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  محل سقوط کیکاووس کجاست؟ 

  )جایی اساطیر پژوهشی پیرامون جابه(

  *وحید رویانی

   چکیده

شـاهنامه آمـده کـه محـل      ه بار درداستان رفتن کیکاووس به آسمان و سقوط او س

در شاهنامه . است ذکر شده »ساري« و دو بار دیگر، سقوط او یک بار بیشه شیرچین

، شـیرچین آمـل  «البلدان این نام سیراف ضبط شده و در دیگر متون  ثعالبی و معجم

، نـارون ، تـن کـابن  ، شـبیرچین ، شرحین، ڹحئشیر، شیرحین، همچنین، شهر چین

له تنهـا  ئاین مس ـ. به لحاظ جغرافیایی هیچ ارتباطی با هم ندارندکه ، »دریاي گرگان

س بـا داسـتان نمـرود    وکاو ةاسطور. شودشناسی تطبیقی حل میبه وسیله اسطوره

وس مـاجراي تعقیـب او توسـط    واسـطوره کـا   يیکـی از اجـزا   .اسـت  آمیخته شده

 نریوسنگ و سقوط به دریاي فراخکرد است که ایـن بخـش در اسـاطیر بـا فرشـته     

اسرافیل که به لحاظ کارکرد به نریوسـنگ شـباهت دارد و در داسـتان نمـرود نیـز      

از جملـه سـراف و    اسـرافیل، نـام   هـاي گونـاگون  جا شده و صـورت  جابه، نقش دارد

   .است وس ضبط شدهوبه عنوان محل سقوط کا ،سرافین

  

  .نمرود، اسرافیل، سیراف، ساري، کاووس: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

ولـی بـه   ، س در شاهنامه اگرچه به لحاظ زمـان زیـاد طـولانی نیسـت    وکیکاوپادشاهی 

هایی است که حجم زیادي از بخش حماسی شاهنامه را به خـود  لحاظ حجم یکی از بخش

اختصاص داده و دو داستان جذاّب رستم و سـهراب و سـیاوش را نیـز در خـود جـاي داده      

 نقـش پررنـگ   و، و رنـگ بـودن   س بـه خاطرجـذاّبیت و پـر آب   وهاي کیکـاو  داستان. است

وجهی مورد توجه خوانندگان و نقالان بـوده و  س و همچنین داشتن شخصیتی چندوکیکاو

داسـتان  ، هـا  یکـی از ایـن داسـتان   . هاي گوناگون روایت شده استهاي او به صورت داستان

یکـی در زمـان   : که سه بار شاهنامه آمده اسـت  رفتن کیکاووس به آسمان و سقوط او است

اش و پس از داستان فتح مازندران و رفتن به هاماوران که ماجرا به صورت مفصـل  شاهیپاد

  : ذکر شده است »بیشه شیرچین آمل«محل سقوط او در چاپ خالقی مطلق  آمده و

  چـــو بـــا مـــرغ پرنـــده نیـــرو نمانـــد
  

  غمی گشت و پرهـا بـه خـوي درنشـاند      
  

ــیاه   ــر ســ ــتند ز ابــ ــار گشــ   نگوســ
  

  شـــاهکشـــان از هـــوا نیـــزه و تخـــت   
  

ــه  ــوي بیشـ ــیرچینسـ ــد شـ   آمدنـ
  

ــد     ــین آمدنـ ــه روي زمـ ــل بـ ــه آمـ   بـ
  

  )97: 2، ج1386فردوسی، (    

سـرزنش   کـه گشتاسـب پـس از   ، گوي گشتاسب با اسـفندیار اسـت  و دیگري در گفت

 : کندذکر می »ساري«محل سقوط او را  ،کیکاووس به خاطر رفتن به آسمان

ــاه  ــاوس شـ ــه کـ ــنیدي کـ ــا شـ   همانـ
  

ــم    ــیس گـ ــان ابلـ ــه فرمـ ــرد راه بـ   کـ
  

ــاب     ــرّ عق ــه پ ــد ب ــمان ش ــی بآس   هم
  

ــه    ــه زاري ب ــاري ب ــدر آب  س ــاد ان   فت
  

  )304: 5ج، همان(    

زمانی که گردیه برادرش بهرام ، و سومین مورد در پادشاهی هرمزد نوشین روان است

از کیکاووس یـاد  ، کند که شاهی کار پهلوانان نیستدهد و یادآوري میچوبین را پند می

  : »ساري«ن او به کند و افتادمی

  آیـــم نخســـت ز کـــاوس شـــاه انـــدر
  

ــت     ــی بازجسـ ــزدان همـ ــا راز یـ   کجـ
  

ــمرد  ــران بشـ ــمان اختـ ــر آسـ ــه بـ   کـ
  

ــپرد    ــده را بســ ــرخ گردنــ ــم چــ   خــ
  

ــاد    ــاري فت ــه س ــواري و زاري ب ــه خ   ب
  

ــاد     ــد نهــ ــژّ و از بــ ــه کــ   از اندیشــ
  

  )602: 7ج، همان(    



   3 / وحید رویانی؛ ... محل سقوط کیکاووس کجاست؟

را تکـرار   »سـاري «هـا بـه یـک صـورت آمـده و نـام       روایت دوم و سوم در همه نسخه

در نسـخ گونـاگون شـاهنامه بـه      »بیشـه شـیرچین آمـل   «اما روایت اول یعنـی  ، اند کرده

سـوي بیشـه همچنـین    : در چاپ ژول مول آمـده اسـت   .هاي متفاوتی آمده است صورت

را  )409: 1ج، 1387( »بیشـه شـهر چـین   « ضـبط  فریـدون جنیـدي  . )23: 2ج، 1376( آمدند

 س در آمل چهار جوي نزدیـک آمودریـا بـه زمـین افتـاد     وکاو: آورده و توضیح داده است

ترنـر ماکـان نیـز     .تا مشخص شود با آمل مازندران و ساري ارتباطی نـدارد  )490: جنیدي(

و ) 77بـرگ  ( در نسـخه واتیکـان  . )299: ماکـان ( را آورده اسـت  »بیشه شهر چـین «ضبط 

ي آن را به صورت ضبط شده است و نسخه توپقاپی سرا »شیرحین«واژه ) 154( فلورانس

، را آورده »بیشه شهر چین«ولرس در شاهنامه خود ضبط . آورده است )85 ص( »ڹحئشیر«

. )412: 1ج، 1877، ولـرس ( را نیز به عنوان نسخه بدل ذکر کرده است »بیشه همچنین«ولی 

و در منتخـب شـاهنامه فروغـی و    ) 111بـرگ  ( »شـرحین «بیشه : در شاهنامه بایسنغري

بنداري بدون ذکر نـام بیشـه آورده   . )171: 1321( آمده است »شه همچنینبی«یغمایی نیز 

ج ، 1385( کزازي در نامه باسـتان . )95: 1382( »هاي آمل فروافتادنددر یکی از بیشه«: است

بیشـه  «ضمن آوردن ضبط ) 372: 4ج، 1394( و مهري بهفر در شرح شاهنامه خود )530: 2

  .ز این مکان دیده نشدگویند در منابع گزارشی امی »شیرچین

  

  روش پژوهش

 بهـره شناسـی تطبیقـی نیـز     تحلیلی است که از اسطوره -توصیفیروش این پژوهش 

  .گرفته شده است

  

  پیشینه تحقیق

وس به خاطر نقش زیادي که در بخش حماسی شـاهنامه دارد و همچنـین بـه    وکیکا

توجـه   هـاي پـر آب و رنـگ همیشـه مـورد      وجهی و داستانخاطر داشتن شخصیت چند

امـا از میـان   ، پژوهشگران بوده و در مقالات و آثار زیادي به او و اعمالش اشاره شده است

: توان به آثار زیـر اشـاره کـرد    می ،دارند پژوهشاین آثاري که شاید ارتباط مستقیمی به 
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که بـه صـورت    »بررسی اسطوره کاووس در اساطیر ایرانی و هندي«ژرژ دومزیل در کتاب 

ولی به روایـت شـاهنامه   ، پیمایی کاووس را آورده بحث آسمان است، شدهتطبیقی نوشته 

 کـه  »س در گذر زمـان واسطوره کاو«میرفخرایی در  مهشید. و سقوط او اشاره نکرده است

میانـه و  ، رویدادهاي پادشاهی کاووس را در سه دوره باستان، منتشر شده 1369 در سال

طول تاریخ به این اسطوره اضافه شده است  گیرد مطالبی درنو مقایسه کرده و نتیجه می

اي نتیجـه ادغـام ایـن اسـطوره بـا      هاي شـفاهی روایـت و پـاره   که برخی از طریق انتقال

مقایسه گـزارش  ، پرواز کیکاوس«محمود جعفري دهقی در مقاله . هاي دیگر استاسطوره

ایـن دو  بـه وجـوه تشـابه و تفـاوت     ، منتشر شـده  1384که در سال  »دینکرد با شاهنامه

 »پیمایی کیکاووس و اسطوره اتانهآسمان«محمود مدبري در مقاله . گزارش پرداخته است

به مقایسه این دو اسطوره پرداختـه و پـرواز بـا عقـاب و      ،منتشر شده 1385که در سال 

رضـا  . صندوق در دو اسطوره نمرود و کیکاووس را تحت تأثیر اسطوره اتانه دانسته اسـت 

کـه   »رسی روند تطور شخصیت کاووس از روزگار باستان تـا شـاهنامه  بر«ستاري در مقاله 

هـاي کـاووس بـر    سري به این نتیجه رسیده است که سبک ،منتشر کرده 1388در سال 

 .انـد شکوه او اثر گذاشته تا جـایی کـه برخـی او را نمونـه فرمـانرواي خودکامـه دانسـته       

پیمـایی   در ساختار داستان آسمان اينکته«نژاد در مقاله معصومه باقري و سحر رستگاري

هاي مختلف بـا ارائـه دلایلـی    از بین روایت ،منتشر شده است 1393که سال  »کیکاووس

فرزندخواهی و دست یافتن به جـاودانگی را دلیـل اصـلی رفـتن کیکـاووس بـه آسـمان        

اي بـر  خیـال خـدایی و بـادافره آن در نقـدي اسـطوره     «المیرا دادور در مقالـه  . انددانسته

بـه مقایسـه پـرواز بـه      ،منتشـر شـده   1394که در سـال   »هاي کاووس و ایکاروسروایت

له مکـان  ئها به مس ـاما هیچکدام از این پژوهش. آسمان در این دو اسطوره پرداخته است

  .اندسقوط کیکاووس نپرداخته

  

  بحث اصلی

  محل سقوط

بینیم که در این می ،له از متون جانبی کمک بگیریمئاگر بخواهیم براي حل این مس 

هاي شاهنامه آشفتگی وجود دارد و هر کـدام منطقـه و نـامی را    متون نیز همچون نسخه
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: ذکـر کـرده اسـت    »سـیراف «شاهنامه ثعالبی محـل سـقوط را    ،مثال براي. اندذکر کرده

به بالاترین جاي میان آسمان و زمـین رسـیدند و چـون گرسـنگی و سـوزش      ... ها عقاب«

از پرواز بازماندند و همراه تخت در سرزمین سیراف که بـدترین  ، آورد آفتاب بر آنها فشار

یا متون نقالی ضمن روایت رفتن . )118: 1372، ثعالبی مرغنی( »هاست به زمین افتادند جاي

در طومار هفـت  : اندهاي متفاوتی براي محل سقوط او ذکر کرده نام ،کیکاووس به آسمان

تـن  «در طومـار کهـن بـام قلعـه     . )179: 1377( تدر چین آمده اس ـ »یشه نارونب«لشکر 

در کنار دریـاي  «: در طومار شاهنامه آمده است. )199: 1374، نژاد صداقت( آمده است »کابن

 »اي که آن را بیشه را شبیرچین گفتندي عقابـان در آنجـا بـه زمـین آمدنـد     بیشه، چین

روایتـی کـه انجـوي    در چهار . آمده است »شیرچین«و در صفحه بعد ضبط  ؛)450: 1391(

در «: روایـت اول . در دو روایت فقـط نـام مازنـدران آمـده اسـت     ، شیرازي گردآوري کرده

، ها به مازنـدران رسـیدند   عقاب«: روایت دوم. »اي از خاك مازندران به زمین افتادندگوشه

و در روایت سوم و چهارم نـام منـاطق    »خسته شدند و تخت کیکاووس را پایین انداختند

انجـوي  ( ه و فقط به طور کلی اشاره شده که در جنگل و یـا زمـین سـقوط کـرد    ذکر نشد

مـاجراي سـقوط در دو جـا ذکـر      »البلدانمعجم«در کتاب جغرافیایی . )72: 1363، شیرازي

، حموي بغـدادي ( وس را بندر سیراف دانسته استودر ذیل سیراف محل سقوط کیکا ؛شده

داوند به بادها امر کرد که او را تـا بـه ابرهـا    خ: و در ذیل وصف ري آمده) 420: 4ج ، 1380

را  »سـاري «در بیشـتر متـون تـاریخی    . )598: 2ج( برسانند و کاوس به دریاي گرگان افتاد

در سارى بر سر آب افتاد «: آمده »تاریخ گزیده«مثال در  رايب ؛اندمحل سقوط ضبط کرده

بـه  «: آمـده  »لتواریخ و القصـص مجمل ا«یا در . )87: 1364، مستوفی( »و به او آسیبى نرسید

  . )45: تابی، ابن مهلّب( »زمین سارى فرو افتاد بر آب

  : شودحاصل چنین می، ها را کنار یکدیگر بگذاریمحال اگر این ضبط

تـن  ، شـبیرچین ، شـرحین ، ڹحئشیر، شیرحین، همچنین، شهر چین، شیرچین آمل«

جغرافیایی هیچ ارتباطی با هـم   که به لحاظ »ساري و سیراف، دریاي گرگان، نارون، کابن

متون ایران باستان نیز کمکی به حـل مـاجرا   . دهندندارند و جاي مشخصی را نشان نمی
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اما ماجراي رفتن او ، هر چند نام و سرگذشت کیکاووس در متون مختلف آمده. کنندنمی

 »فراخکـرت «به آسمان و سقوطش فقط در دینکرد روایت شده است که دریاي اساطیري 

بـه زمـین   ) فـر ( سـپاه کیکـاوس از اوج  «: کندبه عنوان مکان پرواز یا سقوط او ذکر می را

ایـن جملـه دینکـرد را احمـد     . )231: 2ج، پورداود( »افتاد و کیکاوس به فراخکرت فرود آمد

بررسـی اسـطوره   «امـا ژرژ دومزیـل در کتـاب    ، تفضلی نیز به همین صورت ترجمه کرده

) 583: 1383( »اسـاطیر و فرهنـگ ایـران   «یفـی در کتـاب   و رحیم عف )86: 1384( »کاووس

سـپاهیانش از بلنـدي بـر زمـین افتادنـد و      «: دانسته اند »دریاي وروکش«محل سقوط را 

له بایــد از ئبنــابراین بــراي حــل ایــن مســ .»کــاوس خــود بــه دریــاي وروکــش گریخــت

جـایی   ن جابـه ها را به عنواها و مکان شناسی تطبیقی کمک گرفت و این تنوع نام اسطوره

  .نگریست )1(اساطیر

  س و نمرودوکیکاو

دهنـد داسـتان کیکـاووس بـا داسـتان نمـرود و       آنچنان که متون تاریخی نشان مـی 

آمیخته گردیده و این آمیختگی بـه دو  ، حضرت ابراهیم که در متون تفسیري اسلام آمده

آتـش و  یکی ماجراي گذشتن سیاوش بـه دسـتور کیکـاووس از    : اتفاق افتاده است سبب

و دیگري ماجراي رفتن این دو شاه خودکامـه بـه   ، انداختن ابراهیم در آتش توسط نمرود

رسد داستان کیکاووس تحت تأثیر داسـتان نمـرود قـرار    و آنچنان که به نظر می. آسمان

شـده بـوده    سلام نیز در بین ایرانیان شـناخته گرفته است و احتمالاً این داستان پیش از ا

و  »کلیلـه و دمنـه  «در قرن سوم در کنار کتب ادبى مشهور همچـون   زیرا مسعودى ،است

: 4 ج، 1382، راونـدي ( کندیاد می »کتاب نمرود«از کتابی به نام  »الف لیله و لیله«و  »الیتیمه«

نمـرود  «هاي فارسیان از کتابی به نام لف قرن چهارم نیز در بین افسانهؤو ابن ندیم م. )18

که تألیف کتابی مستقل درباره نمرود و قـرار  ) 541: 1381، ن ندیماب( کندیاد می »ملک بابل

نشـان از شـهرت و    »هـزار و یـک شـب   «و  »کلیلـه و دمنـه  « دادن آن در کنار آثاري چون

در متون تاریخی یـا بـه کـرّات بـر یکـی بـودن       . اهمیت این داستان در بین ایرانیان دارد

این دو را یادآوري کرده و در مـورد   نمرود و کیکاووس تأکید شده و یا وجود شباهت بین

: آمـده اسـت   »حبیـب السـیر  «به عنوان مثـال در تـاریخ   . )2(اندیکی بودن آنها تردید کرده
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کیکاوس نبیره پسرى یا پسر صلبى کیقباد بود و کـاوس بقـول صـاحب مفـاتیح العلـوم      «

ره تل عقرقوف دربا »القلوبنزهه«یا صاحب . )191: 1 ج، 1380، خوانـدمیر ( »نمرود لقب داشت

آن را به سبب آن سـاخت  ، بعضی او را نمرود شمرند، کاوس ساخت آن را کی«: گویدمی

مسـتوفی  ( »آنجا بررفـت و او را اختیـار کـرد   ، را در آتش انداخته بود) ع( که چون ابراهیم

ولـی  ، این تشابه را ذکـر کـرده   »مجمل التواریخ و القصص«اما صاحب . )41: 1389، قزوینـی 

که از ، و اندر نسب این جماعت بعضى روایت دیگر هست که آنرا ننوشتم«: است نپذیرفته

و گـردش  ، و یا از نقل سهوها بودسـت ، حقیقت دور است و محال چنانک عادت مغانست

فریدون نمـرود بـود و   : و بعضى آنست که گویند، و خلل پذیرفته، روزگار دراز درش کرده

، و ابراهیم را سیاوش گوینـد ، ه هم بآسمان رفتیعنى ک، باز کیکاوس را هم نمرود گویند

بعضى نمرود «: »تاریخ گزیده«همچنین . )38: تابی، ابن مهلّب( »سبب آنکه وى در آتش رفت

و سلیمان پیغمبـر علیـه   «. )29: 1364، مسـتوفی ( »را کاوس شمارند و این قول ضعیف است

اوس از وى بخواسـت تـا   چنـین گوینـد کیک ـ  . السلام به زمین شام پیغمبر و پادشاه بـود 

و ، و آن بناها که به پارس است بـدان عظیمـى  ، دیوان را بفرماید تا از بهر او عمارت کنند

و کیکاوس در بابل ، اند کیکاوس را و دیگر جایها ایشان کرده، انک کرسى سلیمان خوانند

بعضـى تـل   اثر آن ، و چنین گویند که آنرا عقرقوب خوانند، بناء بلند به هوا برشده برآورد

 :تاریخ کامل ایـران «نویسنده . )47: تا بی، ابن مهلّب( »و عوام تل قرقوب خوانند، نمرود گویند

بنا علی هذا سلطنت کاوس با هزار گونه افسـانه مـرتبط اسـت کـه ذکـر آنهـا       «: گویدمی

هـاي مختلـف اسـطوره    و آمیختگی بخش. )25: 1ج، 1392، پیرنیا( »مناسب این مقام نیست

: »جامع مفیـدي «داستان نمرود در سایر تواریخ نیز پیداست مانند روایت زیر از کاووس با 

اند که نمرود مردود را هفت شهر بود و به فرمان او حکما بر  بعضى از مورخین ذکر کرده«

کـه  ) 849: 3 ج، 1385، مسـتوفی بـافقی  ( »هر در شهرى طلسمى عجیب و غریب بسته بودنـد 

همچنین روایت شده است که «یا . بر فراز البرز است همان اسطوره شهر اساطیري کاوس

کـه تحـت تـأثیر شخصـیت     . )60: 2 ج، 1371، ابن اثیر جزري( »کرد نمرود قضاى حاجت نمى

له بـه کیکـاووس نسـبت    ئاساطیري کیکاووس شکل گرفته زیرا در متون مختلف این مس

 »کـرد ش نمـی آشامید و صحبت آمیزخورد و نمی کیکاووس چیزي نمی«: داده شده است
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و از شگفتی وي یکـی آن بـود   «: آمده است »المخلوقات عجایب«یا در . )29: 1386، دینوري(

یـا در روایـت زیـر از    . )420: 1382، طوسـی ( »حدث نکردي و مظفر بود، کی طعام خوردي

تل بزرگی در کنـار شـهر ابرقـو    «: آمیختگی دو داستان به خوبی مشهود است »آثارالبلاد«

بارد مگـر  باران در داخل شهر ابرقو نمی، یند خاکستر آتش سیاوش استگوهست که می

قلیل و این از برکت دعاي حضـرت ابـراهیم داننـد و گوینـد حضـرت ابـراهیم آنهـا را از        

  . )192: 1373، قزوینی( »استعمال گاو در زراعت منع نموده است

فتن به وسـیله  آنچه در این روایات تاریخی کاملاً مشخص است این است که روایت ر

زیرا در تمام متونی که ماجراي رفتن نمـرود  ، تخت و عقاب و کرکس مختص نمرود است

نمرود خواسـت کـه   «: فقط همین روش براي او ذکر شده است ،اندبه آسمان را ذکر کرده

ها  صندوقى بساخت و چهار نیزه بر او نصب کرد و گوشت پاره، با خداى تعالى جنگ کند

چهار کرکس گرسنه را در چهار پایه صندوق ببسـت و در آن صـندوق   از آن درآویخت و 

، چون قوتشـان سـاقط شـد   . کرکسان میل گوشت کردند و صندوق بر هوا بردند. نشست

آلـود بـا پـیش او    حق تعالى تیـر او خـون  . نمرود تیرى بر بالا انداخت. بازخواستند گشت

 »کرکسان او را به زمـین آوردنـد  . زمین و آسمان کرد  دعوى خدائى. تر شد گمراه، رسانید

اما در مورد کیکاووس چنین نیست و چندین روش براي رفتن او به . )29: 1364، مسـتوفی (

اي  از ابرها براي خود گردونـه «: آمده »تحقیق ماللهند«مثال در  براي. اندآسمان ذکر کرده

کلبـی گویـد   «: مـده آ »المخلوقاتعجایب«یا در . )198: 1ج، 1362، بیرونی( »درست کرده بود

، طوسـی ( »آفریدگار چندان قوت به کیکاوس داد که از زمـین برخاسـتی و در هـوا شـدي    

 )600: 1ج، 1341، بلعمـی ( »پس طلسمی بکرد و به هوا برآمد«: گویدبلعمی می )420: 1382

خدا نیرویی به او داد که با کسـان خـود در هـوا بـالا رفـت تـا بـه ابرهـا         «: و طبري گوید

یـا اگـر   . )424: 2ج، 1375، طبـري ( »آنگاه خدا نیـروي آنهـا را بگرفـت و بیفتادنـد    ، رسیدند

  پس ابلیس کـاوس «: انداو را همچون نمرود دانسته ،اندماجراي صندوق و کرکس را آورده

صندوق و کـرکس ترتیـب   ، نمرود  همچنان که، را بفریفت تا هوس کرد که بر آسمان رود

  . )87: 1364، مستوفی( »کرد و بر هوا رفت

س انعکاس داشته و بیشتر او را به عنـوان  ودر متون ادبی نیز پرواز نمرود بیش از کاو



   9 / وحید رویانی؛ ... محل سقوط کیکاووس کجاست؟

  : اندتمثیل ذکر کرده

  هرکه چون نمرود با صندوق و با کرکس رود
  

ــمان     ــرودوار از آس ــون نم ــد نگ ــره بازآی   خی
  

  با کمان و تیر چون نمرود بر گـردون مشـو  
  

  د کمانکان مشعبد گردش از تیرت همی ساز  
  

  

  )237: 1381، سنایی غزنوي(  

ــران   ــرود گـــ ــراهیم نمـــ ــه ز ابـــ   نـــ
  

ــمان     ــر آسـ ــفر بـ ــرکس سـ ــا کـ ــرد بـ   کـ
  

  از هــــوا شــــد ســــوي بــــالا او بســــی
  

  لیــــک بــــر گــــردون نپــــرد کرکســــی  
  

  )1003: 6ج : 1376، مولوي(    

 اسرافیل

در داستان نمرود و حضرت ابراهیم تنها نام یکی از فرشتگان ذکـر شـده اسـت و آن     

نمـرود بـه آتـش     منجنیقخلیل توسط  حضرت ابراهیمهنگامی که «: است )3(اسرافیل نام

، اصـفهانی ( »بود که به فرمان خدا به کمک او شـتافت  فرشتهاولین  »اسرافیل«انداخته شد 

ولی کتـاب انـوخ سـرافیم را    ، این نام به این صورت در تورات نیامده است. )20: 1ج، 1387

بـه عنـوان فرشـتگان قدرتمنـد خداونـد یـاد       ) Ophanim( )4(در کنار کروبیان و اوفنیم

 ,Enoch, 1883/ 9 :70( ابند و مراقب تخت باشکوه خداوند هستندخوکند که هرگز نمی می

پژوهشگران درباره نام این فرشـته و معنـی و ریشـه آن نظـرات مختلفـی ارائـه       . )13 :60

نامی است به صورت جمع مذکر کـه بـه   « گوید اسرافیلجیگوت می ،مثال براي ؛اندکرده

تـایی  هاي دو آنها در دسته. شودمی یهوه اطلاقطبقه خاصی از خدمتکاران آسمانی دربار 

نوازند و صـداي صـور آنهـا چنـان بلنـد اسـت کـه        کنار تخت یهوه ایستاده و در صور می

عبري گرفته شده اسـت  ) saraph( این نام از فعل سراف. لرزاند هاي قصر الهی را می پایه

 ,Isa( و این ریشه شناسی قابل قبـول اسـت زیـرا بـا     ؛که به معنی سوزاندن با آتش است

Via, 6 (   شـود کـه آتـش    تناسب دارد جایی که یکی از سرافیم در حالی نشـان داده مـی

. )Gigot, 1913: Seraphim( »هـاي پیـامبر   آسمانی در دسـت دارد بـراي پـاك کـردن لـب     

داننـد کـه موجـوداتی بالـدار و     مصري مـی ) seref( ریشه سرافیم را سرف، برخی منابع«

کنند و شاهان مرده را بـه  باشند که از گورها نگهبانی میترکیب شده از شیر و عقاب می

هرچند فرم و وظیفـه سـرف بیشـتر کروبیـان      ؛کنندبرند و دعاها را منتقل میآسمان می
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 FriedrichDelitzsch and( فـردریش دلیـتش و هومـل    .آوردیهود را به خاطر مـی 

Hommel (وسرافیم را با شَرَپ )sharrapu (نـامی کـه در    ؛داننـد آشوري در ارتباط می

بنـابراین سـرافیم بایـد    . رفـت خـداي آتـش بـه کـار مـی     ) Nergal( کنعان براي نرگال

بر طبق نظر سـوم سـرافیم    .کندهایی باشد که در آن این ایزد خودش را آشکار می شعله

تـر  این نظر محتمـل . شودهمچنان که از نام آنها چنین برداشتی می، انددر اصل مار بوده

و طبیعـی اسـت   ، اندرسد که سرافیم با مارهاي پرّان کتاب اشعیا ارتباط داشته یبه نظر م

هاي بدن انسـان در  که این نگهبانان بالدار تخت یهوه بعدها با گرفتن فرم و برخی ویژگی

از جمله شـواهد  . (Hirsch, Benzinger, 2011: 201-2) گیرندردیف موجودات برتر قرار می

است که نزد یهود تا روزگار حزقیاي پادشـاه یـک خـدایگان مـار     در تأیید این نظریه آن 

دهند آن را بسیاري از دانشمندان ترجیح می. )289: 1377، پاکتچی( شده استپرستش می

اما جیگوت این نظرات . بگیرند به معنی مار پرنده و سوزان) saraph( از ریشه نام عبري

ط برخی منتقـدان ارائـه شـده اسـت کـه      نظرات دیگري نیز اخیراً توس«: را رد کرده است

بـابلی کـه   ) Sharrapu( چندان صحیح به نظر نمی رسد که سرافیم تورات را بـه شـرپو  

کـه   )griffins) (séréf( خـداي آتـش اسـت و سـرف مصـري     ) Nergal( اسم نرگال

  . )Gigot, 1913: Seraphim( »ربط داده اند ،نگهبانان گورهاي بنی حسن هستند

اسرافین و سـرافین  ، سرافیل، هاي اسرافیلون فارسی و عربی به صورتاین نام در مت

نقـل شـده کـه     هنـد  ابیـات زیـر از ابـن    »الذخیره«در کتاب  ،مثال رايب. ضبط شده است

  : ارتجالی سروده و در آن این فرشته به صورت سرافیل آمده است

ــن ــل أعـ ــان بابـ ــک أجفـ ــث عینیـ   تنفـ
  

ــن   ــوم وع ــى ق ــد موس ــت ق ــدث جعل   تح
  

ــی    نافخــا ســرافیل تحکــی أن الحــقّ أف
  

   ألبـــث و الصـــدود رمـــس فـــی أمکـــث و  
  

ــاك ــار عسـ ــن خیـ ــأتی الحسـ ــۀ تـ   بآیـ
  

   فیبعــــث الغــــرام میـــت  فــــی فتـــنفخ   
  

  

  )679: 3 ، ج1421شنترینی، (  

  :آمده سرافین ذکر شده »الاربنهایه«یا در ابیات زیر که در 

ــام ــلا قــــ ــل بــــ ــن و عقــــ   لادیــــ
  

ــط   ــفیقا یخلــــــ ــأذین تصــــــ   بتــــــ
  

ــه ــابالأ فنبـــ ــن حبـــ ــومهم مـــ   نـــ
  

ــوا   ــن لیخرجــ ــر مــ ــا غیــ ــین مــ   حــ
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  البکـــــرىمـــــوتى تبعـــــث بصـــــرخۀ
  

  ســــــرافین نفــــــخ أذکــــــرت قــــــد  
  

ــا ــى کأنّهــــ ــه فــــ ــۀ حلقــــ   غصــــ
  

   نـیـّکـسـب اللّه هــّصــأغ  
  

  

  )233: 10 ، ج1423نویري، (    

اضافه  »ایل«اسرافیل نامی غیر عربی است که به «: نیز آمده است »مجمع البحرین«در 

شود همانگونه که جبرین و اسمعین و گوید اسرافین خوانده میخفش میا. شده است

  . )70: 5ج، 1375، طریحی( »خواننداسرائین می

از جملـه او را  . انـد هاي گوناگونی به این فرشـته نسـبت داده  در متون اسلامی ویژگی

  : اندترین فرشته به خداوند دانستهنزدیک

 »إلیـه  الملائکـۀ  أقرب هو و، صورةالإنسان على لامالس علیه إسرافیل تعالى اللّه وخلق«

 عظمـاء  و«: نیز بر همـین نکتـه تأکیـد کـرده اسـت      »الاربنهایه«که  ؛)374: 1419، ابشهی(

 تعـالى  اللّـه  مـن  أقربهم و، عزرائیل و جبرائیل و میکائیل و إسرافیل هم و، أربعۀ الملائکۀ

لوح محفوظ را پیشانی اسرافیل  »الاعشیصبح «یا  )37: 1 ج، 1423، نـویري ( »إسرافیل، منزلۀ

 و الکـریم  القـرآن  نسـخ  منـه ، القرآن أم هو و، ذلک تصدق المحفوظ اللوح«: دانسته است

 درة مـن  لـوح  وهـو : عبـاس  ابـن  قـال . الخلق أعمال الملائکۀ تنسخ منه و، المنزّلۀ الکتب

 و الـدر  حافتـاه  و، المغـرب  و المشرق بین ما عرضه و، والأرض السماء بین ما طوله، بیضاء

 فـی  المحفـوظ  اللـوح : أنـس  قال و. ملک حجر فی أصله و، حمراء یاقوتۀ دفتاه و، الیاقوت

، قلقشـندي ( »العـرش  یمـین  عن المحفوظ اللوح: مقاتل قال و، السلام علیه إسرافیل جبهۀ

و و اند کـه بـین ا  یا در حدیثی او را نزدیکترین فرشته به خداوند دانسته. )513: 2 ج، 1419

: الحسـن  عـن ، بکرالهذلی أبی عن، أیضا إسحاق حدیث من و«: خداوند هفت حجاب است

 »حجـب  سـبعۀ  ربه بین و بینه و، إسرافیل من إلیه أقرب الخلق من ربکم عند ء شی لیس

اسـرافیل فـی   ، و بین اسـرافیل سـبعون  «: عباس یا از قول ابن. )139: 2 ج، 1422، ابن عربی(

و شخص بهـا الـی   ، و لصور القائم بینهما قد ثنی رکبته الیمنی، ااعلاها و جبریل فی ادناه

همچنین روایت شده که خداوند وحـی را  . )331: 1ج، همان( »و الاخري الی الارض، السماء

 اللـوح  قـرع  ء بشـی  یـوحی  أن تعـالى  اللّـه  أراد فإذا«: به اسرافیل فرستاده و او به جبرئیل

 یـدعو  الـذي  هـو  و، میکائیـل  و جبریـل  إلى افیلإسر ویلقیه، إسرافیل إلى فیلقیه جبهته
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مـا روي أنـه علیـه الصـلاة      و« ؛)682: 1424، ابـن انبـاري  ( »القحـط  أصابهم إذا الأرض لأهل

والسلام کان یأخذ الوحی عن جبریل وجبریل عن میکائیل ومیکائیل إسرافیل وإسـرافیل  

 ـ«یـا  . )750: 1404، راغب اصـفهانی ( »عن اللوح المحفوظ واللوح عن القلم زمخشـري   »افکشّ

وعـن  «: من پاي اسرافیل را بر زمین و سر او را بر آسمان هفتم دانسته استؤذیل سوره م

لاتتفکروا فی عظم ربکـم ولکـن تفکـروا فیمـا خلـق االله مـن        :  النبی صلى االله علیه وسلم

زاویـۀ مـن زوایـا العـرش علـى کاهلـه         :  الملائکۀ فإن خلقاً من الملائکۀ یقال له إسرافیل

وقدماه فی الأرض السفلى وقد مرق رأسه من سبع سموات وإنه لیتضاءل مـن عظمـۀ االله   

    . )سوره مومن: 1407، زمخشري( »حتى یصیر کأنه الوصع

به عنـوان  . ره شده استهاي اسرافیل اشادر متون ادبی فارسی نیز به برخی از ویژگی

  : مقام او بر بالاي عرش اشاره شده است مثال در دو بیت زیر به

  بر عرش سـخن صورسـرافیل دمیـدیم   
  

  آوازه بلنـــد اســـت ز مـــا نـــاي قلـــم را   
  

  

  )52: 1384، حزین لاهیجی(  

  قاآنیـــا اگرچـــه دعـــا و ثنـــاي شـــاه
  

  ایـــن دیـــو را اذي بـــود آن روح را غـــذا  
  

  زان بر فـراز عـرش سـرافیل را سـرور    
  

ــزا       ــل را ع ــرش عزازی ــرود ف ــر ف ــن ب   زی
  

  )31: 1380، قاآنی(    

بـه برتـري مقـام    ، که شب معراج پیامبر توصیف شـده  »خسرو و شیرین«یا در مقدمه 

  : اسرافیل از دیگر فرشتگان و راه یافتن او به عرش الهی اشاره شده است

  چو جبریل از رکـابش بـازپس گشـت   
  

  عنــــان بــــرزد ز میکائیــــل بگذشــــت  
  

  ســرافیل آمــد و بــر پــر نشــاندش    
  

ــودج خ   ــه هـ ــاندش بـ ــرف رسـ ــه رفـ   انـ
  

  چو بنوشت آسمان را فـرش بـر فـرش   
  

ــرش     ــارك عـ ــد تـ ــتقبالش آمـ ــه اسـ   بـ
  

  )358: 1378، نظامی(     

  : جامی نیز همین ویژگی تکرار شده است »هفت اورنگ«که در 

  وزانجا چون به شاخ سـدره ره جسـت  
  

ــت    ــد سسـ ــل شـ ــر جبریـ ــدن پـ   ز پریـ
  

  به تدبیرش سـرافیل از کمـین جسـت   
  

 ــ   ــه آی ــرف حجل ــودجش بســتز رف   ین ه
  

  )586: 1361، جامی(    
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کنـد کـه احتمـالاً    به هفت خوان اسـرافیل اشـاره مـی    »الحقیقه حدیقه«یا سنایی در 

اي باشد به برخی از روایات متون اسلامی کـه حجـاب بـین اسـرافیل و خداونـد را      اشاره

  : هفت دانسته اند

ــرافیل   ــوان اســ ــت خــ   راي او هفــ
  

ــل     ــارمیخ عزرائیــــ ــر او چهــــ   قهــــ
  

  )272: 1382، سنایی غزنوي(    

شـود و او  افیل همـدم مـی  داستان سالکی را آورده که بـا اسـر   »نامه مصیبت«عطار در 

  : داند و نور آسمان را از اوم بر سر اسرافیل میئعرش را قا

ــ ــا  اي ب ــتاده ق ــر اس ــرش رائه س   م ع
  

  عـــرش کـــرده خـــاك پایـــت فـــرش را  
  

ــت    ــور تس ــمان از ن ــت آس ــو هف   پرت
  

ــان     ــم و ج ــدگی جس ــت  زن ــور تس   از ص
  

  )73: 1385، عطار(     

  اسرافیل و نریوسنگ

در میـان فرشـتگان ادبیـات    ، هایی که براي اسرافیل برشمرده شـد با توجه به ویژگی

در اوستا چنـد ویژگـی بـراي نریوسـنگ     . مزدیسنا تنها نریوسنگ با او قابل مقایسه است

هاي نیکوکاران بـه شـادکامی    روان«: نشینی با اهورامزدایکی دوستی و هم: استذکر شده

دوسـت  ، هاي نیکوکاران در آنجا با ایـزد نریوسـنگ   روان... نزدیک اورنگ زرین اهورا مزدا

: ویژگی دوم پیک ایزدي بـودن اوسـت  . )34 -19، وندیداد( »کنندهمنشینی می، مزدا اهوره

یـزدي  دادار اهورامزدا ایزد نریوسنگ را فراخواند و بـدو گفـت اي نریوسـنگ اي پیـک ا    «

ویژگـی سـوم محافظـت از    . )7 -22: همان( »شتابان به سراي اَیرَمن رو و او را چنین بگوي

جایگاه امشاسبندان و ایزدان بر فراز البرز کوه است که همراه ایـزد مهـر و سـروش ایـن     

مهر فـراخ چراگـاه خـود را بـا     ، باز بدکنشی پیش آیداگر نیرنگ«: دهدوظیفه را انجام می

همچنـین سـروش   . گردونه تیز تک خویش رسـاند و آن را شـتابان برانـد    گامهاي تند به

همچنــین . )52 -10، هــایشــت( »پارســاي توانــا و نریوســنگ چــالاك او را همراهــی کننــد

کنـد کـه بـراي رهـایی از شـر دیـوان و       ها بـه زرتشـت سـفارش مـی    اهورامزدا در یشت

: همـان ( سروش را بسـتاید دیوپرستان و جادوگران اشی بزرگ نیک و نریوسنگ برزمند و 

: نیـز انعکـاس داشـته اسـت     »روایـت پهلـوي  «این ویژگـی نریوسـنگ در کتـاب    . )8 -11

دیوان و دروجان براي نـابودي آفریـدگان هرمـزد از دوزخ    ، پیداست که هر شب اهریمن«
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و ایزد نریوسنگ و تمام فروهر پرهیزکاران با اهریمن و دیوان و دروجـان   ...ایزدان...بتازند

و . )84: 1367( »افکننـد ) دوزخ( ایشان را به ستوهی باز به تیرگـی و تـاریکی  ، ار کنندکارز

ویژگی چهارم نریوسنگ ارتباط او با آتش است که از او در چنـد جـاي اوسـتا بـا عنـوان      

  . )9بند ، سی روزه/ 6بند ، آتش/ 11-17، یسنا( نوعی آتش یاد شده است

مراجعـه  ، ن چنـان کـه در دینکـرد آمـده    وس به آسماوحال اگر به اسطوره سفر کیکا

: شـود رنگ نریوسنگ در این داستان و ادبیات مزدیسـنا آشـکار مـی   نقش بسیار پر، کنیم

دیوان وسوسه پادشاهی آسمان و گاه امشاسپندان در سر کاوس انداخته و کاوس با بـس  

به پیکر آهـو   در آنجا فرّه، کنددیو و دروند مردم در آن سوي البرز تا پر تاریکی پرواز می

از او و سپاهیانش جدا گشته و سپاه کاوس از آسمان به زمین افتاده و خودش به دریـاي  

ولـی فروهـر   ، کند تا او را بکشدنریوسنگ نیز به دنبال او پرواز می. کندفراخکرد پرواز می

در بخش قبلی به شهرت و نفوذ داستان نمـرود  . )193: 1384، بهـار ( شودکیخسرو مانع می

زمین اشاره شد و همچنین آمیختگی ایـن داسـتان بـا داسـتان      دبیات فارسی و ایراندر ا

: کنیمحال براي آگاهی از میزان شهرت و نفوذ اسرافیل نیز به دو مورد اشاره می، سوکاو

اي نـام  از سکه ،هاي دوران سلوکیضمن معرفی انواع سکه »تاریخ ایران باستان«در کتاب 

ولـی بعـدها نقـش میتـرا     ، شده اسـت با عکس سرافیم ضرب میبرد که در این دوران می

هاي نوع دوم از سرب است که اول خـط یونـانی داشـته و    سکه«: جاي آن را گرفته است

دوره اول را دوره ، نمـوده ولی بعدها مثر یعنی ایزد آفتاب را مـی ، دادهسرافیم را نشان می

عکس سرافیم با همین تلفّظ بر روي که ضرب شدن . )2626: 2ج، پیرنیا( »دانندمقدونی می

مورد دوم مربـوط  . ها نشان از شهرت و اعتبار و تقدس این فرشته نزد سلوکیان داردسکه

هـاي ایـران باسـتان و    به اعتقادات یزیدیان غرب ایران است که دین آنها ترکیبی از آیین

معتقدند که یکـی  یزیدیان به هفت ملک یا آفریدگار  .النهرین است هاي بیناسلام و آیین

 گویند که معتقدند فلـک را آفریـده اسـت   از آنها اسرافیل است که به او ملک طاووس می

آیین یهود با مزدیسـنا   ،همچنین آنچنان که بایر ناس ذکر کرده. )336: 6ج، 1379، ملایري(

ظاهراً یهود با آیین مزدیسنیزم در بابل تماس حاصل کردند «: در بابل تماس داشته است

له اعتقاد به اهریمن کـه آنهـا بـه    ئاز جمله مس. ز اصل و فرع کیش ایرانیان آگاه شدندو ا

شیطان تعبیر کردند و همچنین اعتقاد به ملائکـه کروبـی و بعـث بعـد از مـوت و ظهـور       
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زیـرا  ، همه این نکات و معانی در آنجا در دیـن یهـود نفـوذ یافـت    ، دهنده مسیحاي نجات

بـا آگـاهی از   . )362: 1354، نـاس ( »شـود لیه آن قوم دیده نمیاثري از این مبادي در آثار او

اي اشـاره  بینیم به نکتهمی، س در دینکرد برگردیمواین مسائل اگر دوباره به اسطوره کاو

یکـی   :وس است هنگام نوشته شدن ایـن کتـاب  وکرده است و آن وجود دو باور درباره کا

باور نـو  «: س با یزدانوبنی بر جنگ کاوباور قدیمی که بدان اشاره شد و دیگري باور نو م

کـه ایـن بـاور نـو      ؛)193: 1384، بهـار ( »با یزدان جنگیدن و سرانجام از آن نادانی نگشـتن 

زیرا در این داسـتان اسـت   ، س با نمرود بوده استواحتمالاً حاصل آمیختگی داستان کاو

ش رفتـه اسـت   آمیختگی این دو داستان تا جایی پـی . رودکه نمرود به جنگ خداوند می

که در زمان نظـم شـاهنامه ایـن دو بـاور بـه چنـدین بـاور تبـدیل شـده و فردوسـی از           

  : گویدسردرگمی در بین این روایات می

ــک    ــر فل ــد ب ــاوس ش ــه ک ــنیدم ک   ش
  

ــک      ــد از ملـ ــا بررسـ ــت تـ ــی رفـ   همـ
  

ــمان    ــر آس ــت ب ــت ازان رف ــر گف   دگ
  

ــان     ــر و کم ــه تی ــازد ب ــگ س ــا جن ــه ت   ک
  

ــه  ــر گونـ ــن ز هـ ــت آواز ایـ   اي هسـ
  

ــن    ــرد راز ایــ ــر خــ ــز پــ   ندانــــد بجــ
  

  )5()97: 2ج ، 1386، فردوسی(    

توان گفت در طول اعصار و به حال با این تفاسیر و میزان آمیختگی دو داستان نمی

در یکی از روایات ، وس و نمرودوخاطر تغییر نوع نگرش مردم و آمیختگی دو داستان کا

به دریاي اساطیري فراخکرد با  س با نریوسنگ و پروازوماجراي اساطیري برخورد کاو

برخورد با فرشته سرافین جایگزین شده است و سرافین در این پیکرگردانی اساطیر به 

وس ونام دریاي محل سقوط کا... هاي گوناگون سیراف و ساري و شیرچین وصورت

همچون جابه جایی که در اسطوره مرگ کیومرث تحت تأثیر قصه مرگ ، )6(گشته است

د عتیق رخ داده و اسطوره کشته شدن کیومرث به دست اهریمن در قابیل در عه

یا در تحولی دیگر . )220: 1385، سرکاراتی( شاهنامه به مرگ سیامک منتقل شده است

در شاهنامه به صورت پسر ، که در اوستا نام کوه است »سیامک«بینیم که واژه می

و آتشکده آذرگشسب را  اي که کیخسرو خراب کردهیومرث ظاهر شده است یا بتکدهک

  . )41: 1388، آیدنلو( سازد در شاهنامه به دژ بهمن دگرگون شده است به جایش می
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  گیرينتیجه

ماجراي رفـتن او بـه آسـمان بـراي     ، وسوکیکا داستانهاي غیرمتعارف  بخش یکی از

در  .دیدن یزدان و یا دست یافتن بـه جایگـاه امشاسـپندان و سـقوط او بـه زمـین اسـت       

ون تاریخی و جغرافیایی و نقالی اسامی گوناگونی به عنوان محـل سـقوط او   شاهنامه و مت

، شیرچین آمـل «: لحاظ جغرافیایی هیچ نسبت و ارتباطی با هم ندارند اند که بهذکر شده

دریـاي  ، نـارون ، تن کـابن ، شبیرچین، شرحین، ڹحئشیر، شیرحین، همچنین، شهر چین

شناسی تطبیقـی ممکـن   به وسیله اسطورهله تنها ئحل این مس. »ساري و سیراف، گرگان

دهـد اسـطوره   آنچنان که بررسی متون ادبی و تاریخی فارسی و عربـی نشـان مـی   . است

ها و اجزاي مختلف بـا داسـتان نمـرود و ابـراهیم در روایـات سـامی و       وس در قسمتوکا

دیـان  اسلامی آمیخته شده است و این امر از زمان پیش از اسلام و برخورد ایرانیان و یهو

در این زمان شهرت نمرود در ایران چنان زیاد بوده که بنـا بـر   . در بابل اتفاق افتاده است

شواهد متون مختلف کتاب مستقلی به نام نمرود در ایران وجود داشته اسـت و اسـطوره   

س مـاجراي  واسـطوره کـاو   يیکی از اجـزا . ن نمرود قرار گرفتهوس تحت تأثیر داستاوکا

احتمالاً این بخـش  . نریوسنگ و پروازش به دریاي فراخکرد است توسط فرشته اوتعقیب 

طول زمان با فرشته اسرافیل کـه بـه لحـاظ نـام و کـارکرد بـه نریوسـنگ         از اسطوره در

راویـان اسـطوره   . جابـه جـا شـده اسـت     ،شباهت دارد و در داستان نمرود نیز نقش دارد

از ، ربـی ضـبط شـده اسـت    هاي گوناگون نام این فرشته که در متـون فارسـی و ع  صورت

انـد و بـه   س پذیرفتهوجمله سراف و سرافین و شاید شرافین را به عنوان محل سقوط کاو

آن را بـه  ، انـد مرور زمان چون کاتبان و نقالان از معنا و صورت اصلی آن اطلاعی نداشته

بیشـه شـهر   ، بیشه شـیرچین آمـل  ، دریاي ساري، بندر سیراف: هاي کنونی یعنیصورت

... بیشه نارون و، تن کابن، شبیرچین، شرحین، ڹحئشیر، شیرحین، شه همچنینبی، چین

  .اندتغییر داده

  

  نوشت پی

، هر اسطوره ممکن است در طول زمان تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله مسائل مـذهبی . 1

ت دهـد و یـا بـا    کارکردش را از دس ـ، تغییر شکل یابد، حذف شود... اجتماعی و، سیاسی
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آهنـگ   جایی اسـاطیر را هـم   سرکاراتی یکی از علل اصلی جابه. جا شود هبگر جااساطیر دی

اي و توجیه آنها از روي منطق و انطبـاق آنهـا بـا تجربـه و     هاي اسطورهدادهساختن روي

جـایی   تـوان بـه جابـه   جایی اسـاطیر مـی   از نمونه جابه. )215: 1385( دانددنیاي خارج می

 اژدهایی دهشتناك به شاه و پهلوانی تـورانی اشـاره کـرد    اسطوره افراسیاب و تبدیل او از

جـایی و تـداوم اسـاطیر در قالـب کرامـات       توان از جابـه همچنین می، )113: 1388، آیدنلو(

ی بـا   براي بحث مفصل آن می( صوفیان یاد کرد توانید به مقاله تیمور مالمیر و ناصر محبـ

توان تبـدیل  مینیز و شکست اساطیر  از موارد تغییر شکل .)همین عنوان مراجعه نمایید

هـایی  و نام خانوادگی گرشاسـب در شـاهنامه بـه شخصـیت     لقب »سام«و  »نریمان«شدن 

  . )256: 1385، سرکاراتی( مستقل و قرار گرفتن در خاندان رستم اشاره کرد

تـاریخ   ،مثـال  براي، انددر متون تاریخی گاه نمرود را با دیگر شاهان ایرانی نیز یکی دانسته. 2

ایم که ضحاك همان نمرود بود که ابراهیم خلیل الرحمان صلى  و شنیده: گویدطبري می

 خواسـت ابـراهیم را بسـوزاند    االله علیه و سلم به روزگار وى تولد یافت و همو بود که مـى 

اند مولد ابراهیم به روزگـار نمـرود پسـر     همه اهل علم سلف گفته. )138: 1 ج، 1375، طبري(

ها نـوح بـه    اند نمرود عامل ازدهاق بود که به پندار بعضى مه اهل خبر گفتهکوش بود و ه

یـا در تجـارب الامـم آمـده     . )172: همان( سوى او مبعوث شده بود، سرزمین بابل و اطراف

برخـى بـر ایـن باورنـد کـه      : لیک تازیان را در کیستى اژدهاگ سخنى دیگر است«: است

هـا   ینـد کـه نمـرود در بسـیارى از سـرزمین     برخى دیگر گو. بیوراسب همان نمرود است

از کارهاى بیوراسب در آهنگى که داریم نسزد به بیش ، بارى. کارگزار بیوراسب بوده است

  . )58: 1 ج، تجارب الامم( »از این یاد کنیم تا مبادا از مقصود باز مانیم

ود و در آتش بـود  اى ابراهیم این مرد که همانند تو ب«: و چون پیش نمرود آمد از او پرسید. 3

فرشته سایه بود که خدایم فرستاده بود تا مونس مـن باشـد و آتـش را    «: گفت »کى بود؟

  . )182: 1ج، 1375، طبري( ».براى من خنک و بى ضرر کند

. انـد اوفنیم فرشتگانی آسمانی هستند که گاه با عرش و گاه با کروبیان یکـی دانسـته شـده   . 4

 .درخشـند  هستند که همانند ستاره صـبحگاهی مـی   آنها صاحب چشمها و بالهاي زیادي

سـرافیم و کروبیـان   ، مطابق با سفر یتزیر خداوند از آب آتش انگیخت و به وسیله اوفنـیم 

  . )Guiley, 2004: 282( براي خودش تختی باشکوه ساخت

یعنـی  ، ولی در هشت نسخه معتبر شـاهنامه ، این ابیات را خالقی مطلق در زیرنویس آورده. 5

  .اندضبط شده 3ل، ق، ل، 2لن، ب، 2ق، لن، س: هاينسخه
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بـه  . این نوع تحریفات حتی در مورد نامهاي تاریخی نیز در نسخ خطی امري طبیعی اسـت . 6

هـاي گونـاگون بـه    کند در نسخهنام تنسر آنچنان که مجتبی مینوي یاد می ،عنوان مثال

، مینـوي ( توسر و دوسر، تیمسن، سند، بنصر، بنشر، تنشر: هاي زیر ضبط شده استصورت

1397 :33( .  
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  منابع 

، از اسطوره تا حماسه، »ارتباط اسطوره و حماسه بر پایه شاهنامه و منابع ایرانی«) 1388( سجاد، آیدنلو

  .62 -23، سخن، تهران

، از اسـطوره تـا حماسـه   ، »هاي سرشت اسـاطیري افراسـیاب در شـاهنامه   نشانه« )1388( ---------

  .120 -89، سخن، تهران

  .عالم الکتب، بیروت، رفظمست فن کل فی المستطرف) 1419( شهاب الدین، ابشهی

، ترجمه عباس خلیلی و ابوالقاسم حالت ،2 ج، تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران) 1371( ابن اثیر جزري

   .علمی، تهران

  .کتب العلمیهدارال، بیروت، الناس کلمات معانی فی الزاهر) 1424( ابوبکر، ابن انباري

  .دارالکتب العلمیه، بیروت، 2 ج، مسامرةالأخیار و محاضرةالأبرار) 1422( محی الدین، ابن عربی

چـاپ  ، تهـران ، الشعراء بهار و بهجت رمضانی تصحیح ملک، مجمل التواریخ و القصص) تا بی( ابن مهلّب

  .کلاله خاور، دوم

  .اساطیر، تهران، ه محمدرضا تجددترجم، الفهرست) 1381( محمد ابن اسحاق، ابن ندیم

  .دارالکتب العربی، بیروت، تصحیح ابونعیم، 1ج، حلیۀ الأولیاء) 1387( اصفهانی

 .علمی، چاپ دوم، تهران، جلد 3، فردوسی نامه) 1363( ابوالقاسم، انجوي شیرازي

  .مروارید، چاپ هفتم ،تهران، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه) 1382( اوستا

، »اي در ساختار داستان آسمان پیمایی کیکـاووس نکته«) 1393( سحر، نژادرستگاري، معصومه، باقري

  .62 -35، )35( 10، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

، ترجمـه عبدالمحمـد آیتـی   ، تحریر عربی شـاهنامه فردوسـی  ) 1382( فتح بن علی، بنداري اصفهانی

  .گیانجمن آثار و مفاخر فرهن، تهران

  .آگه، چاپ پنجم، تهران، پژوهشی در اساطیر ایران) 1384( مهرداد، بهار

  .نشر نو، تهران، 4جلد ، شاهنامه فردوسی تصحیح انتقادي و شرح تک تک ابیات) 1394( مهري، بهفر

موسسه مطالعات ، تهران، ترجمه منوچهر صدوقی سها، 1ج، تحقیق ماللهند) 1362( ابوریحان، بیرونی

  .ت فرهنگیو تحقیقا

، دایره المعـارف بـزرگ اسـلامی   ، زیر نظر کاظم موسوي بجنوردي، »اسرافیل«) 1377( احمد، پاکتچی

  .290-286، 8ج ، نشر دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران

  .اساطیر، تهران، هاتفسیر و تألیف یشت) 1377( ابراهیم، پورداود

  .دنیاي کتاب، هرانت، 2ج، تاریخ ایران باستان) 1375( حسن، پیرنیا

  .سما، تهران، تاریخ کامل ایران) 1392( ----------

دانشگاه ، مشهد، ترجمه سید محمد روحانی، شاهنامه کهن) 1372( حسین بن محمد، ثعالبی مرغنی

  .فردوسی
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  .سعدي، تهران، به کوشش مدرس گیلانی، هفت اورنگ) 1361( عبدالرحمن، جامی

 10، نامه پارسی، »مقایسه گزارش دینکرد با شاهنامه، پرواز کیکاوس«) 1384( محمود، جعفري دهقی

)1( ،13- 28.  

  .نشر سایه، تهران، به کوشش ذبیح االله صاحبکار، دیوان) 1384( محمد بن ابی طالب، حزین لاهیجی

  .سازمان میراث فرهنگی، تهران، ترجمه علینقی منزوي، البلدانمعجم) 1380( یاقوت، حموي بغدادي

  .چاپ چهارم، خیام، تهران، 1 ج، تاریخ حبیب السیر) 1380( الدینغیاث، اندمیرخو

هـاي کـاووس و   اي بـر روایـت  خیال خـدایی و بـادافره آن در نقـدي اسـطوره    «) 1394( المیرا، دادور

  .90 -77، )20( 5، مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان، »ایکاروس

ترجمه شـیرین مختاریـان و   ، اساطیر ایرانی و هنديبررسی اسطوره کاووس در ) 1384( ژرژ، دومزیل

  .قصه، تهران، مهدي باقی

  .چاپ هفتم، نی، تهران، ترجمه محمود مهدوي دامغانی، اخبارالطوال) 1386( ابوحنیفه، دینوري

  .دفتر نشر کتاب، تهران، چاپ دوم، المفردات فی غریب القرآن) 1404( ابوالقاسم، راغب اصفهانی

   .نگاه، چاپ دوم، تهران، 4 ج، تاریخ اجتماعى ایران) 1382( مرتضی، راوندي

  .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ترجمه مهشید میرفخرایی) 1367( روایت پهلوي

  .دارالکتاب العربی، بیروت، تصحیح مصطفی حسین احمد، الکشاف) 1407( محمود بن عمر، زمخشري

مجله تـاریخ  ، »شخصیت کاووس از روزگار باستان تا شاهنامهبررسی روند تطور «) 1388( رضا، ستاري

  .112 -103، )60( 15، دانشگاه شهید بهشتی، ادبیات

چاپ ، طهوري، تهران، هاي شکار شدهسایه، »جایی اساطیر در شاهنامه جابه«) 1385( بهمن، سرکاراتی

  .225 -213، دوم

هـاي  سایه، »هاي حماسی ایرانر منظومهبازشناسی بقایاي افسانه گرشاسب د«) 1385( -----------

  .281 -251، چاپ دوم، طهوري، تهران، شکار شده

  .آزادمهر، تهران، الزمان فروزانفر و پرویز باباییبه کوشش بدیع، دیوان) 1381( ابوالمجد، سنایی غزنوي

، رانته ـ، به کوشش مریم حسـینی ، حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه) 1382( ------------------

  .مرکز نشر دانشگاهی

المعارف مرکز دایره، تهران) 1379( نسخه معروف به سعدلو، شاهنامه فردوسی همراه با خمسه نظامی

  .بزرگ اسلامی

  .دارالغرب الاسلامی، بیروت، 3 ج، الجزیرة أهل محاسن فی الذخیرة) 1421( ابن بسام، شنترینی

  .دنیاي کتاب، تهران، ردوسیطومار کهن شاهنامه ف) 1374( جمشید، نژادصداقت

، چـاپ پـنجم  ، تهـران ، ترجمـه ابوالقاسـم پاینـده   ، 2ج، تاریخ طبري) 1375( محمد بن جریر، طبري

  .اساطیر

بـه کوشـش   ، عجایب المخلوقـات و غرایـب الموجـودات   ) 1382( محمد بن محمود بن احمد، طوسی
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  .علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، منوچهر ستوده

  .به نگار، تهران، به کوشش سجاد آیدنلو) 1391( امهطومار نقالی شاهن

  .زوار، تهران، به کوشش نورانی وصال، نامه مصیبت) 1385( محمد بن ابراهیم، عطار

  .توس، چاپ دوم، تهران، اساطیر و فرهنگ ایران) 1383( رحیم، عفیفی

  .شوراي مرکزي جشن شاهنشاهی، تهران، نسخه بایسنغري، شاهنامه) 1350( ابوالقاسم، فردوسی

المعـارف  رکـز دایـره  م، تهـران ، به کوشش جلال خالقی مطلـق ، شاهنامه) 1386( ---------------

  .بزرگ اسلامی

، هـاي جیبـی   شرکت سهامی کتاب، تهران، به کوشش ژول مول، شاهنامه) 1386( ---------------

  .چاپ پنجم

  .بنیاد نیشابور و نشر بلخ، تهران، به کوشش فریدون جنیدي، شاهنامه) 1387( ---------------

  .باپتیست میشن پرس، تهکلک، به کوشش ترنر ماکان، شاهنامه) 1829( ---------------

  .بریل، لیدن، به کوشش یوحنا اغوستوس ولرس، شاهنامه) 1877( ---------------

  .عکس نسخه خطی فلورانس، شاهنامه)  614( ---------------

  .انه طوپقاپوسراي استانبولعکس دستنویس کتابخ، شاهنامه) 731( ---------------

  .دستنویس کتابخانه پاپ در واتیکان، شاهنامه) 848( ---------------

  .توس، چاپ دوم، تهران، به کوشش مهرداد بهار، بندهش) 1380( فرنبغ دادگی

  .وزارت فرهنگ، تهران، منتخب شاهنامه) 1321( حبیب، یغمایی، محمدعلی، فروغی

  .نگاه، تهران، به تصحیح امیر صانعی، دیوان) 1380( شیرازي قاآنی

  .امیرکبیر، تهران، تصحیح میرهاشم محدث، آثارالبلاد و اخبارالعباد) 1373( زکریا بن محمود، قزوینی

دارالکتـب  ، بیـروت ، 2 ج، الإنشـاء  صـناعۀ  فـی  الأعشـى  صـبح ) 1419( قاضی شهاب الدین، قلقشندي

  .العلمیه

  .سمت، چاپ سوم، تهران، 2جلد ، نامه باستان) 1385( الدین میرجلال، کزّازي

مکتبـه  ، تهـران ، به کوشش احمد حسینی اشکوري، 5ج، مجمع البحرین) 1375( فخرالدین، طریحی

  .المرتضویه

مجله ادب ، »جایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان جابه«) 1395( ناصر، محبی، تیمور، مالمیر

  .26 -17، )17( 6، رانفارسی دانشگاه ته

مجلـه مطالعـات ایرانـی دانشـگاه     ، »پیمایی کیکاووس و اسطوره اتانهآسمان«) 1385( محمود، مدبري

  .248 -235، )10( 4، کرمان

  .اساطیر، تهران، 3 ج، جامع مفیدى) 1385( محمدمفید، مستوفی بافقی

  .اساطیر، نتهرا، به کوشش گاي لیسترانج، القلوبنزهه) 1389( مستوفی قزوینی

  .امیرکبیر، تهران، به کوشش عبدالحسین نوایی، تاریخ گزیده) 1364( حمداالله، مستوفی
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، تاریخ و فرهنگ ایران در دوره انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی) 1379( محمد مهدي، ملایري

  .توس، تهران، 6ج

، چـاپ سـوم  ، تهـران ، نیبه کوشش توفیق سـبحا ، مثنوي معنوي) 1376( جلال الدین محمد، مولوي

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  .216 -197، )20( 6، نشریه فرهنگ، »س در گذر زمانواسطوره کاو«) 1369( مهشید، میرفخرایی

  .توس، ویرایش سوم، تهران، به کوشش ژاله آموزگار، ترجمه احمد تفضلی) 1379( مینوي خرد

  .دنیاي کتاب، چاپ سوم، نتهرا، نامه تنسر به گشنسب) 1397( مجتبی، مینوي

  . پیروز، چاپ سوم، تهران، ترجمه علی اصغر حکمت، تاریخ جامع ادیان) 1354( جان، ناس

چـاپ  ، تهـران ، به کوشش وحید دستگردي، کلیات خمسه) 1378( الیاس بن یوسف، نظامی گنجوي

  .علم، سوم

  .دارالکتب و الوثائق القومیه ،قاهره، 10 ج، الأدب فنون فی الأرب نهایۀ) 1423( شهاب الدین، نویري

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    ، تهـران ، به کوشش مهران افشاري و مهدي مـداینی ) 1377( هفت لشکر

  .مطالعات فرهنگی
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 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  23- 45: 1400 بهار، شصتمشماره 

  09/05/1399: تاریخ دریافت

  10/09/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  هاي عامیانۀ ایرانیاي در قصههاي اسطورهمکان

  *چالاك سارا

   چکیده

را در تفکـر و   بینی اسـت کـه همـواره جایگـاه خـود     نوعی جهان، ايینش اسطورهب

هـاي جهـان بـه    اي بـا تقسـیم پدیـده   خرد اسـطوره . نگرش انسان حفظ کرده است

مقـولاتی اسـت کـه در    از  مکـان . دهـد تمایز خود را نشان مـی  مقدس و غیرمقدس

اي دارد و با برداشـت مـادي بشـر امـروزي متفـاوت      اي ماهیت ویژهاندیشۀ اسطوره

با محیط کیهـانی  ، تقدس یافتن سببه اي است که بمنطقه، ايمکان اسطوره. است

مثل کـوه یـا    ،الگو باشداین تقدس خواه به شکل کهن .کنداطرافش تفاوت پیدا می

وقوع امري فرامادي و ارتباط بـا امـري مـاورائی حاصـل شـده       سببو یا به ، چشمه

تـأثیر   ،ها و قهرمانانی کـه در آن واقـع شـوند   نیرویی ویژه دارد و بر شخصیت، باشد

هاي کهن ادب شفاهی حاوي بیـنش و تفکـر   عنوان یکی از گونهها بهقصه .اردگذمی

هـا بازتـاب   اي کـه در قصـه  یکی از این مضامین اسطوره. هاي پیشین هستند انسان

هایی که هرچند در فضـاي فیزیکـی جـاي     مکان ؛است مکانمقوله ، پیدا کرده است

شـمار  اي بـه امـور اسـطوره   ةمـر دارا بودن کیفیات فرامـادي در ز  سبباما به  ،دارند

دچـار دگردیسـی   ، ايبا عبور از مکـان اسـطوره   ها هاي قصهاکثر شخصیت. روند می

در ایـن مقالـه تـلاش     .شـود شوند و سرنوشت و عملکردشان دگرگونه میروحی می

و ارنسـت   شناسـانی چـون میرچـا الیـاده    است تا با استفاده از نظریات اسطورهشده 

هـایی  مکـان ، در این راسـتا . ه قصۀ عامیانۀ ایرانی واکاوي شوندچند مجموع، کاسیرر

بـاغ و چـاه مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد و کیفیـت        ، رود، چشـمه ، دریـا  ، چون کـوه 

  .استتوصیفی ـ تحلیلی ، شیوة پژوهش در این مقاله. یین شداي آنها تب اسطوره
  

  .چاه ،باغ، چشمه، کوه، قصۀ عامیانه، اسطوره: هاي کلیدي واژه

                                                 
  sara.chalak60@gmail.com  ایران آزاد اسلامی واحد تهران شرق،دانشگاه ، زبان و ادبیات فارسیروه گاستادیار  *
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  مقدمه 

ایـن  . رونـد بخشی از گنجینۀ فرهنگی هر مرز و بـوم بـه شـمار مـی     هاي عامیانهقصه

، انـد ها به صورت شفاهی نقل و روایت شدهها و چه بسا هزارهروایات شفاهی که طی سده

شـیوة زنـدگی و باورهـاي    ، ة نکات ارزشـمندي از اندیشـه  دهند بازتاب ،دیرسالی سبببه 

اي هسـتند  هاي اسـطوره مایهها برخی حاوي بندر بین این افسانه. تنددیرین هر قوم هس

 شـالودة . کننـد اي بـازگو مـی  هاي افسـانه  و روایتی اساطیري را در لفاف قصه و شخصیت

 اي است که در طول زمان تغییرو یا روایتی اسطوره شخص، واقعه ،هابسیاري از این قصه

نسـل بـه    بـه  ه و نسـل اي داستانی آمیختـه شـد  هها و شخصیت با شاخ و برگ ،داده شکل

هـا را یـک اسـطورة    است؛ اما زیرساخت اصلی این قصـه سینه منتقل شده به صورت سینه

هـا و   آیـین «. توان بـه آن دسـت یافـت   است که با زدودن لعاب داستان میمقدس ساخته

تحـول و  خـوش   تماماً یـا بهـري از آنهـا دسـت    ، پذیرندها در طی زمان تغییر می داستان

گذشـته از  . کننـد گردد؛ نیز از جایی به جاي آشـکار یـا پنهـانی سـفر مـی     دیگرسانی می

ي نامقـدس و عـادي   تواند در قالـب افسـانه  آسانی میخوبی و بهاسطورة مقدس به، ها این

بعـداً در  ، پدیدار شود و پس از آنکه دیرزمانی نقش و کـنش اجتمـاعی و آیینـی داشـت    

 »دیگرگون جلوه کند و بـه شـکل افسـانه و قصـۀ کودکـان درآیـد      روایتی تازه با صورتی 

  .)213: 1386، مزداپور(

بحـث  ، یکی از مقولات اساطیري که بشر همواره با آن ارتباطی فرامادي داشته اسـت 

، مکان با آنچـه در محـیط کیهـانی و مـادي تعریـف شـده      ، در باور اساطیري. مکان است

اشـیاء و  ، انسـان اسـاطیري  . شـود قسـیم مـی  مکان به مقدس و نامقدس ت. متفاوت است

هر فضاي فیزیکی و . کندهاي مادي و دنیوي را به امور ماورایی و قدسی تبدیل میپدیده

. دادن یک امر لاهوتی به مکـانی مـاورایی مبـدل شـود    تواند با حضور و یا رخمی، ناسوتی

مکـان   ،طبیعـی  مجاورت با امر مقدس و یا حلول شخص یا وقایع مافوق سببدرواقع به 

  .یابدفیزیکی به مکان ماورایی ارتقا می

مضـمونی اسـت کـه بـه     ، هـا ايِ بعضی جايها و پذیرفتن نقش اسطورهقداست مکان

ها نقشی مهـم و کلیـدي بـر    ها در قصهاین قبیل مکان. هاي عامیانه راه جسته استقصه
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اي قصـه بـا قـرار    ه ـ اي که مسیر روند داستان و سرنوشت شخصـیت به گونه. عهده دارند

  .شودگرفتن در این فضا گرگون می

اي و واکـاوي کیفیـت آنهـا در    هـاي اسـطوره  معرفی مکـان ، هدف ما در این پژوهش 

  : است هاپاسخ به این پرسشدر پی این پژوهش  .هاستقصه

هـا کدامنـد و خویشـکاري آنهـا در رونـد قصـه       اي در قصـه هـاي اسـطوره  مکان )الف

  چیست؟

به عنوان یک فضـاي مقـدس   ، داستانی با قرار گرفتن در این مکانهاي  شخصیت )ب

  شوند؟هایی میدچار چه حالات و دگرگونی

  

  پیشینۀ پژوهش

. اسـت جستارهاي اساطیري یکی از موضوعات دلچسـب و مـورد توجـه پژوهشـگران     

هـا نیـز مضـمونی اسـت کـه توسـط پژوهشـگران        اي در قصههاي اسطورهمایهبررسی بن

  . استهواکاوي شد

 از منظررا  چند قصه »ايهاي اسطورهدربارة قصه«در کتاب ) 1391(مینو امیرقاسمی 

است و در تحلیل خود به اساطیر مربوط به طبیعت و خورشـید و  کردهتفسیر اي اسطوره

 .تغییر فصول نظر داشته است

اي هاي معـروف و اسـطوره  سیري در چاه) 1386(از حسن ذوالفقاري  »چاهانه« مقالۀ

ضـامین  در ایـن مقالـه م  . کنـد بیان می ي داستانی چاه را در ادب فارسیهامایهدارد و بن

  . استدر شعر و نثر تبیین شده هااستعاري و تمثیلی چاه

بـه   ،)1397( از سـارا چـالاك   »هـاي عامیانـه  ایزدبانوان اسـاطیري در قصـه  « در مقالۀ

  .ه شده استها پرداختاي ایزدبانو در قصهتحلیل نقش اسطوره

 - ي اساطیري درخـت بندي انگارهبررسی و طبقه«مقالۀ در  )1393(زهرا انصاري و دیگران

  .اند خدایان در فولکور را بررسی کرده - نقش گیاه ،»هاي عامیانۀ هرمزگانمرد در قصه

طـور مسـتقل مـورد توجـه پژوهشـگران      اي بههاي اسطورهها مکاندر برخی پژوهش

  : اند بوده
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از عبـداالله واثـق    »ايبررسی تطبیقی دو رشته کـوه اسـطوره  : از البرز تا قاف« در مقالۀ

اي کوه البرز و تطبیق آن بـا قـاف   به جایگاه اسطوره، )1397( پور علی اسماعیل عباسی و

  .در ادبیات دورة اسلامی پرداخته شده است

اي در شـاهنامۀ فردوسـی   هـاي اسـطوره   ها نیـز بـه بررسـی مکـان    در برخی پژوهش

  : پرداخته شده است

هــاي اســطوره در شــاهنامۀ  ســیماي جــاودانگی و ارتبــاط آن بــا کوهســتان«مقالــۀ  

مرگی جاودانـان  کوه در بی ةنقش اسطور به، )1391( از فاطمه جعفري کمانگر »فردوسی

  .پردازددر شاهنامۀ فردوسی می

ی بـر  نمودهاي آن در شـاهنامۀ فردوس ـ  تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و«در مقالۀ 

بـه قداسـت آب و تصـویر     ،)1388( فرزاد قائمی و دیگران از »اياساس روش نقد اسطوره

الگویی آب و عبور از رود به منزلۀ عملـی نمـادین بـراي پـالایش و تولـد دوبـاره در        کهن

  .شاهنامۀ فردوسی پرداخته شده است

توجـه قـرار    اي مـورد هاي عامیانه از دیدگاه اسطورهکنون موضوع مکان در قصهاما تا

و میرچـا   ١کاسـیرر  ياي در این پژوهش بر مبنـاي آرا رهاندیشۀ مکان اسطو. استنگرفته

بـراي  . الیاده در اغلب آثار خود به مقولۀ مکان پرداختـه اسـت  . استصورت گرفته ٢الیاده

 »و هنرها امر قدسی، نمادپردازي«کتاب  در »هاي امر قدسیمکان«مقالۀ  به تواننمونه می

  .اشاره کرد )1393(

  

  دامنۀ پژوهش

  : محدودة پژوهش ما در این مقاله موارد زیر است 

جلـد   4گردآوري سیدابوالقاسم انجـوي شـیرازي اسـت کـه در     ، »هاي ایرانیقصه«. 1

هاست که از شـهرها و ولایـات مختلـف    موجود است و حاوي اکثر روایات موجود از قصه

 . اندایران گردآوري شده

در بـر داشـتن    سـبب  اثر طرسوسی که داستان بلندي است کـه بـه   ،»داراب نامه«. 2

                                                 
1. Ernest cassirer 
2. Mircea Eliade 
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 .اثري درخورِ توجه است ،ايهاي اسطورههایی ارزشمند از مکان نمونه

هـاي  کـه شـامل برخـی قصـه    ، گـردآوري صـمد بهرنگـی   ، »هاي آذربایجانافسانه«. 3

 .اي ارزشمند است اسطوره

هـاي  نخست تمـام مکـان  . اند هدواکاوي شها به شیوة تحلیل محتوا قصه بدین منظور

ها که از نظر نقـش  سپس برخی از این مکان شدند؛استخراج و بررسی  هاموجود در قصه

در ادامـه بـا توجـه بـه عملکـرد      . ندتفکیـک شـد   ،داشـتند  و کاکرد حضور مؤثر در قصه

هـا و نقـش فرامـادي آنهـا در ایجـاد      ارتباط ویژة این مکـان ، ها و خط داستانیشخصیت

 يدر ایــن جســتار بــا اســتفاده از آرا .انــد گردیــدهتبیــین ، ســی روحــی و معنــاییدگردی

  .شده استها بررسی اي بودن این مکانفرضیۀ اسطوره ،پژوهاننظران و اسطوره صاحب

  بحث

گویـد؛   سرآغاز وقایع سخن می ةروایات و باورهاي مردمان کهن است و دربار، هااسطوره

ایـن  . مینوي و پرنیروي آفـرینش نخسـتین پیچیـده بـود     ۀروزگار بدایت هرچیز که در هال

، ايپاسخ ماندن نزد بشـرِ اسـطوره  روایات بیانگر وجهی از حیات است که به علت ابهام و بی

اسـطوره را از نـو بـازآفرینی    ، هـا انسان با اجراي مناسک و آیـین . نمودخطیر و جادویی می

ن نخستین را از نـو بیافرینـد و از تقـدس    کرد تا زمان و مکاکمک می اواین کار به . کردمی

  . توانست خود را در آن واقعۀ مینوي شریک گرداندبه این شکل می. آن بهره ببرد

هـا تأییـد   طریـق برگـزاري آیـین    متناوباً از، نفسه واجب اسطورهارزش ضروري و فی«

را کنـد کـه واقعیـت    به انسان بدوي کمـک مـی  ، یادآوري و تجدید حادثۀ اصلی. شود می

از طریـق تجدیـد ادواري امـري کـه در آن روزگـاران      ... تشخیص دهد و به خاطر بسپارد

طـور مطلـق وجـود    آید که چیزي بـه این یقین قطعی حاصل می ،است کهن انجام یافته

این چیز مینوي است؛ یعنی مربوط به همۀ بشر و سراسر جهان و مـاوراي انسـان و   . دارد

  . )144: 1386، الیاده( »دمی دریافتنی استاما به تجربه براي آ. جهان است

انـدیش  خـرد اسـطوره  . اي در روان و زندگی انسان هرگز به پایان نرسیدتفکر اسطوره

کاسـیرر در  . اي را زنده نگه داشتنگرش اسطوره، مختلف در هر روزگار با اشکال و وجوه

را بررسـی   ايبینـی اسـطوره  وجوه گونـاگون جهـان  ، »هاي سمبلیک فلسفۀ صورت«کتاب 

روشـی  ، عنـوان یـک روش شـناخت و آگـاهی    او معتقد است که اسطوره بـه . است کرده
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در ... جـزء و کـل و   ، علـت و معلـول  ، مکان، زمان، مفاهیمی چون روان. خودبسنده است

هر وضعیتی و هـر جهتـی   ، ايدر فضاي اسطوره«. اي ماهیت خود را دارنداندیشۀ اسطوره

اي د و ایــن لحــن همیشــه بــه لحــن اساســی اســطورهگــویی لحــن خاصــی دار، از فضــا

  . )154: 1396، کاسیرر( »گردد؛ یعنی به تقسیم اشیاء و امور به مقدس و نامقدس بازمی

هرگاه یـک  . اي حاکم استتأکید بر دو وجه مقدس و نامقدس بر کل اندیشۀ اسطوره

از قلمرو امـور  ، اي مهم تشخیص داده شوداز نظر اسطوره، محتوا و یک وضعیت از زندگی

ورود و . دهـد فـرد خـود را تشـکیل مـی     بهشود و دایرة وجودي منحصـر روزمره خارج می

گذار از یک قلمـرو   .گیردطبق قواعدي مقدس و مشخص صورت می، خروج به این مکان

مستلزم اجراي مناسک گذار است که بایـد بـه طـور    ، اي دینی به قلمرو دیگر آناسطوره

  . دقیق به جاي آورد

هـاي عامیانـه   قصـه ، ايهـاي اسـطوره  هاي قابل توجه براي بروز اندیشهی از زمینهیک

تـرین  قـدیمی . انداي کهن سرچشمه گرفتهاز الگوهاي اسطوره، هابرخی از این قصه .است

ترین توجهی که از کیفیت آفرینش و ایجـاد طبیعـت و انسـان    سرگذشت خدایان و کهن

حتی احکام و دسـتورهاي خـدایان نیـز در طـی     . استها و اساطیر صورت افسانهبه ،شده

شد و علت وجوب یا حرمت هر کار و امـر و نهـی خـدایان    ها به افراد بشر ابلاغ میافسانه

  . )122: 1393، محجوب( داددربارة امور مختلف را نیز افسانه نشان می

ت بایـد در نظـر داشـت کـه مـا نبایـد بـه دنبـال روای ـ        ، هـا در تحلیل این قبیل قصه

وار و شـکلی اشـاره  این مضامین اکثـراً بـه  . نقص آن باشیماي به شکل کامل و بی اسطوره

هـا  با واکـاوي ایـن قصـه   . جزئی مطرح شده و با رنگ و لعاب داستانی آمیخته شده است

  .شودهستۀ اصلی نمایان می

اي فضـاهاي اسـطوره  . مکان است، هااي قابل بررسی در قصهیکی از مضامین اسطوره

ها گذار معنوي از یک سطح وجودي راي نیرویی فرامادي هستند و حضور در این جايدا

هاي ملل اسطوره اغلب این فضاها در .آوردها فراهم میبه سطح دیگري را براي شخصیت

مثل کـوه و چکـاد آن کـه    . شودتایپ محسوب مینوعی آرکیمشترك است و به، مختلف

  . شودحل وقوع الهام مطرح میعنوان محل ارتباط با ماوراء و مبه

 ـ  سببها به گاه مکان اي بشـري کیفیـت اسـطوره    ۀوقوع امري متعالی و مـافوق تجرب
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... یا دیـوار و ، زیرزمین، ها ممکن است اتاقظاهر عادي در قصههاي بهاین مکان. یابندمی

  .انداي فرامادي تقدس یافتهباشد اما بر اثر واقعه

، چشـمه ، دریـا ، غار، کوه: از این قرارند اند، شدههش بررسی هایی که در این پژومکان

  .چاه، باغ، رودخانه

  کوه

همواره مکانی ، اش به آسمانها به واسطۀ جایگاه بلند و نزدیکی کوه در اغلب فرهنگ

و  یـافتن انسـان بـه عـالم فراسـو       ها مکان دست چکاد کوه. رفته استشمار میمقدس به

هـا را اغلـب در دل کـوه بنـا     معابـد و نیایشـگاه  . بـوده اسـت   جایگاهی براي الهام گرفتن

 »چینود پـل «عبور از . کوه جایگاهی بسیار ویژه و مهم داشت، در دین زرتشتی. کردند می

مؤمنان از آن عبور کرده و به بالاي ایـن کـوه کـه بهشـت     . شوددر کوه مقدس انجام می

: 1395، دادگـی ( روندو به دوزخ می کنندروند و گناهکاران از آن سقوط میمی ،برین است

  : آمده است در مهریشت در وصف ایزد مهر .)134

هاي  کسی که از براي او آفریدگار اهورامزدا در بالاي کوه بلند و درخشان و با سلسله«

نه باد سرد است و نـه  ، در آن جایی که نه شب است و نه تاریکی. متعدد آرامگاه قرار داد

  . )451: 1347، پورداوود( »و نه آلودگی دیو آفریده، کگرم و نه ناخوشی مهل

نیز بر بالاي کوه البرز در بارگاه هزارسـتون   سیمرغ بر البرزکوه آشیانه دارد؛ ایزد سروش

در جغرافیاي اساطیري ایرانیان البرز کوهی بود که پیرامون جهان  .)519 :همـان ( جایگاه دارد

: 1391، بهـار ( من به زمین و لـرزش آن پدیـدار شـد   را احاطه کرده است و بر اثر تاختن اهری

  .شده استطلوع و غروب خورشید از دو سوي کوه البرز انگاشته می. )112

ها  هایی متفاوت از مکانداراي کیفیت، هاي عامیانه کوه به منزلۀ مکانی سپنددر قصه

، »ها جـایی  کوه قاف در داستان. اي به آن داده استدنیایی دیگر است که خصلت اسطوره

  .برنددو دیو اسکندر را به بالاي کوه قاف می

کـرد و خـداي را بـه یگـانگی     از هر سوراخی صورتی سر بر می... صدهزار سوراخ دید«

پس از میان آن قـوم دو  ... ها پیدا شد و منبري آوردند بزرگدید که روشنایی... خواندمی

ایـن را  ... ما خضـر و الیاسـیم  ... یدگفت شما کیان... تن برخاستند و نزدیک اسکندر آمدند

وادي آمرزیدگان خوانند و این قوم را خداي آمرزیـده اسـت کـه در راه خـداي عزوجـل      
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  .)468-467: 2، ج1374، طرسوسی( »اند و اندر این هر سوراخی شهیدي استکشته شده

هـاي   همان کوه البرز است با همـان ویژگـی  ، کوه قاف در ادبیات فارسی پس از اسلام

بالاي کوه قاف مرز آخرت است و عالمیان و مردمـانی  ، به باور مردمان. ینوي و فراماديم

  .کننددیگر آنجا زندگی می

انـد آن سـوي   گروهی گفتـه ... قاف کوهی است از زمرد سبز که محیط بر عالم است«

بعضی از ایشان بر آننـد کـه آنچـه در آن    . ها که جز خداي نداندها است و خلق قاف عالم

و کـوه قـاف را بـه فارسـی کـوه      ... از مرزهاي آخرت است و در حکم آن ،ي قاف استسو

  .)303: 1، ج1374، مقدسی( »اندالبرز خوانده

، 1394، انجوي شیرازي( توان مشاهده کردهاي دیگر نیز میمضمون کوه قاف را در قصه

  .)143: 2، ج1393، همان؛ 218: همان؛ 236: 3ج

مکانی است براي تشرّف و رسـیدن بـه بلـوغ روحـی و      ۀنزلمکوه به، هادر برخی قصه

  .جسمی شخصیت داستان

همیشـه او را از رفـتن بـه سـمت کـوه منـع        مادر محمد، »دختر شهر چین« قصۀ در

نوجـوان بـراي گـذار از    . گـذارد اما در نهایت محمد منع مادر را زیر پا می. است کرده می

ت باید از مادر جـدا شـود و قـدم بـه راه     مرحلۀ کودکی و ورود به جرگۀ بزرگسالان نخس

آن طـرف کـوه یـک    ، اي اسـت دید عجب منظره«. رسدمحمد به قلۀ کوه می .کوه بگذارد

پسـر در ایـن سـفر در برابـر     ). 233: 2، ج1393، همـان ( »جنگلی است که ابتدا و انتها ندارد

بـه   ،آید بیرون میگیرد و پس از آنکه از همۀ آنها سربلند هایی قرار می ها و آزمونسختی

  . رسدوصال دختر شاه چین می

بایـد منـزل را تـرك    ، شانزده سـالگی ، پسر با رسیدن به پانزده، »آلتین توپ« در قصۀ

، رفـتن بـه آن نقطـه   . کنندروند و در آنجا منزل میهمراه دایی خود به سر کوه می. کند

سرانجام به  گیرند وقرار میها سر راه او  مراحل و آزمون. دهدمسیر زندگی او را تغییر می

  .)66: 1386، بهرنگی( کندکند و با دختر شاه ازدواج میقصر شاه راه پیدا می

محل تحـول و انقـلاب درونـی    . غار در دل کوه موقعیتی چونان محراب در معبد دارد

رفتن به غار فرارفتن از خودآگـاهی و  . غار مکان ولادت مجدد است، به تعبیر یونگ. است

حاصل آن شـاید تغییـر شـدید شخصـیت بـه      . ط با محتویات ضمیر ناخودآگاه استارتبا
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  .)90: 1368، یونگ( دست یافتن به جاودانگی باشد یا معنایی مثبت یا منفی

سه پسر برخلاف وصـیت پدرشـان بـراي شـکار بـه      ، »گل به صنوبر چه کرد« در قصۀ

بـرادر  . شـوند اري کشـته مـی  ددو برادر بزرگتر توسط فرد سبزسوار نقاب. روندکوهی می

  . کنداو را دنبال می، کوچکتر به دنبال برادران

غـاري دهـن بـاز کـرد و     ، ]کـوه [سبزسوار وردي خواند و توي کمـر   محمد دید کهملک«

... دید که درِ غار به هم آمد و چسـبید ، ملک محمد هم پشت سرش. سبزسوار داخل غار رفت

  .)437 :1، ج1393، انجوي شیرازي( »نی دیگرملک محمد رفت و رفت تا رسید به سرزمی

شود و پس رو مییی روبهها با شگفتی، ملک محمد در سرزمینی متمایز از زادگاه خود

گیـرد و  انتقام خون برادران را می... آسا و و نبرد با دیو و شیر و ماهی غول سلوكاز سیرو

در ، نهادن زندگی پیشینسر درواقع با پشت. کندبا دختر شاه سرزمین پریان عروسی می

شود و  هایش آشنا میشود و با ساحتی جدید از حیات و توانمنديجهانی دیگر متولد می

  .رسدبه پختگی می

کنـد و وارد غـاري   شب پنهانی خانـۀ شـوهر را تـرك مـی    نیمه، زن، اي دیگردر قصه

به غـار و ورود  رفتن  ،برخلاف داستان قبلی. پردازدگساري میشود و با راهزنان به می می

تـر از  شود بلکه او را بـه سـطحی نـازل   در زن موجب تعالی نمی، به ساحت جدید زندگی

شود و تا روزي که در نهایت زن با افسون شوهر به قاطري تبدیل می. اندازدپیش فرو می

چنانکـه در ایـن روایـت    . )248-245: 1386، بهرنگـی ( مانددر این قالب باقی می، زنده است

توانـد  تغییر شخصیت پس از عبـور از ناخودآگـاه مـی   ، طبق نظر یونگ، شودمیمشاهده 

  .حاصلی منفی داشته باشد

. پردازنـد است که بر کوه به عبادت آفتـاب مـی  از مردمانی سخن رفته »نامهداراب«در 

در آن چهـل روز  . تابـد سـالی چهـل روزآفتـاب مـی    . گویندپرستان میاین را کوه آفتاب«

زیره مرد و زن است بر یال کوه برآیند و آفتاب را سجده کنند و خوردنی هرچه در این ج

یادآور معابـد مهرپرسـتان اسـت کـه     ، این روایت. )141: 1، ج1374، طرسوسی( »حد دارندبه

شد که نمـادي از سـقف   مراسم عبادي آنها در غارها انجام می. شدبنا می ها عمدتاً در کوه

پیروان میترا بودند که طبـق بـاور ایشـان از دل    ، هرپرستانم. )32: 1390، بهار( آسمان بود

شخصیت میترا در آیین میتراییسم ملهم از ایزد مهـر اوسـتایی بـود    . بود سنگ زاده شده
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پرستان در این قصه همان پیـروان  آفتاب. پیمودآسمان را می ۀکه همراه با خورشید عرص

  .آورندجاي میباستانی مهر هستند که بر کوه مراسم نیایش را به

هفـت  . پادشـاه فرمـان داد شـهر را آذیـن بسـتند     «: اسـت  آمـده  »پرندة آبی« در قصۀ

هـا گـون افروختنـد و بـه مـراد دل      ها شمع روشن کردنـد و سـر کـوه   روز در خانه شبانه

سنّت آتش افروختن بر سر کوه سنّت کهن ایرانی اسـت و  . )229: 1386، بهرنگـی ( »رسیدند

معـروف در   ةسـه آتشـکد  . شدقدس زرتشتی است که بر کوه بنا میهاي میادآور آتشکده

به خوارزم گاه گرفت و آذرگشنسـب بـه   ، آذرفرنبغ به فرهمند کوه«: اندسه کوه واقع شده

  .)128: 1391، بهار( »مهر به ریوند کوهاسنَوندکوه به آذربایجان و آذربرزین

  چشمه، رود، دریا

رود کـه بـا اشـکال    شمار مـی ها بهترین پدیدهدر باورهاي اساطیري یکی از ژرف، آب

 ـو در قصه ،دریا و رود، مختلف چشمه انبـار و  آب ،حـوض  ،اسـتخر  ه شـکل هاي عامیانه ب

سرچشمۀ هستی است و بر هر حیات و . آب تجلی کل عالم است. شودسرداب نمایان می

م از مـاهی و  اع ـ ،شـود آبها با هرآنچه در آنها یافـت مـی  . نمودي از موجودات مقدم است

تـوان نـوزایی و پـالودن اشـیاء و اشـخاص و زدودن جلـوة مـادي و        ... صدف و مروارید و

آب مکـانی اسـاطیري   . برنـد ها را دارند و آنها را در زمرة امور مقدس فرامیگیتیانۀ پدیده

ین یک نمـاد باسـتانی   او بنابر چیز از آن آفریده شدهعنصر نخستین است که همه« ت؛اس

  .)195: 1390، هال( است »ن و باروري و همچنین تطهیر و نوزاییبراي زهدا

فروروي «. آب نماد باروري و زایش است و با تولد دوباره و دگرگونی باطنی پیوند دارد

یکـی شـدن بـا نحـوة     ، نماد بازگشت به زمانی قبل از شـکل و صـورت  ، ها و غسل در آب

بـه  . هاست ل با فسخ و تلاشی صورتمعاد... وجوديِ نامتمایز و یکپارچۀ حیات قبلی است

  . )173: 1391، الیاده( »گیردها هم مرگ و هم نوزایی را دربرمی این دلیل نمادپردازي آب

یشت یکـی   آبان. رودشمار میترین عناصر بهدر باورهاي کهن ایرانی هم آب از مقدس

، یسـور آناهیـد  اردو، هـا  هاي مفصل اوستا به نیایش آب و ایزدبانوي موکّل بـر آب  از یشت

، اسـت که خود بـه شـکل رودهـم تجسـم یافتـه     ، در ستایش این ایزدبانو. اختصاص دارد

  .)235: 1347، پورداوود( زایایی و باروري نمایان است اهمیت

. رود و دریا و چشمه نقـش برجسـته و پراهمیتـی دارنـد    ، هاي عامیانۀ ایرانیدر قصه
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هاي فرامادي داشته و محل کیفیت، ساطیريهاي مرتبط با آب به عنوان جایگاهی ا مکان

  .تجلیّ و حدوث وقایع فراواقع هستند

  گذر از رود

اغلب قهرمانان پـیش از مـوفقیتی   . گذشتن از آب در اساطیر ایرانی اهمیت خاصی دارد

این شاید در اصل بر این پایه استوار باشد که بـا هربـار گذشـتن از    . گذرنداز آب می، بزرگ

. الگویی ژرف اسـت  یک رفتار کهن، سپرده شدن به رود و دریا. یابدوقوع میآب تولدي تازه 

آزمونی خطیر را آغـاز کـرده اسـت و زنـدگی او پـس از       ،شودشخصی که به آب سپرده می

زردشـت در آغـاز   . بلوغ و آغاز حیاتی دیگرسان مواجه خواهد شـد ، با دگرگونی، عبور از آن

کند و ایـن نشـان   عبور می در چهار مرحله، ور رودهاسر، راه پیامبري خویش از رود دائیتی

  . )253: 1391، بهار( از آن بود که دین او به چهار بار به حد کمال رسد

در داسـتان کیخسـرو   . است مطرح شده »ور«یک  ۀدر شاهنامه هم این آزمون به منزل

در داسـتان  نیـز  . اسـت چندبار تکرار شـده  حقانیت او بر شاهی است و ۀعبور از رود نشان

، قائمی( شودخان رستم و اسفندیار این مضمون رایج دیده میهاي هفت فریدون و داستان

1388 :60( . 

شـده و  دختر نابالغ شاه از آغاز زندگی در پرده نگـاه داشـه   ، »باداممحمد گل« در قصۀ

وغ گزینی خود اشاره به باورهاي کهن دربـارة بل ـ این عزلت. حتی آفتاب را هم ندیده است

دختران و تابو بودن گام بر زمین نهادن و به خورشید نظر کردن و ارتباط با سـایر مـردم   

 استفریزر با شواهد متعدد به این موضوع پرداخته. در آغازین روزهاي بلوغ دختران دارد

. شودباختۀ او میبادام شیفته و دلبا شنیدن اوصاف محمد گل، دختر. )707: 1392، فریزر(

سـپارد تـا از ایـن    ن موضوع خبـردار شـده و دختـر را در صـندوقی بـه آب مـی      شاه از ای

. اسـت با عبور از رود همراه شده، در اینجا واقعۀ بلوغ. )204: 1386، بهرنگی( آبروریزي برهد

سر نهـادن مراحلـی بـه    بادام رسیده و پس از پشتعبور از آب به باغ محمد گل با، دختر

بـه عبـور از رود پیونـد    ، تحول و تکامـل دختـر  ، بلوغ، تدر این روای. رسدوصال پسر می

   .خورده است

 ،در همۀ این روایات. با نه روایت از شهرهاي مختلف در دست است »مرغ سخنگو« قصۀ

شوند در صندوقی روي آب رها می، شوند ولی با دلسوزي شخصی دو نوزاد قرار است کشته
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  .)175- 69: 2، ج1393، انجوي شیرازي( ندتا سرنوشتشان تغییر کند و از بلا رهایی یاب

او . شـود دختري مجبور به ترك پدر و مادر و دیار خود می، »پسر شاه پریان« در قصۀ

، از گریـه و زاري فـراوان   خلاصـه بعـد  «. باید همراه یک غلام به سرزمینی نشناخته بـرود 

ک چشم به هم شان از دختر خداحافظی کردند و غلام دختر را برداشت و برد و در یهمه

دختر همراه غـلام از  . )138 :4، ج1394، همان( »دختر دید که به کنار دریایی رسیدند، زدن

در ایـن  . کنـد رسد و با پسر شاه پریـان ازدواج مـی  کند و به کاخ زیبایی میدریا عبور می

زنـد و او را  کنیم عبور از آب سرنوشت دیگري را براي دختر رقم میقصه نیز مشاهده می

  .رساندتکامل و بلوغ می به

  گشاییشفابخشی و گره

بـه   ،اش در عـذاب اسـت  هاي نامادريدختر قصه که از بدخواهی ،»خانم فاطمه«در قصۀ 

پیرزنی یاریگر به او راهنمـایی  . شود تا مقدار زیادي پنبه را بریسددستور او راهی مکانی می

ه موها و ابروهـات بـزن و آب   آب چشمۀ سیاه را ب، تنی کن توي چشمۀ سفید آب«: کندمی

هـاي دختـر رشـته    سـپس پنبـه  . )172: 1386، بهرنگـی ( »هاتها و گونهچشمۀ قرمز را به لب

  .تابد اش میشود و نور از چهرهاش نمایان میشود و ماه زیبایی در پیشانی می

منزلـۀ محیطـی   کنیم که دریـا و چشـمه بـه   می موارد زیادي مشاهده »نامهداراب«در 

  .شودالعاده و اساطیري مطرح میخارق

آن را چشمۀ عافیت گویند و آن معجزة نـوح پیغمبـر   ، اي استدر زیر درخت چشمه«

، طرسوسـی ( »است؛ هر بیماري که بدان چشمه فروشـود خـداي تعـالی او را عافیـت دهـد     

  .)130: 1، ج1374

واسطۀ طوفـان جـادویی بـه سـرزمینی ناآشـنا      روزي مرد مؤذن به، »گواذان« قصۀدر 

پیرمـردي بـه او یـاري    . فروشـند کس از مردم شـهر بـه او نـان نمـی    هیچ. شودپرتاب می

تنـی   توي این چشمه قشنگ آب: گفت .دست مرا گرفت و به سرچشمۀ آبی برد«: کند می

  . )80: 1386، بهرنگی( »بعد برو نان بگیر ،کن

گیـرد کـه دیـوي از    مردي یک خم خسروي بزرگ از آب می، »مرد ماهیگیر« در قصۀ

  .)31 :3، ج1394، انجوي شیرازي( رساندآید و ماهیگیر را به آرزوهایش میآن خم بیرون می
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  بخشیبرکت

برآورندة آرزوها و بارورکننده مطرح ، رسانعنوان مکانی روزيآب به، هادر بعضی قصه

پسرك کچل به دنبـال رزق و روزي از خانـه بیـرون    ، »دختر شهر چین« صۀدر ق. شودمی

ناامیـد و خسـته کنـار    « آمـد تـا اینکـه روزي   هر روز دست خـالی بـه خانـه مـی    . رودمی

 »موسـم بـا خـودش آورد   از دور دید که آب چهار دسته گل بـی ... اي دراز کشید رودخانه

بـرد و  ها را بـه قصـر پادشـاه مـی    گل، چلک، در ادامۀ داستان. )257: 1393، انجوي شیرازي(

  .آورددست میازاي آن طلا و جواهر به به

اي بار قورباغـه  رود اما هرها ماهیگیري به قصد صید ماهی به دریا میدر یکی از قصه

اندازد ولی روز بعد مجدداً همین ماجرا تکـرار  مرد قورباغه را به دریا می. شودنصیبش می

شـود کـه ایـن قورباغـه قـادر بـه       آورد و متوجـه مـی  را به خانه می به ناچار آن. شودمی

کمک او  کند و بهمرد با دختر ازدواج می. پیکرگردانی و تبدیل شدن به دختري زیباست

ناگهـان دیـد   «. کنـد صید می ،هر روز از دریا چیزهاي شگفتی که پادشاه درخواست کرده

ر جوانی بیرون آمد عین زن خـودش بـا   دریا موج زد و آب دو شقه شد و از توي آن دخت

هـاي جنگـی و یـک     دفعات بعد لبـاس . )87: 1386، بهرنگـی ( »یک سلّه انگور تازه در دست

  . آوردپیشگو از آب بیرون می ةنبرید کودك ناف

حصـول خـود بایـد از دریـا عبـور      مردم سرزمینی براي برداشـت م  ،»جانتیغ« در قصۀ

هـا  دریاست و هرسال باید چند جوان برون و گندمهاي زراعتی ما آن طرف زمین« ؛کنند

به روزي تنها با عبور از  دست یافتن. )291 :3، ج1394، انجوي شیرازي( »را درو کنند بیاورند

  . دریا میسر است

  زندگیچشمۀ آب

اي از خضـر پیـامبر گرفتـه تـا     قهرمانـان دینـی و اسـطوره   ، رسیدن به حیات جاودان

هاي پریان را بـه تکـاپو بـراي    هاي قصه نین و حتی شخصیتگیلگمش و اسکندر و ذوالقر

الگـو در  این کهـن . استبخش کردهدرختی و یا گیاهی جادویی و حیات، ايیافتن چشمه

مرگی  سفري دراز و شگفت براي یافتن راز بی ۀقهرمانان را روان ملل بسیاري وجود دارد و

ایـن اندیشـه را در انسـان پدیـد      ،بخش بودن و زایـایی آب باور به ذات حیات. کرده است

راستی در گیتی وجود دارد و باید آن را در کننده بهمرگی و جوانهاي بیآورد که چشمه
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  .پس ظلمات جست

. است که قـدرت چیرگـی بـر پیـري را دارد    مرگی یاد شده از چشمۀ بی »بندهش«در 

بدان در بیرون آید و مرگ ساله  برناي پانزده، زیرا هنگامی که پیرمرد بدین در اندر شود«

  . )137: 1395، دادگی( »را نیز از میان ببرد

  .کنیمآب زندگانی و درخت را مشاهده می ۀپیوند چشم، در کتاب تورات

درخشید و از تخـت خـدا و بـرّه    آنگاه فرشته رودخانۀ آب حیات را که چون بلور می«

 ـ   . سرچشمه گرفته بود به من نشان داد  ـ در وسـط میـدان شـهر و ب رودخانـه   ۀر هـر کران

هـاي   دهـد و بـرگ  درخت زندگانی روییده که سالی دوازده بار و هر ماه یک بار میوه مـی 

 .)273: 1372، الیاده( »این درخت درمان ملل است

بایـد هسـتی و   ، در مفهـوم نمـادین  . اسـت آب حیات در دل ظلمـات گنجانـده شـده   

مـرگ و نـابودي را   ، و ظلمـت سـیاهی  . جو کـرد و جاودانگی را در نیستی و نابودي جست

او در . )94: 1368، یونـگ ( دانـد مـی  »خویشتن«یونگ خضر را مظهري از . سازدمی نمادینه

  . مرگی برسداز کدورت جسم گذشت تا به زلالی بی. هستی و جاودانگی یافت، سیاهی

. یابـد او هرگـز بـه آب حیـات دسـت نمـی     ، هـاي مربـوط بـه اسـکندر     اما در داستان

او را بـه  ، یدن و عبور از وادي ظلمات و دسـت یـافتن بـه چشـمۀ حیـات     هاي رس مشقت

هـاي   انعکاس این روایت در داستان. ماندرساند و در این کار ناکام باقی می جاودانگی نمی

 اي که ماجراي اسـکندر در آن روایـت شـده   ترین قصهمهم. عامیانه نیز قابل بررسی است

اسکندر به رهنمایی خضر همـراه بـا سـپاهیان و     در این داستان. است »نامه داراب«، است

  . کندهاي شگفت و گذر از وادي ظلمات را تحمل می روي در سرزمینیارانش رنج راه

یک ماه دیگر به زمینی رسیدند که همه از زر سـرخ بـود و چشـمۀ آب زنـدگانی در     «

لـب  اي بیـرون شـدند و آب حیـات ط   پس هر قومی به گوشه... هاي آبوي بود و چشمه

اسکندر با خاصگیان خویش از ایشان جدا افتـاد و خـداي عزوجـل چنـان     . کردن گرفتند

 »بـود بـر پشـت اسـب یـک شـبانروز       بود که اسـکندر را خـواب انـدر ربـوده     تقدیر کرده

  . )585: 1374، طرسوسی(

بانـد و اسـکندر ناکـام و    در نهایت تنها الیاس و خضر به این معدن حیات دست مـی  

 .گرددناامید بازمی
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شود و چند چشـمه  اسکندر به دنبال آب حیات وارد غار ظلمات می، اي دیگرهدر قص

  : کندپیرمردي به او راهنمایی می. یابدمی

اي کـه مـاهی   ها بینداز در هـر چشـمه  هاي خشک را بردار و درون چشمهاین ماهی«

پسر فـوري  . دتوانید از آن آب برداریچشمۀ آب حیات است و می، زنده شد همان چشمه

زنـده   ،همین کار را کرد و به محض اینکه ماهی خشک شده به چشمۀ آب حیـات افتـاد  

  .)218: 3، ج1394، انجوي شیرازي( »شد

چون هرکـه از آن آب  ، کنداما در نهایت اسکندر از نوشیدن آب حیات خودداري می 

. ادامه خواهد دادبنوشد از ترکیب انسانی خارج شده و در قالب حیوان به زندگی جاودانه 

نوشـد و از مشـکی بـر درخـت     اسـکندر آب حیـات را نمـی   ، در روایت دیگر این داستان

زنـد و  کلاغی به آن نـوك مـی  . کندآویزد و غلام سیاه خود را مأمور حفظ آن آب می می

دهد غلام را گـوش و  اسکندر دستور می. یابدنوشد و عمر جاودان میچند قطره از آن می

امـا چـون چنـد قطـره از آب حیـات از گلـویش پـایین رفتـه بـود          . و بکشند بینی ببرند

بدینسـان کـارکرد اسـطوره در دسـت     . )220: همـان ( شودمیرد و به بختک تبدیل می نمی

از سـویی منشـأ پیـدایش بختـک و عمـر      . شـود نیافتن اسکندر به آب حیات محقق مـی 

ها و موجـودات  ییِ پیدایش پدیدهها از چراهمانا که اسطوره. شودطولانی کلاغ معلوم می

 .گویندسخن می

    هیولاي دریا

هاي طبیعی همواره منشـأ تفکـر و   ترین پدیدهبه عنوان یکی از حیاتی دریا و رودخانه

اي از تـرس و  یعنـی آمیختـه  ، احساسی دو سو گرا«. استپردازي ذهن انسان بودهاسطوره

هم مایـۀ زایـش و   ... پاشدرومیکند و هم فکشش در قبال آب هست که هم متلاشی می

  .)203، 1372، الیاده( »زایاندمیراند و میدرعین حال می، رویش و بالندگی است

بخشی و همچین مهیب و کشنده بودن دریا باعث شد تـا روح  خصلت دوگانۀ زندگی 

زنی غـارتگر اسـت    »ران«، در اساطیر یونان. موکّل بر دریا با خصائصی دوگانه پدیدار شود

. کشـد بـه قعـر دریـا مـی    ، افکند و هرکه را بـه دام افکنـد  هر روز تورش را به دریا میکه 

  . )200: همان( قربانیان او هستند، شوندهایی که به دریا افکنده می آدم

روح بخشـنده و یـارگري کـه برکـت     : ها این دو وجه با دو شکل بازتاب یافتهدر قصه
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اژدهـا یـا   ، از سـوي دیگـر   اش سـخن گفتـیم؛  رسان و پیش از این دربارهافزاست و روزي

دیوي مهیب که خواستار جان آدمیان است و با اداي نذورات و بخشیدن فدیـه بایـد او را   

فقط اسم آب را نبر که در دیار ما اژدهـایی هسـت کـه    ... پیرزن گفت« .راضی و آرام کرد

کند تـا کمـی آب   خورد و یک پایش را بلند میسر راه آب خوابیده و هر روز یک آدم می

انجـوي  ( هـاي زیـاي تکـرار شـده اسـت     این مضمون در قصـه . )276: 1386، بهرنگی( »بیاید

مـردي بـه مسـافرت رفـت و هنگـام      ، »پسر شاه پریـان « ۀدر قص. )290 :3، ج1394، شیرازي

کشید و از سوي دیگر دریـاي  از یک سو آتش شعله می. برگشت دچار توفان شدیدي شد

اگاه دید از میان دریا دستی نمایان شد و یک گردنبند مروارید به او ن«. بزرگی پدیدار شد

توانم تو را نجات بدهم به شرط این کـه  من می: گفتداد و صدایی به گوشش آمد که می

  .)137: 4، جهمان( »بعد از یک سال دخترت را به من بدهی

. اسـت  شـده راسـتی برگـزار مـی   چنین رسـمی در ادوار کهـن بـه   ، فریزر معتقد است

ها انعکاسی از قربانی کردن زنان و دختران به عنـوان همسـر روح   ین این قبیل قصهابنابر

  . )195: 1392، فریزر( آب هستند

هـا جـایگزین   در قصـه  ...کردیم که حوض و سرداب و استخر و از این نیز اشاره پیش

ین آشـنا  هیولاي درون حوض و نهنگ ته سرداب از مضـام . شونددریا و رود و چشمه می

اژدهـا بـا   ، کنار حوض رفت و همین که ظرف را داخل آب کرد«دختر . ها هستنددر قصه

  .)194: 4، ج1394، انجوي شیرازي( دختر را بلعید )با نفس بلعیدن(قُلّاج نفس 

در دل «زن پادشـاه  . باشـد نمود دیگري براي باور به روح آب می، نذر کردن براي دریا

دهم که خرم و میشته باشم یک من عسل و یک من روغن میاي دانذر کرد که اگر بچه

  .)408 :2، ج1393، و انجوي شیرازي 253: 1386، بهرنگی( »او براي ماهیان دریا ببرد

 باغ

نقطـۀ  . ايمکان مستعدي است براي قرار گرفتن در زمرة جاهاي اسـطوره ، فضاي باغ

مرکـز در   ۀنقط ـ. سـت هـاي شـگفت و فراواقـع ا   مرکزي بـاغ عمـدتاً محـل وقـوع اتفـاق     

هـاي مرکـزي فـرض    معابد در نقطه .اي استیري داراي اهمیت ویژهاساط سیشنا کیهان

هـاي ملـل مختلـف در مکـان     انسان نخستین طبق اسطوره. شدندشدند یا ساخته میمی
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هـا و  نفسـه اعتبـار و تقـدس بـه پدیـده     قرار گرفتن در مرکز فی. مرکزي زمین خلق شد

  . دادها میمکان

، وقایع شـگفت در وسـط بـاغ   . مرکز اهمیت زیادي دارد ۀهاي عامیانه نیز نقطقصه در

  . دهندوسط خانه و وسط دریا رخ می

روي تخـت  ... تخت مرصـعی دیـد  ، بودنددر وسط باغ روي پلی که روي رودخانه زده«

... اش گذاشته بودندجسد دختر زیبایی را پیدا کرد که سرش را بریده بودند و روي سینه

مقداري روغن کوزه را به گردن دختر مالید و سر ... کشان از آسمان پایین آمددیوي نعره

 »اي کرد و بلند شددختر عطسه. اش گذاشت و با ترکه یکی به تن دختر زداو را روي تنه

  .)258: 2، ج1393، انجوي شیرازي(

ایگـاه یـک   بـاغ در ج . در این روایت اجتماع رویدادهاي در نقطۀ اساطیري بارز اسـت 

سـاختند  هاي مقدس معمولاً باغی می در معابد و مکان. رودفرد به کار میمکان منحصربه

: 1390، بهار( ها نماد خدایان بودند درختان این باغ. که نماد بهشت برین بر روي زمین بود

آفریند و آدم در تورات در سفر آفرینش خداوند درخت دانایی را میان باغ عدن می. )194

یک شخص عادي نیست؛ دختر شاه پریان ، دختر در این قصه. نهدنیز در وسط باغ میرا 

اي در ایـن تحقیـق   نقش مهم رود در نمادشناسـی اسـطوره  . است که بر فراز رود آرمیده

خـون نیـز یـک عنصـر اسـاطیري و      . چکـد خون این دختر در آب می. استواکاوي شده

عنـوان عملـی   عطسه خود به. خیزدجاي برمیدختر با عطسه از . رودشمار میجادویی به

بعـد از آنکـه   ) ع(حضـرت آدم . استبخش در فرهنگ اساطیري همواره مطرح بودهحیات

  .)68: 1386، شمیسا( خیزداي از جاي برمیبا عطسه، خداوند از روح خود در او دمید

انجـوي  ( شودهاي فراوانی مشاهده میاي باغ و نقطۀ مرکزي آن در قصهتصویر اسطوره

  .)111: و همان  97: 3ج ،394،، شیرازي

  چاه

چـاه   .چـاه اسـت  ، اي به خود گرفتهها رنگ اسطورهیکی دیگر از فضاهایی که در قصه

بطـن  ، چاه. کنددر نمادپردازي اساطیري عنصري مادینه است و زهدان زن را نمادینه می

زندگی و سلوك قهرمان  اي مهم دررفتن به چاه و برآمدن از آن مرحله. مادر زمین است

در آیین تشرّف مرگ و تولد نوآمـوز از طریـق رفـتن بـه گـودال و دالان      . رودشمار میبه



   1400بهار ، شصتمشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  40

رفتن به چاه نمایانگر بازگشت بـه مـادر   . استشدهتاریک و بازگشتن دوباره بازآفرینی می

  .شودفرد نوآموز بار دیگر از زهدان مادر زمین متولد می. اعظم زیرزمینی است

یعنـی در درون دوزخ  . د بدن او شدن برابر است با زنده فرو رفتن در اعماق زمینوار«

زنـده  ... پس در اینجا با فرود یـا هبـوط در دنیـاي زیـرین مواجـه هسـتیم      . دنیاي زیرین

همـان  ، رو شـدن بـا هیولاهـا و شـیاطین در آنجـا     فرورفتن در دوزخ دنیاي زیرین و روبه

  .)136: 1392، الیاده( »ازآموزي استتحمل آزمون دشوار آیین تشرّف و ر

. دزددها سـیب طلایـی بـاغ شـاه را مـی      یک دست خونی شب »محمد  ملک«در قصۀ 

شاهزاده جـوان  . چاه حرارت زیادي داشت. شودشاهزاده به دنبال دزد سیب وارد چاه می

برخلاف دو برادر بزرگترش باید رنج عبور از این دریچه را به جان بخـرد تـا بـه شـناخت     

شـاهزاده  . یابد که اسیر سه دیـو هسـتند  در ته چاه دخترانی می. دنیاي جدید دست یابد

مراحـل  . پذیرداما کار در اینجا پایان نمی. شکندیابد و میمحمد شیشۀ عمر دیوها را می

در مناسـک  . بـرد قوچ سیاهی او را به دنیاي تـاریکی مـی  . دیگري پیش روي جوان است

. یافتن به بلوغ و رازآموخته شدن گذار از وادي ظلمـات اسـت  لازمۀ دست ، آیینیِ تشرّف

فقط نوعی تکرار و بازسازي نخسـتین  «رفتن به تاریکی یا همان بازگشت به زهدان زمین 

بلکه ضـمناً بازگشـتی مـوقتی بـه     ، حاملگی و وضع حمل یا تولد جسمانی از مادر نیست

که با نماد شـب و تـاریکی بیـان    (از نظام کیهانی یا هرج و مرج ازلی وضعیت بالقوة پیش

توانـد بـا آفـرینش گیتـی هماننـد و      است که تولد دوباره را در پی دارد که مـی ) شودمی

از طی مراحل مختلف و کشتن اژدها به روي  ملک محمد پس. )89: همـان ( »منطبق گردد

  .)110: 1386، بهرنگی( کندگردد و با دختر شاه وصلت میزمین بازمی

 کـرد تـوان مشـاهده   هاي فراوانی مـی رفتن و بازگشت دوباره را در قصه مضمون به چاه

هـا  در برخـی قصـه  . )178: 4، جهمـان و  66/: 3، ج1394، همـان و  25 :2، ج1393، انجوي شـیرازي (

مفهوم فرو رفتن در چاه با رفتن به طبقات زیرزمین و پشت سر نهادن رویـدادهاي شـگفت   

  .)87: 2، ج1393، همان( شودو بازگشت دوباره جایگزین می

  اندهایی که با همنشینیِ امري فرامادي تقدس یافته مکان

با فضایی مواجهیم که بـر اسـاس واقعـۀ فرامـادي از     ، ايسازي اسطورهگاهی در مکان

 این مکان تقدیس شـده . محیط پیرامون خود مجزا شده و هویتی متمایز پیدا کرده است
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مکـانی کـه بـراي افـراد عـادي و      . باشـد ... شـت و  یـک د ، یک دریچه، تواند یک اتاقمی

تا زمـانی کـه اهلیـت قـرار     . هاي دیگر ندارد تفاوتی با مکان، ايناآشنایان با واقعۀ اسطوره

  .اي را کسب کنندویژة اسطوره ۀگرفتن در آن تجرب

مکان مقدس در پی یک گسستگی و شکاف در سطوحی که ارتباط با جهان ماوراء و «

. دهد خود را تشکیل می ،سازدپذیر میعالی و مافوق تجربۀ بشري را امکانهاي مت واقعیت

زیـرا در چنـان مکـانی    . العادة مکان مقدس در زندگی همۀ اقـوام اهمیت فوقاز آنجاست 

 »تواند با جهان دیگر جهان موجودات الهی یا نیاکان ارتباط برقرار کنداست که انسان می

  .)195: 1393، الیاده(

اي بـه  بینـی اسـطوره  توان نـوعی جهـان  کاسیرر این تلقی از مکان را می طبق نظریۀ

براي مثال بعد مکانی . مکان و زمان در این نگرش کیفیات خاص خود را دارد. شمار آورد

بعـد از جـدایی    ،انـد اشیائی که زمانی مجـاور هـم بـوده   . بینی مطرح نیستدر این جهان

  .ندا همچنان به هم متصل

بـا از  ، گـذرد و بنـا بـر اعتقـادش    نه از فراز فواصل فضایی و زمانی میجادوي همدلا« 

علّی میان  ۀرابط، میان رفتن مجاورت مکانی و جدا شدن فیزیکی جزئی از بدن از کل آن

نیـز در   »دیرتـر «و  »زودتر«، »پس از«و  »پیش از«، رود و در بینش جادوییآنها از بین نمی

  .)111: 1396، سیررکا( »شوندآمیزند و یکی میهم می

. تواند دلالت بر همین موضـوع داشـته باشـد   الارض اشخاص میروایاتی مبنی بر طی

. روداز میان مـی  ،اي آکنده استاي خاص که از نیروهاي اسطورهفیزیکی در لحظه ۀفاصل

 ـ    ،ها که با دو روایت در دست استدر یکی از قصه خـدا   ۀمردي ثروتمنـد بـه زیـارت خان

جـا هـم جلـوتر از    کنـد و همـه  دفعه نگاه کرد دید چوپانش دارد زیارت مـی یک«. رودمی

در اصل چوپـان در خانـه بـود و هرگـز از روسـتا      . )148 :4، ج1394، انجوي شیرازي( »اوست

  .بیرون نرفته بود

یابــد و درِ آن را اســکندر ســوراخی را در ســرزمین هندوســتان مــی، »نامــهداراب«در 

روان  آینـد و روي زمـین  وراخ بیـرون مـی  شماري از ایـن س ـ ن بیبه ناگاه مارا. گشاید می

اسـت کـه از   ماورایی و شگفت پیـدا کـرده   ماهیت این دریچه از آن روي جنبۀ. شوند می

براي عبرت گرفتن فرزندانش از خدا خواست ) ع(حضرت آدم. باز مانده است) ع(عهد آدم
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انـۀ دوزخ اسـت   منزلـۀ ده ه بـه سپس این دریچه ک. تا ماران دوزخ را به ایشان نشان دهد

. خزنـد خواند و آن ماران به سـوراخ فرومـی  نهایت افسونی می در) ع(آدم. شودپدیدار می

فقط با افسون و ذکر قابل کنتـرل   ،پاندورا دارد ۀشباهت به جعباي که این نقطۀ اسطوره

  .اش بشتابدبه یاري خواهد تااسکندر از حکیمی به نام همارپال می. است

بـه  . هاي خداي عزّوجل بخواند و بدمید و به انگشت اشارت کـرد  ارپال نامی از نامهم«

تـا روز  ... بار آن ماران روان شدند چنانک آواز رفتن ایشان جهـان تـا جهـان بگرفـت    یک

یازدهم به وقت آفتاب برآمدن به سر آن سوراخ رسیدند یکی از آن مـاران نمانـد و همـه    

  .)239: 1374، طرسوسی( »خداي عزّوجل بدان سوراخ فرو شدند به فرمان

جـا  مـن همـین  «: گویـد خوانیم که اسبی بـه صـاحب خـود مـی    ها میدر یکی از قصه

بنـایی کـه از   . )296: 1393، انجـوي شـیرازي  ( »شودترکم و هیکل من براي تو قصري می می

 وقتی این .مکانی عادي و زمینی نیست، متلاشی شدن پیکر یک موجود ایجاد شده باشد

. کند که به واقعۀ آفرینش نخستین رجـوع کنـیم  اي پیدا میواقعه براي ما مفهوم اسطوره

. اسـت آفرینش گیتی با قربانی شدن یک شخص همـراه بـوده  ، در بسیاري از اساطیر ملل

غـلات و انـواع گیـاه    ، هاي ایرانی از کشته شدن گاو نخستین توسط اهـریمن در اسطوره

نیز هفت گونه فلز پدید ، کیومرث، با مرگ نخستین انسان .درمانی و حیوانات پدیدار شد

. )115-114: 1391، بهـار ( رسـتند ، آمد و مشی و مشیانه از تخم او که بر زمین ریخته بـود 

آفرینش گیتـی و  : میرچا الیاده معتقد است که پیوند سختی بین این دو عمل وجود دارد

کند که ساختن هـر بنـایی در   یوي تشریح م. قربانی شدن یک خدا یا یک غول نخستین

ین هـر  ابنـابر . بازآفرینی عمل آفـرینش نخسـتین اسـت   ، نحوي ناخودآگاهبه، زندگی بشر

شـمار  اي بـه رفتاري اسطوره، ساختنی عملی مقدس است و قربانی کردن براي خانه و بنا

  . رود و به نوعی بازگشت به روز آغاز استمی

  

  گیري نتیجه

تـوان بـه   اي دارند و بـا واکـاوي آنهـا مـی    ستگاهی اسطورههاي عامیانه خابرخی قصه

برخـی  . اي اسـت هـاي اسـطوه  یکی از این مضامین مکـان . هاي ژرفی دست یافتمایه بن

و کارکردهایی هستند که از دنیاي فیزیکی و ناسوتی فاصله گرفتـه   ها داراي ماهیتمکان
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امیانـه چنـد   هاي عر قصهاي مکان دبررسی نقش اسطوره. شوندو وارد ساحت مقدس می

  :کندنکته را آشکار می

مکـان مقـدس   . شـود ها به دو مقولۀ مقدس و نامقدس تقسـیم مـی  مکان در قصه. 1

 .گذاردها و روند معمول قصه تأثیر میاي است که بر سرنوشت شخصیتفضایی اسطوره

دچـار  ، ريهاي داستان با قرار گرفتن در فضاهاي فرامادي و اسـاطی  اً شخصیتغالب. 2

 .شوندبلوغ و تکامل می، دگردیسی روحی

هـا  کوه. هاستاي در قصههاي اسطورهترین و بارزترین مکانکوه و غار یکی از مهم. 3

شـده  محل دست یافتن انسان به فراسـو فـرض مـی   ، به علت بلندي و نزدیکی به آسمان

تشـرف را از   هـا مناسـک  هاي قصه با دست یافتن و زندگی در چکاد کوه شخصیت. است

غارها محلـی بـراي انقـلاب درونـی هسـتند و ولادت       .شوندگذرانند و متحول میسر می

فـرارفتن از خودآگـاهی و   ، رفـتن بـه غـار   . آوردها به ارمغان مـی مجدد را براي شخصیت

 .ارتباط با محتویات ضمیر ناخودآگاه است

عبـور از  . هـا هسـتند  ترین فضاهاي موجود در قصـه از مقدس، دریا و رود و چشمه. 4

الگوهـاي پرکـابرد   ها بـه عنـوان یکـی از کهـن    ها و چشمه شو در آبو رود و دریا و شست

شفابخشـی و  ، بخشـی برکـت . شـوند مطرح هستند و موجب تولد دوباره در قهرمانان مـی 

 .ها هستندها در قصه ها و آبهاي چشمهاندیشۀ یافتن زندگی جاودان از خویشکاري

رکزي آن نیز فضـایی اسـت کـه بـه علـت وقـوع اتفاقـات شـگفت و         باغ و نقطۀ م. 5

گشـایی و  هـا گـره  در بیشتر قصـه . آیدهاي اساطیري به شمار می در زمرة مکان، فرامادي

 .پذیردآشکار شدن رموز قصه در وسط باغ صورت می

هـا فـرو رفـتن در چـاه و     در برخـی قصـه  . چاه در نمادشناسی عنصري مادینه اسـت 

رفتن به چاه بازگشـت بـه   . رودبخش مهمی از سلوك قهرمان به شمار میبازگشت از آن 

هبوط بـه چـاه و مبـارزه بـا     . سازددوران جنینی و قرار گرفتن در بطن مادر را ممثّل می

شکلی از مناسک رازآمـوزي و تولـد دوبـاره بـراي     ، شیاطین و اشرار و بیرون آمدن از آن

  .شخصیت قصه است
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 .65 -35صص 

 .تهران، چاپ شمه ،7چاپ  از اسطوره تا تاریخ،) 1390(بهار، مهرداد 

 .آگه، تهران، 9، چاپ پژوهشی در اساطیر ایران، ) 1391( ---------

 .تهران، مجید، 4چاپ  هاي آذربایجان، افسانه) 1386(بهرنگی، صمد، بهروز دهقانی 

 .تهران، طهوري ها، یشت) 1347(پورداود، ابراهیم 

فصـلنامۀ   »اياز البرز تا قاف، بررسی تطبیقی دو رشته کوه اسـطوره « )1391(جعفري کمانگر، فاطمه 

 .77-90صص، ، تابستان و پاییز37و  36، شمارة 9هاي ادبی، سال  پژوهش

و ادبیـات  ، فصـلنامۀ پـژوهش زبـان    »هاي عامیانـه ایزدبانوان اساطیري در قصه«) 1397(چالاك، سارا 

 .70 -49صص، 97، تابستان ارسی، شمارة چهل و نهمف

 .تهران، توس، 5چاپ  بندهش، گزارنده، مهرداد بهار،) 1395(دادگی، فرنبغ 

-61، شـمارة  17-16، فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهـرا، دورة  »چاهانه«) 1385(ذوالفقاري، حسن 

 .155 -129 صص، 62

 .ن، میترافرهنگ تلمیحات، تهرا) 1386( شمیسا، سیروس

تهـران، علمـی و    ،3چـاپ   نامه، به کوشـش ذبـیح االله صـفا،   داراب) 1374(طرسوسی، ابوطاهر محمد 
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 .فرهنگی

 .تهران، آگاه ،7چاپ  شاخۀ زرین، ترجمۀ کاظم فیروزمند،) 1392(فریزر، جیمز جورج 

مۀ فردوسی تحلیل نقش نمادین اسطورة آب و نمودهاي آن در شاهنا«) 1388(قائمی، فرزاد و دیگران 

 .68-47، 165، مجلۀ جستارهاي ادبی، شماره »ايبراساس روش نقد اسطوره

اي، ترجمـۀ یـداالله   هاي سمبلیک، جلـد دوم، اندیشـۀ اسـطوره    فلسفۀ صورت) 1396(کاسیرر، ارنست 

 .تهران، هرمس ،5چاپ موقن، 

تهـران،   ،5اپ چ ـادبیات عامیانۀ ایران، به کوشش حسـن ذوالفقـاري،   ) 1393( محجوب، محمدجعفر

 .چشمه

  .تهران، اساطیر ،2چاپ  داغ گل سرخ،) 1386(مزداپور، کتایون 

آفرینش و تاریخ، مقدمـه و ترجمـه و تعلیقـات، محمدرضـا شـفیعی      ) 1374( مقدسی، مطهربن طاهر

 .کدکنی، تهران، آگه

ه کـو  رز تـا قـاف، بررسـی تطبیقـی دو رشـته     از الب ـ«) 1397(پـور   واثق عباسی، عبداالله، اسماعیل علی

 .80-50، دوفصلنامۀ کهن نامۀ ادب پارسی، سال نهم، شمارة دوم، »اساطیري

 .تهران، فرهنگ معاصر ،5چاپ  اي نمادها، ترجمۀ رقیه بهزادي،  فرهنگ نگاره) 1390(هال، جیمز 

 .چهار صورت مثالی، ترجمۀ پروین فرامرزي، تهران، آستان قدس رضوي) 1368(یونگ، کارل گوستاو 

 

 



  



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  47- 67: 1400شماره شصتم، بهار 

  12/09/1399: تاریخ دریافت

  15/04/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  البلاغه در ادبیات فارسی با تأکید  تحلیلِ تأثیر کلمات قصار نهج

  کریم استناد به آیات قرآن و البلاغه نهج 142حکمت  بر

  *اننمازی فخریه

  **جلیل تجلیل

  ***رقیه صدرایی

   چکیده

. نامیده شده است »لقرُانٱأخَو «است که  البلاغه یکی از منابع معتبر قابل استناد نهج

ایـن   .بسیاري از حقایق قرآن مجید در این کتـاب شـرح و بسـط داده شـده اسـت     

و اختـه  پرد البلاغه در ادبیات فارسی تأثیر کلمات قصار نهج ةنوشتار به بررسی گستر

در پـی پاسـخ بـه    ، 142حکمـت  تحلیل و بـا بررسـی محتـوایی     - یبا روش توصیف

ة اسـت؟ سـیطر   البلاغه معارف الهـی قـرآن   نهجهاي  آیا منشأ حکمت :هاست پرسش

ادبیات ایران تا چه حد بوده است؟ بدیهی ه البلاغه بر پهن معارف اخلاقی و الهی نهج

هاي مختلف ازجمله الهام، اقتباس، تلمیح،  قدر ادبیات فارسی به گونه است آثار گران

تـأثیر  ه البلاغ ـ نهـج  و نیـز تأثیر غیرمستقیم و تأثیر صریح و قطعی، از منبع وحـی و  

در ایـن  . این تحقیق در پی درك انواعِ این تأثیر به قدر استطاعت اسـت . اند پذیرفته

ت و بی لغات صورت گرفتـه اس ـ داه با توجه به ریش 142مقاله شرح و بسط حکمت 

افکنی ایـن معـارف   البلاغه با قرآن کریم و پرتو نهجرابطۀ عمیق معارف  تبییندر پی 

   .عظیم الهی بر ادبیات فارسی است

  .، ادبیات فارسی142حکمت ، کلمات قصار البلاغه، ، نهجقرآن: هاي کلیدي واژه

                                                 
  ایراندانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،  *

namazianfa@gmail.com  
  ایراناستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، : نویسنده مسئول **

tajlilmahdi@gmail.com  
   یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراندانش ***

faridesadraie@yahoo.com 
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  مقدمه 

یات فارسـی  ادبهاي اصلی معارف دینی و تأثیر این مضامین عالی در  تحقیق در هسته

نـی اسـت و   تـرین منبـع معـارف دی    قرآن کـریم اصـلی  . است نوشتاراصلی این  اهدافاز 

 »لقُـران ٱأَخـو  « ،که خود تفسیري بر این کتاب آسـمانی اسـت  ) ع(البلاغۀ امیرمؤمنان نهج

ادبیات ایـران سـایه افکنـده و     ةگستر معارف بلند و الهیِ این کتاب بر. نامیده شده است

. اي نبـرده باشـد   خوریم که از ایـن معـارف عـالی بهـره     ه و شاعري برمیکمتر به نویسند

البلاغه پس از قرآن کریم، ممتازترین اثر دینـی اسـت کـه از کـلام الهـی فروتـر و از        نهج

سنگ به همـت عـالمِ بزرگـوار، سیدرضـی      این تألیف گران. سخن مردم عادي فراتر است

. را برگزیـد و در ایـن اثـر گـرد آورد    ) ع(لـی ترین کلمات امـام ع  آوري شد، او فصیح جمع

بن موسی، معروف بـه سیدرضـی از شـاعران و فقهـاي قـرن       ابوالحسن محمدبن الحسین

البلاغـه را حـدود چهارصـد سـال پـس از حضـرت        او نهج. است) ق406 -ق359(چهارم 

هـا شـامل    خطبـه : البلاغه به سه بخش کتاب ارزشمند نهج. گردآوري کرده است) ع(علی

  . تقسیم شده است حکمت 472ه و کلمات قصار شامل نام 79شامل  ها خطبه، نامه 239

البلاغه کلمات قصار امیرمؤمنان اسـت کـه خـالی از هرگونـه ابهـام،       قسمت سوم نهج

رو، سـعی   در نوشتارِ پـیش . نهد حقایق دینی، اخلاقی و اجتماعی را در اختیار همگان می

ر پهنـۀ شـعر و   ارائه گردد و به تأثیر شگرف آن د 142اي نو از حکمت  شده است ترجمه

اسـتناد بـه آیـات مـرتبط بـا حکمـت، آوردن       . زبان پرداخته شود سخنِ سخنوران پارسی

مضامین بلنـد عرفـانی و اخلاقـی    ه هایی از اشعار بزرگان ادبیات ایران که دربردارند نمونه

  . این مقاله است نکاتاز دیگر  ،اند البلاغه نهج

البلاغه بـا توجـه بـه منـابعِ      نهج 142این تحقیق تعمق در معانیِ حکمت  موضوع اصلیِ

السلام در ادبیـات فارسـی    هاي حضرت علی علیه قرآنیِ این حکمت و بررسی بازتاب اندیشه

بی بعضـی لغـات، مبنـاي    داه با توجه به شرحِ مفصل، توضیحات کافی و اشاره به ریش .است

  . الاسلام است البلاغه اثر سیدعلی نقی فیض شرح نهجبراساس ترجمه و  نگارندهتحقیق 

با مطالعۀ هر بخش از حکمـت،   نگارندهالبلاغه تفسیر قرآن است،  با توجه به این که نهج

حکمـت را  تا آیات مربوط بـه آن   هی حکمت بارها به قرآن مراجعه کردبراي یافتنِ منبعِ اله

أثیر معارف الهیِ ایـن حکمـت را در شـعر و    و سپس با مراجعه به آثار ادبیات فارسی ت دبیاب

  :ارائه کندپاسخی در خور  زیر تا براي سؤالات ه استجو کردو نثر نویسندگان جست
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  چیست؟ ) ع(ریشه و منبعِ سخنان امیرالمؤمنین .1

  و این تأثیر تا چه حد است؟  اند در ادبیات فارسی مؤثر بوده ها آیا این حکمت. 2

  

  پیشینۀ تحقیق 

هایی به فارسی صورت گرفته که هر کدام به مقتضـايِ   البلاغه ترجمه حال از نهجتا به 

   :ازجمله. هایی دارد حال مترجم و شارح، با دیگري تفاوت

ترین ترجمه مربوط به قرن ششم است کـه ظـاهراً توسـط یکـی از اهـالی       قدیمی. 1

 . تجلد چاپ شده اس 2عزیزاالله جوینی در با تحقیق خراسان نوشته شده و 

اي مربوط به عصر شاه اسماعیل صفوي که توسط حسین بن شـرف الـدین    ترجمه. 2

 »البلاغـه  منهاج الفصاحۀ فی شرح نهج«نوشته شده، این کتاب شرح ) ق.ـه 950(اردبیلی 

 . از الهی اردبیلی است

اي  ترجمـه ) ق.ه 988(اثر ملّـا فـتح االله کاشـانی     »تنبیه الغافلین و تذکرةالعارفین«. 3

مؤلّف، متنِ عربـی را بـه   . ر است که گاهی در آن از لغات نامأنوس استفاده شده استدیگ

  .رو، کتاب، صعوبتی غیرقابلِ انکار دارد فارسیِ عصرِ خود برگردانده، از این

کلمـه   بـه  اللفظی و کلمـه  اي تحت البلاغه که ترجمه بر نهج شرح محمدباقر لاهیجی. 4

ذکر نشده و مؤلّف به اقتضـايِ موضـوع، بـه مسـائلِ      در این شرح، مقدمۀ سیدرضی. است

هـايِ پـیش از    تاریخی، بدونِ ذکرِ منبع پرداخته است، برخی واژگانِ این شـرح، از سـده  

 . تألیف کتاب، باقی مانده و چندان روشن نیست

البلاغـه   شرحی روان بر نهـج ) ق 1019(محمدصالح بن محمد باقر روغنی قزوینی . 5

این شرح یکـی از  . اشعار شاعرانِ معروف فارسی، بهرة فراوان برده است دارد که در آن از

هـا، پژوهشـی    هـا و عبـارت   البلاغه است و شارح در شرحِ جمله بهترین شروحِ فارسی نهج

ژرف و شایسته داشته و آیات و اخبار اشعار بزرگان عرب و عجم را بـه استشـهاد آورده و   

در پایان نسـخه، یادداشـتی از سـید    . کرده است حکایاتی مناسب نیز در برخی جاها نقل

 . محسن طباطبایی به خط شکسته و ناخوانا موجود است

کـه در آن  ) ش.ه 1277(اي اسـت   دائرةالمعارف علوي، اثر حاج میـرزا خلیـل کمـره   . 6

) ع(این کتاب به دلایلی که امـام علـی   در. بندي شده است موضوع تقسیم 24البلاغه به  نهج
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توضیحات این کتـاب بسـیار    .، اشاره شده استمیلِ باطنی، مجبور به جنگ کرد رغمِ را علی

 . اي به اشعار فارسی شده که بدون ذکر منبع و نام شاعر است زیاد است و گاهی اشاره

هـاي   از ترجمـه ) ق.ه 1410(البلاغـه از عمادالـدین حسـین اصـفهانی      ترجمۀ نهج. 7

 . ارزشمند این کتاب است

ترجمـۀ   کـه  )1386(جعفـري   البلاغـه از علامـه محمـدتقی    نهـج  شرح و ترجمـۀ . 8

  .بدون ذکر منبع قرآنی و شواهد شعر فارسی است آنها در  حکمت

هـاي   از ترجمـه  ،کـه خلاصـۀ آن اسـت    »منتخـب «ترجمه سـیدجعفر شـهیدي و   . 9

هـا   اي به تأثیر حکمت نثر این کتاب ادبی است ولی در آن اشاره. سنگ و ادبی است گران

 . ادبیات فارسی نشده استدر 

هـا از کتـابِ    الاسلام که در نیم قرن اخیر، بیشتر ترجمـه  البلاغه به قلم فیض نهج. 10

 . اند مند شده وي بهره

بیـت تنظـیم شـده     27000علی انصاري قمی، کـه در  منظوم، اثر محمده ترجم. 11

 . است

هـا   هـا و نامـه   براي هـر یـک از خطبـه    ،که علاوه بر ترجمه ترجمه محمد دشتی. 12

 ها در بعضی مـوارد، نیـاز بـه توضـیح     در این اثر ترجمۀ حکمت. عنوانی تعیین شده است

 .بیشتر دارد

 . البلاغه که موجز و روان است نهج ازگرمارودي  علی موسويترجمه . 13

پـرور، ایـن ترجمـه     الدین دیـن  جمال آیتی با مقدمۀ عالیِعبدالحمید البلاغه  نهج. 14

  .البلاغه در ادبیات فارسی است هاي نهج ه تأثیر حکمتبدون اشاره ب

عرضـه شـده    ادبـی اي  معادیخواه که بـا ترجمـه  عبدالمجید غروب از  خورشید بی. 15

 . هاي ادبی در این کتاب ذکر نشده است ها و اشاره منابع قرآنی حکمت. است

کتاب، بـه  که در آن شاهدهاي قرآنی ) 1380(مصطفی زمانی البلاغه از  شرح نهج. 16

 . صورت زیرنویس ارائه شده است

 ). 1379(البلاغه با ترجمه منظوم امید مجد  نهج. 17

اثـر   »السلام منین علیهپیام امام امیرالمؤ«البلاغه به نام  شرح تازه و جامعی بر نهج. 18

هاست و هـر حکمـت توضـیح داده     شامل منابع قرآنی حکمت کهمکارم شیرازي االله  آیت

 . شده است
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با ترجمۀ فارسی و انگلیسی و رباعیات فارسی اثر ابوالقاسـم  ) ع(کلمات قصار علی. 19

 . ها در این اثر، خود نویسنده است شاعرِ رباعی. حالت است

نوشـتۀ دکتـر    »در شعر فارسـی ) ع(البلاغه و کلام امیرالمؤمنین  تأثیر نهج«کتاب . 20

البلاغـه اشـعاري از بزرگـان     هجهاي ن در این اثر در ذیل برخی حکمت. محسن راثی است

 . ادبیات ایران ذکر شده است

نوشـتۀ سـید محمـد راسـتگو اسـت کـه       » تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسـی «. 21

نویسنده در آن با ذکر شواهدي از ادبیات فارسی، مطابقت ایـن آثـار را بـا آیـات قـرآن و      

 . احادیث به تصویر کشیده است

ذکر همه آنهـا  انجام گرفته است که  البلاغه نهجیاري بر هاي بس و شرح ها البته ترجمه

خـوریم کـه    مـی البلاغه، گاه به آثـاري بر  اي نهجه در بین ترجمه. گنجد نمیقاله در این م

صـالح روغنـی   البلاغه از محمد جمله ترجمه نهج از ؛اند نگاهی هم به ادبیات فارسی داشته

بـه  نیـز  گـاه   .هـایی بـرده اسـت    هرهعراي فارسی بکه در آن از شعر ش) ق1019(قزوینی 

بررسـی و تحقیـق   ) ع(یرالمـؤمنین خوریم که در منـابعِ قرآنـیِ سـخنان ام    میشروحی بر

در . نظیـر اسـت   که تلاشی بی) 1380(زمانی  مصطفیالبلاغه  جمله شرح نهج از ؛اند کرده

آنی و هم البلاغه هم از حیث منابعِ قر خوریم که در آن، نهج این میان کمتر به اثري برمی

  . از جهت تأثیر بر ادبیات فارسی، بررسی شده باشد

  

  البلاغه بر ادب فارسی  هایی از تأثیر نهج نمونه

است که از همان روزِ نخسـت  ) ع(اي از سخنان امیرالمؤمنین گزیده البلاغه عنوانِ نهج

 پدیدار شدن، تأثیري ژرف بر فرهنگ و ادبیات عربی و فارسـی گذاشـته اسـت؛ شـاعرانی    

نیـز از سـخنانِ   ) ق.ـه 400(البلاغه  نهج گردآوريمانند رودکی و فردوسی حتّی پیش از 

  . اند شایع بوده، متأثّر بوده هايِ فرهنگیِ جهانِ اسلام ر محیطامیرالمؤمنین که د

گونه کـه بـر ادب عـرب تـأثیر گذاشـته، بـر ادب        همان) ع(سخنان امیرالمؤمنین علی

که شعرا و نویسندگان براي ارزش دادن به اثـر   اي گونه به ؛فارسی نیز پرتوافکن بوده است

بردنـد، بـراي    را در آثارشان به کـار مـی  ) ع(سخنان امام علی هاي گوناگون شیوهخود، به 

  : شود هایی ذکر می مثال نمونه
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   :سرآمد شاعران عهد سامانی) ق.ـه 329ف ( یرودک )الف

 رُ ٱفی تَقَلُبواهج ملوالِ ع217حکمت (رِّجالِ لٱلْأَح (  

ــد     ــد آیـ ــخت پدیـ ــلايِ سـ ــدر بـ   انـ
  

ــزرگ    ــل و بـ ــالاري  فضـ ــردي و سـ   مـ
  

  )50: 1398، رودکی(    

هـا، هرجـا    در آغاز سـخن، میانـه و یـا پایـان داسـتان     ) ق.ه 416-329(فردوسی  )ب

فرصتی یافته و مناسب دیده است، از این سخنان ارزشمند سود برده و مهر جـاودانگی و  

  .ار خود زده استفرزانگی بر اشع

انسـان از طریـق تفکّـر و خـرد،      .شۀ حاکم بر شاهنامه خردگرایی استترین اندی مهم

   .بخشد نظام میهاي خود را  شناسد و آگاهی حقایق را می

لْغُوى فَیدس لَا تُرِك و ،ولْهثاً فَیبرُؤٌ عقَ اما خُلفَم ،اتَّقُوا اللَّه ا النَّاسه370حکمت ( أَی (  

  ســــوي کاردانــــانْش نامــــه نوشــــت
  

ــت     ــه نهشـ ــد یافـ ــا را خداونـ ــه مـ   کـ
  

  )215: 1369، فردوسی(    

  . اسفندیار سوي کاردانان نامه نوشت که خداوند ما را بیهوده نیافریده است

حکـیم و شـاعر نامـدار ایرانـی، متولّـد      )  ق.ـه ـ 394-481(ناصرخسرو قبادیـانی   )ج

   .در یمگانِ بدخشان قبادیان از نواحی بلخ، و درگذشته

   )81حکمت (ایحسنَه ممرِيء ٱکُلُّ  قیِمۀُ

دانـد، یعنـی احتـرام هـر      ارزش هر انسان، به چیزي است که آن را نیکو مـی : ترجمه

  . دانشِ اوسته شخصی به انداز

ــمِ اوســت  ــدر عل ــه ق ــرکس ب   قیمــت ه
  

  چنـــین گفتســـت امیرالمـــؤمنین هـــم  
  

  )119: 1357، ناصرخسرو(    

  

  البلاغه با رویکرد ادبی صار نهجاز کلمات ق 142به حکمت  نگاهی

 قو هلَیسلالٱالَ ع مظَهعأَن ی أَلَهلٍ سرَجلام درخواست موعظه  مردي از امام علیه لالس

  . کرد، امام در جواب او فرمودند

1-  رْجون یمٱلا تَکُن مرَجی لٍ، ومرِ عرَةِ بِغَیلِ لتَّٱی لْاخۀَ بِطوبلِٱومباش کسی کـه   :لْأَم

در . (بدون عمل، امیدوار به آخرت باشد و با آرزوهاي طولانی، امیدوار به توبه کردن باشد
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کـه بـه آیـۀ زیـر     ). شـوند  که این آرزوها مانع توبه و سبب تسویف و تأخیر توبه می حالی

   :به تأخیر انداختن توبه، اشاره دارده دربار

»لیٱینَ إِنَّ الَّذوا عتَدر  ديالْه منَ لَهیا تَبم دعنْ بم مارِهبلیٱأَدأم و ملَ لَهوطَانُ سلشَّی 

آنان که پس از بیان شدنِ راه هدایت بر آنها، باز به دین پشت کرده و مرتـد شـدند،    :لَهم

 »ز فریبشـان داد گـر سـاخت و بـه آمـال و آرزوهـايِ درا      شیطان کفر را در نظرشان جلوه

  .)25 /محمد(

  : است گر جلوه »سبحه الابرار«در مناجات جامی  در) ع(فرمایش امام علی

ــو  ــه تـ ــر رو همـــه را روي بـ   اي ز هـ
  

ــو      ــه ت ــوي، ب ــر س ــر ذره ز ه   روي ه
  

  کـــار مـــا چیســـت؟ گنـــه ورزیـــدن
  

ــه آمرزیــــدن      ــو، گنــ ــادت تــ   عــ
  

ــاه     ــه گن ــده تی ــد گمش ــه ش ــر ک   ه
  

  جـــز بـــه توبـــه نشـــود روي بـــه راه  
  

ــات  ــش نجـ ــده را بخـ ــامی گمشـ   جـ
  

ــات      ــه، ثب ــر توب ــن و ب ــه روزي ک   توب
  

در  ]چنـین کسـی  [: اغبِینَ'لرّٱلزّاهدینَ، و یعملُ فیها بِعملِ ٱلدنیْا بِقَولِ ٱیقولُ فی  -2

ه فاصـل (کند  گوید ولی در عمل مثل مشتاقان دنیا رفتار می دنیا مانند پارسایان سخن می

  ). پندارد اد است تا جایی که گاهی خود را زاهد میعلم و عملش زی

   :زیر دارده که اشاره به آی

اید، چرا چیزي  اي کسانی که ایمان آورده :یا أَیها الَّذینَ آمنوا لم تَقولونَ ما لَا تَفْعلُونَ«

   )2 /صف( »کنید؟ گویید که در مقام عمل خلاف آن می به زبان می

  : در ابیات زیر هویداست) ع(امیرالمؤمنینه مصداق این جمل

  کنـی  هر وفایی که نه با دوست به اخلاص
  

  تر از آن اسـت و جفـا اولاتـر    جور لایق  
  

  گر مسلمانی و گر گبر، ریا واجب نیسـت 
  

ــر     ــا اولات ــق، ز ری ــردنِ مطل ــافري ک   ک
  

  سـت  کعبه جستن به ریا کـافريِ پنهـانی  
  

ــر    ــه صــفا اولات ــت پرســتیدنِ پیــدا ب   ب
  

  )1202: 1371حکیم نزاري، (    

3- قْنَعی نْها لَمم عنإِن م و ،عشْبی نْها لَمم یطهرچه از دنیا به او بدهنـد سـیر    :إِنْ أُع

تواند زندگی با قناعت را پیشه کند، زیرا برخلاف  شود، و اگر دنیا از او منع شود، نمی نمی

  . طلب است سخنانش، در عمل، رفاه
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  : السلام در شعر زیر است علیه  ز سخن امام علیمصداق بار

ــرد   ــت نکـ ــت و طاعـ ــدا را ندانسـ   خـ
  

ــرد       ــت نک ــت و روزي قناع ــر بخ ــه ب   ک
  

ــرد را     ــد مــ ــوانگر کنــ ــت تــ   قناعــ
  

  خبــــر کــــن حــــریص جهــــانگرد را   
  

ــی    ــت آر اي ب ــه دس ــکونی ب ــات  س   ثب
  

ــات        ــد نب ــردان نروی ــنگ گ ــر س ــه ب   ک
  

  )4: 145: 1368سعدي، (    

4- جِزُ ععی یتَغبی و ،یٱن شُکْرِ ما أُوتیقیما بةَ فهاي الهـی   از شکرگزاري نعمت :لزِّیاد

  . عاجز است و خواهان دریافت ثروت و دارایی بیشتر است

  : بازتاب آیۀ زیر است) ع(سخن امام 

بـاز بـه   (و  :یدإِنَّ عـذَابیبی لَشَـد   فَرْتُمو إِذْ تَأَذَّنَ ربکُم لَئنْ شَکَرْتُم لَأَزِیدنَّکُم و لَئنْ کَ «

وقتی که خدا اعلام فرمود که شما بندگان، اگر شکر نعمت به جاي آریـد بـر   ) خاطر آرید

   .)7 /ابراهیم(افزایم و اگر کفران کنید عذابِ من، بسیار سخت است  نعمت شما می

  : را به این صورت بیان کرده است) ع(این پیامِ امامسعدي 

  شناسیســـت نـــدر حـــقدوامِ دولـــت ا
  

  زوالِ نعمــت انـــدر ناسپاســـی اســـت   
  

  اگــر فضــل خــدا بــر خــود بــدانی     
  

ــاودانی     ــت، جـ ــو نعمـ ــر تـ ــد بـ   بمانـ
  

  نکـویی؟  و لطف و احسـاس  چه ماند از
  

ــکرش نگــویی       ــاد اگــر ش ــت ب   حرام
  

  )166: 1367سعدي، (    

اید ولی در عمل، خـودش  نم نهی از منکر می :ینْهی و لا ینتَهِی، و یأْمرُ بمِا لا یأْتی -5

کند به اموري که خـودش عامـل    می) به معروف(رساند، و امر  امور ناپسند را به انتها نمی

  . به آنها نیست

  : یابد تجلّی میحافظ گونه در شعر  بدین) ع(سخن امام 

  کننـد  می منبر و  محراب کاین جلوه در واعظان
  

  کننـد  روند آن کار دیگر مـی  چون به خلوت می  
  

  کلی دارم ز دانشـمند مجلـس بـازپرس    مش
  

  کننـد  توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر مـی   
  

  دارنــــد روز داوري گوییــــا بــــاور نمــــی
  

  کنند کاین همه قلب و دغل در کار داور می  
  

  )131: 1378حافظ، (    

6-  بحٱی ضغبی و ،ملَهملُ عمعلای ینَ وحالأَ  لْٱلص ـوه بِینَ وـذْنم مهـدصـالحان را   :ح
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در حـالی کـه    ؛دارد دوست دارد ولی عملش مانند آنها نیست، و گناهکاران را دشمن مـی 

  . خود، یکی از آنهاست

  : اشاره دارد ،عمل است عالمان بی توصیفبه آیه زیر که  بخش از حکمت،این 

»ا کَملُوهمحی لَم راةَ ثُملُوا التَّومینَ حثَلُ الَّذمِ  مثَلُ الْقَـوم فَاراً بِئْسلُ أَسمحارِ یمثَلِ الْح

وصف حال آنان که علـمِ تـورات بـر     :یهدي الْقَوم الظَّالمینَالَّذینَ کَذَّبوا بِآیات االلهِ و االلهُ لَا 

) و خلاف آن عمل نمودنـد (ولی آن را حمل نکردند ) و بدان مکلّف شدند(آنان نهاده شد 

، )و از آن هیج نفهمد و بهـره نبـرد  (ها بر پشت کشد  به حماري ماند که بار کتاب در مثل

آري مثل قومی که حالشان این است که آیا خدا را تکذیب کردند بسیار بد اسـت و خـدا   

  )5 /جمعه. (رهبري نخواهد کرد) سعادت به راه(هرگز ستمکاران را 

  : گر است لوهبه زیبایی در شعر عطّار ج) ع(این بیانِ امام علی

ــق    ــانِ مطل ــی، انس ــت آدم ــه علمس   ب
  

  چو علمش نیست، شد حیـوانِ مطلـق    
  

ــار      ــل ی ــا عم ــد ب ــو بای ــم ت ــی عل   ول
  

ــار     ــدت آورد بـ ــاخ امیـ ــا شـ ــه تـ   کـ
  

  چــو علمــت بــا علــم انبــاز گــردد     
  

ــردد       ــاز گ ــرگ و س ــو ب ــار ت ــه ک   هم
  

  عمــل باشــد ســفیهی چــو علمــت بــی
  

ــا علمــت عمــل باشــد، فقیهــی      چــو ب
  

  )الارشاد عطار، بیان(    

7-  کْرَهلی مٱیع یمقی و ،بِهکَثْرَةِ ذُنول تولْم کْرَهٱایلَه توخاطر گناهـان زیـادش   ه ب :لْم

از مرگ کراهت دارد و بر آن گناهـانی کـه سـبب کراهـت او از مـرگ اسـت، ایسـتادگی        

  . کند می

بیمـی از مـرگ   کنـد کـه    مولوي در این غزل، به جان بر کفان و شهدایی اشـاره مـی  

  . کند ترسِ از مرگ، شماتت می  ندارند، و انسان دنیاپرست را به سبب

ــاش  ــلامت بـ ــپر سـ ــلمان سـ   رو مسـ
  

  کـــن بــه پارســـا بـــودن  جهــد مـــی   
  

  کـــاین شـــهیدان زمـــرگ نشـــکیبند
  

ــودن    ــا بـــ ــر فنـــ ــقانند بـــ   عاشـــ
  

  از بـــــلا و قضـــــا گریـــــزي تـــــو
  

ــی     ــان ز بـ ــرس ایشـ ــودن  تـ ــلا بـ   بـ
  

  )290 :د چهارم: 1363 مولوي،(    

اگـر بیمـار شـود، از اعمـالش پشـیمان       :هیـاً و إِن صح أَمـنَ لا  إِن سقم ظَلَّ نادماً -8

  . دهد گی ادامه می گردد و اگر سلامتی یابد، در کمالِ امنیت، به لهو و بیهود می
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پردازند کـه متـأثّر از    نشده می ن کلام، به خصوصیات انسانِ تربیتدر ای) ع( امام علی

   :آیات زیر از سوره معارج آن است، براي نمونهآیات قر

إِلَّا ) 21(و إِذَا مسه الْخَیرُ منُوعاً) 20(إِذَا مسه الشَّرُّ جزوعاً) 19(إِنَّ الْإِنْسانَ خُلقَ هلُوعاً«

و (آزمنـد  به راستی که انسان سخت  :»)23(الَّذینَ هم علَی صلَاتهِم دائمونَ) 22(الْمصلِّینَ

ون خیـري بـه او   و چ ـ اي به او رسد عجز و لابه کند چون صدمه .خلق شده است) تاب بی

  .کنند زشان دائماً پایداري میهمان کسانی که بر نما ،غیر از نمازگزاران ؛رسد بخل ورزد

اگر فقر و بیماري و مـرگ نبـود،   : دارد که فرمودند) ع(اي به حدیث امام حسین اشاره

  . آورد هیچ چیز سرفرود نمی انسان در مقابل

  : نامه به این صورت آمده است ندامت و بازگشت انسان در بیان شاعرانۀ مناجات

دة سـوز  ن ـاي افکن و! هاي آشنایان اي آرندة غمِ پشیمانی در دل! الهی«

ــدة گنــاه! در دل تائبــان ــا ! کــاران و معترفــان اي پذیرن کســی بازنیامــد ت

 خواجـه عبـداالله انصـاري،   ( »...دسـت نگرفتـی  بازنیاوردي و کسی راه نیافت تا 

1398 :75(.  

شـود و از   هرگاه عافیت یابد معجب می :، و یقنَْطُ إِذَا ابتُلیا عوفی'یعجِب بِنفَْسه إِذ -9

  . گردد گردد، و هرگاه بیمار و مبتلا شود ناامید می سلامت خویش، مغرور و مفتون می

تقبیحِ عجـب و  ا را ب) ع(سخنِ امیرالمؤمنین علیمضمون صائب تبریزي در این غزل، 

  : کند بیان میتکبر به 

  عــرض نــادادن کمــالِ خــود، کمــالِ دیگرســت
  

  جمـال دیگرسـت   حـالان را  پوشـیده  ةچهر  
  

  درگزنـد  طوفـان  چشم شور چندکند هر می
  

  دیگرسـت  الکمال عین را خودپسندي مرد  
  

  )50: 1365 صائب،(    

10-  هغْتَرّاًإِنْ أصَابم رَضأَع خاءر إِن نالَه ضْطَرّاً، وعا مد لاءاگـر بـه او بلایـی برسـد      :ب

  . کند کند و اگر به آسایش نائل شود مغرورانه از حقّ، اعراض می مضطرّانه دعا می

  : زیر استه توصیف انسانِ ناسپاس است، که منبعث از آی) ع(این سخن امیرالمؤمنین

و کَـانَ  لبْـرِّ أعَرضَْـتمُ   ٱلبْحرِ ضلََّ منْ تدَعونَ إلَِّا إیِاه فلَمَا نجَاکمُ إلَِـی  ٱلضُّرُ فیٱم و إذِاَ مسکُ«

و چون در دریا به شما خوف و خطري رسد، در آن حال به جز خـدا   :)67اسـرا،  ( »الإْنِسْانُ کفَوراً

گـاه کـه خـدا شـما را بـه سـاحل        وند، و آنخوانید از یاد شما بر همه آنهایی که به خدایی می
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  . گردانید، و انسان بسیار کفرکیش و ناسپاس است باز از خدا روي می ،سلامت رسانید

ه نازیبـايِ چنـین شخصـی را کـه در      به زیبایی چهـر در دفتر سوم از مثنوي، مولوي 

  : کشد پندارد، به تصویر می خیالِ خامِ خود، خویشتن را بزرگ می

  زیــن دروغـین پــرّ و بــال  غـرّه گشــتی  
  

ــال       ــوي وب ــد س ــو کش ــالی ک ــرّ و ب   پ
  

ــد  ــالا کنــ ــبک دارد ره بــ ــر ســ   پــ
  

ــد      ــا کن ــد گرانیه ــو ش ــل آل ــون گ   چ
  

  )3:509:1390مولوي، (    

براسـاس ظـنّ و گمـانِ     :اعلـی مـا یسـتَیقنُ    تَغْلبه نفَْسه علی ما یظُنُّ، و لایغْلبه -11

در حالی کـه او براسـاس   . او غلبه دارد ظنّ، بره اره بر پایکند و نفسِ ام خویش، حکم می

  . نفس مسلّط نیست یقین و باور، بر

  : زیر است از آیۀمنبعث این سخن امام 

 »االلهَ علیِم بِمـا یفْعلـونَ  لْحقِّ شَیئاً إِنَّ ٱو ما یتَّبع أَکْثَرُهم إلَِّا ظنَاً إِن الظَّنَّ لَا یغنْی منَ «

 ؛کننـد  و اکثر این مردم جز از خیال و گمانِ باطل خود، از چیزي پیروي نمی :)36یونس، (

و بـه علـم یقـین    (گردانـد   نیاز نمی در صورتی که گمان و خیالات موهوم، هیچ از حق بی

  . کنند، آگاه است و خدا به هر چه این کافران می) رساند نمی

دارد و او را به مقام عـالی یقـین،    دور می ظنّایی در شعر زیر، انسان را از مولانا به زیب

  . شود رهنمون می

  تابد، بر چرخ و زمین یا نـی؟  آن ماه همی
  

  ؟خود نیست بجز آن مه این هست چنین یا نی  
  

  در هر ره و هر پیشه، در لشـکر اندیشـه  
  

  هر چستی و هر سستی، آید زکمـین یـا نـی؟     
  

  خواهی، پس رخت منه برظنَّ باغ یقین رگ
  

  نّ ار چه بود عالی، باشد چو یقـین یـا نـی؟   ظَ  
  

  )5 :296: 1363مولوي، (    

از گناه دیگـران،   :کْثَرَ منْ عملهباَ ذَنبِه، و یرْجو لنفَْسهیخاف علی غَیرِه بِأَدنی من  -12

با اینکه کمتر از تبهکاريِ خودش اسـت، ترسـان اسـت و بیشـتر از عملـش، بـراي خـود        

  . ستامیدوار ا

: »و لَا تُصعرْ خَدك للنَّاسِ و لاَ تَمشِ فی الارضِ مرَحاً إِنَّ االلهَ لاَ یحـب کُـلَّ مخْتَـالٍ فَخُـور    «

متکبرانه روي از مردم برمگردان، و در زمـین بـا نـاز و غـرور راه مـرو، همانـا خـدا هـیچ         

  ) 18/لقمان(. خودپسند فخر فروش را دوست ندارد
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  : داند راع دوم از بیت زیر جهل انسان را دلیل خودپسنديِ او میحافظ در مص

  نامی خواهی اي دل، با بدان صحبت مـدار  نیک
  

  خودپسندي جـان مـن، برهـانِ نـادانی بـود       
  

  )143: 1378حافظ، (    

ام ود بـه د اگـر ثروتمنـد ش ـ   :فتَْقَـرَ قَـنطََ و وهـنَ   ٱستَغنْی بطرَ و فُـتنَ، و إِنِ  ٱإِنِ  -13

و اگر فقیر شود ناامیـد گشـته و در    )ظرفیت این ثروت را ندارد( افتد سرمستی و فتنه می

  . گردد طاعت الهی سست می

  : است سوره علقبه خوبی تفسیر این آیات ) ع(کلام امام 

حقّـا کـه    :»)8(إِلَـی ربـک الرُّجعـی    إِنَّ) 7(أَنْ رآه اسـتَغنَْی ) 6(کَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لیَطْغَی«

ي در حقیقت بازگشـت بـه سـو    .نیاز پندارد مین که خود را بیه. کند انسان سرکشی می

  .پروردگار توست

  : بینیم میدر شعر سنایی  را )ع(تأثیر این کلامِ امیرالمؤمنین علی

  چـــون زنخـــوت کنـــی دمـــاغ تهـــی
  

  پـــاي بـــر تـــارك ســـپهر، نهـــی      
  

ــري   ــر، برتــ ــر از کبــ ــی وگــ   طلبــ
  

  بـــــــی طل ســـــــرفرازي و ســـــــروي  
  

  کبــرت از چــرخ، بــر زمــین فکنــد    
  

ــد  در دل   ــین فکنــ ــو کــ ــردم از تــ   مــ
  

  )60: 1380سنایی، (    

ور و کوتاهی هنگامِ عمل و اطاعت خداوند، قص :ا سأَلَ'ا عملَ، و یبالغُ إِذ'یقَصرُ إِذ -14

  . خواه است طلبی زیادهکند، ولی در دنیا می

بعث از آیـات آغـازین سـوره مطففـین     من) ع(مضمون این بخش از سخن امیرمؤمنان

أَو وزنوهم و إِذَا کالوهم ) 2(الَّذیِنَ إِذَاکْتالوا علَی الناسِ یستَوفونَ) 1(ویلٌ للْمطفَِّفیِنَ«: است

سـتانند،   آنان که چون از مردم کالایی را با پیمانـه مـی   .نفروشا واي بر کم: »)3(یخْسرونَ

  .دهند پیمانه و وزن کنند، کم میو چون برايِ آنان  تانندس تمام و کامل می

  : کشد سعدي در باب اول از بوستان قصور در عمل را در قالب حکایتی به تصویر می

  تـــو نـــاکرده بـــر خلـــق بخشایشـــی
  

ــی؟     ــت آسایشـ ــی از دولـ ــا بینـ   کجـ
  

  )64: 1368سعدي، (    

15-  لَفةٌ أَسوشَه لَه رَضَتۀَٱإِنْ عیصعلْم فوس نَۀٌ ٱ، وحم رَتْهإِنْ ع ۀَ، وبن ٱلتَّوع نفَرَج
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 طلَّۀِٱشَرآئکند و توبه را به تأخیر  کند، معصیت را انتخاب می اگر خواهشی به او رو :لْم

  . شود دین دور می هاياز دستور ،اگر محنتی به او برسد اندازد و می

  : کند یر توبه را به صورت تمثیل بیان میتأخاز دفتر دوم مثنوي، مولوي در شعر زیر، 

  سـخُن  همچو آن شخص درشت خوش
  

  در میــــان ره نشــــاند او خـــــاربن    
  

ــت  ــذَریانَش ملامـ ــدند  ره گُـ ــر شـ   گـ
  

ــد    ــن را، نکن ــدش بکــن ای ــس بگفتن    پ
  

ــدي   ــزون ش ــاربن اف ــی آن خ ــر دم   ه
  

ــتی زار زار    ــان بخســ ــايِ درویشــ   پــ
  

  بکـن  چون بجـد حـاکم بـدوگفت ایـن    
  

ــر    ــت آري بـ ــن گفـ ــش مـ    کنم روزیـ
  

  مـــدتی فــــردا و فــــردا وعــــده داد 
  

  شــد درخــت خــار او محکــم نهــاد      
  

ــاربن دان ــدت   خ ــوي ب ــی خ ــر یک   ه
  

  بارهـــا در پـــاي خـــار آخـــر زدت     
  

  )2: 232: 1390مولوي، (    

  :چنین تسویف در دفتر سوم مثنوي به این صورت آمده است هم

ــس  ــردا و پـ ــدة فـ ــو  وعـ ــرداي تـ   فـ
  

  !وانتظــــار حشــــرت آمــــد واي تــــ  
  

ــانی در آن روز دراز  ــر مــــ   منتظــــ
  

ــان     ــابِ جـ ــاب و آفتـ ــداز در حسـ   گـ
  

ــی   ــر مـ ــمان را منتظـ ــتی کاسـ   داشـ
  

ــم فـــردا ره روم مـــی       کاشـــتی تخـ
  

  )3: 494: همان(    

16-  فصی ٱیغُ فبالی تَبِرُ، وعلای رَةَ وبلاٱلْع ظَۀِ وعوظُلْمتَّعپند و عبرت را به خـوبی   : ی

 ،کنـد  ولی خودش پندپذیر نیست، و در موعظه و سـخنرانی مبالغـه مـی   کند،  توصیف می

 متّعظ استغیرولی واعظ .  

  : از آیات اولیۀ سورة صف، مشهود است) ع(تأثیرپذیريِ این کلام امام

قولـوا مـا لَـا    تَ کَبـرَ مقْتـاً عنْـد االلهِ أَنْ   ) 2(آمنوا لم تَقولونَ ما لَا تَفْعلـونَ  یا أَیها الذَّیِنُ«

مقـام  گوییـد کـه در    اید، چرا چیزي به زبـان مـی   اي کسانی که ایمان آورده :»)3(تَفْعلونَ

این عمـل کـه سـخن بگوییـد وخـلاف آن کنیـد بسـیار         کنید؟ عمل خلاف آن عمل می

  .آورد خدا را به خشم و غضب میسخت، 

  : پذیريِ عاقل، در دفتر اول از مثنوي عبرت

ــه  ــل آن باشــد ک ــرد از عاق ــرت گی   عب
  

  مـــرگ یـــاران در بـــلايِ محتـــرز     
  

  عاقل از سـر بنهـد ایـن هسـتی و بـاد      
  

ــاد        ــان و ع ــام فرعون ــنید انج ــون ش   چ
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  ور بِنَنهـــــد دیگـــــران از حـــــالِ او
  

ــد از اضــــــلال او      عبرتــــــی گیرنــــ
  

  )1: 235: 1379مولوي، (    

17- دلِ مباِلْقَو ولٌّفَهقلِ ممنَ الْعم ت می در :لٌّ، وآورد، ولـی   سخن گفتن دلیل و حج

  . هنگام عمل، کم کار است

  : سعدي در ترغیب به عمل در باب دوم از گلستان چنین سروده است

  در عمل کوش و هرچه خـواهی پـوش  
  

ــم بــر دوش       ــه و علَ ــر ســر ن ــاج ب   ت
  

  

  )150: 1368سعدي، (  

  : همچنین عطّار در اسرارنامه با این بیان سفارش به سکوت دارد

  زفــان را خــوي کــم ده بــر ســخن تــو
  

   ز سی دنـدانش در سـی بنـد کـن تـو       
  

  )176: 1361عطّار، (    

در دنیـایی کـه فـانی اسـت بـا دیگـران        :یبقی ینافس فیما یفنْی، و یسامح فیما -18

  . کند انگاري می مسامحه و سهل ،دهد، ولی براي آخرتی که باقی است مسابقه می

هاي جاویـدان بهشـت بایـد بـر یکـدیگر       آن، عقلا برايِ رسیدن به نعمتبه فرمودة قر

  . سبقت گیرند در حالی که چنین شخصی این تلاش را نسبت به دنیا دارد

مهـر آن  ) اي کـه   باده): (26/مطفّفین. (لمْتنََافسونَٱختَامه مشکْ و فی ذلَک فَلیْتنََافَسِ 

  . هاي بهشتی باید بر یکدیگر پیشی گیرند نعمت مشک است، و مسابقه گران در این

  : مشهود است )ع(از معانی بلند سخن امام تأثیرپذیري شعر زیر

  خبـــر واده کـــز ایـــن دنیـــاي فـــانی
  

  روي یـــا شـــادمانی بـــه تلخـــی مـــی  
  

  عجـــب یـــارا ز اصـــحاب شـــمالی   
  

ــانی     ــان و امـ ــحاب ایمـ ــب زاصـ    عجـ
  

ــتی   ــگ پرس ــسِ س ــم راز نف ــب ه   عج
  

  دانــــیعجــــب همــــراه شــــیر راه   
  

  

  )6: 33 :1363مولوي، (  

را غرامـت پنـدارد،   ) عبادت مالی(غنیمت و سود  :لْغُرْم مغْنمَاًٱغْرَماً ولْغنُْم مٱیرَي  -19

  . داند غنیمت می زیان را در حالی که غرامت و

  : معانی حکمت بالا در شعر زیر متبلور است

  چو دانسـتی عمـاد دیـن، صـلوه اسـت     
  

  الزکـوه اسـت    ش آتـو از آن پس در پـی   
  

  زکــوة مــال چنــدانی کــه حالســت    
  

   سـت  کن چو دانی شـوخِ مـال   برون می  
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  چــو بینــی مســتحق از طعــم و طیبــی
  

ــی     ــود م ــون ب ــابت چ ــیبی نص   ده نص
  

  

  )80: 1344شبستري، (  

20- ٱخشَْی یو تولا لْمربادٱیتا شـدن بـراي آن،    از مرگ می :لْفَوترسد ولی براي مهی

  . کند ت نمیمبادر

 »إلا قلیـلٌ  لاخـرَة ٱفـی   لاخـرَةِ فَمـا متـاع الْحیـاةِ الـدنیا     ٱلدنیْا مـنَ  ٱأَرضیتُم بِالْحیاةِ «

اید؟ در صـورتی کـه متـاعِ دنیـا در      آیا راضی به زندگی دینا عوض آخرت شده): 38/توبه(

  . پیشِ عالَمِ آخرت، اندکی بیش نیست

  رود عمـــر بـــر امیـــد فـــردا مـــی    
  

ــی    ــا مــ ــوي غوغــ ــه ســ   رود غافلانــ
  

  مـــــرگ در ره ایســـــتاده منتظـــــر
  

   رود خواجـــه بـــر عـــزمِ تماشـــا مـــی  
  

ــک    ــا نزدی ــه م ــاطر ب ــز از خ ــر مرگ   ت
  

ــی    ــا مــ ــل کجاهــ ــاطرِ غافــ    رود خــ
  

  

  )159: 1363مولوي، (  

قلیلِ دیگري را  معصیت :أَکْثَرَ منْه من نَّفْسه یستَعظم من معصیۀِ غَیرِه مایستَقلُّ -21

  . ندک حساب می  کم ،بزرگتر از آن را انجام دهد گناهی شمارد ولی اگر خودش عظیم می

ــودبینی    ــردة خـ ــیشِ پـ ــردار زِ پـ   بـ
  

  که تویی، اگر کنی خـودبینی سان  زین  
  

  دیـد  ابلیس سـزايِ خـود ز خـودبینی   
  

   بینــی تــو نیــز مکــن وگــر کنــی خــود  
  

  

  )1032: 1375 االله ولی، شاه نعمت(  

  : کند سعدي در باب چهارم از بوستان به زیبایی این مطلب را بیان می

ــود نگـــاه    ــان نکردنـــد در خـ   بزرگـ
  

ــواه      ــین مخ ــتن ب ــدابینی از خویش   خ
  

ــت   ــار نیس ــاموس و گفت ــه ن ــی ب   بزرگ
  

ــت      ــدار نیس ــوي و پن ــه دع ــدي ب   بلن
  

  زمغــــرورِ دنیــــا ره دیــــن مجــــوي
  

ــوي     ــین مج ــتن ب ــدابینی از خویش   خ
  

ــرَت جــاه بایــد مکــ   ن چــون خســانگَ
  

ــان      ــه در کس ــارت، نگ ــمِ حق ــه چش   ب
  

  

  )116:  1368سعدي، (  

22- رِهۀِ غَین طاعم رُهقحمای هتن طاعرُ متَکْثسی کم خـود را کثیـر   :و حسـاب   طاعت

  . داند و عبادت زیاد دیگري را حقیر می کند می

  : توان یافت هوري میرا در شعر زیر از اقبال لا )ع(پیامِ کلامِ امیرالمؤمنین
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  جوي کوه را ز ره کبر و نـاز گفـت   ،یخ
  

ــو شــود تلــخ، روزگــار      مــا را ز مویــه ت
  

  روي بـاك مـی   ی و بـی یسرا گستاخ می
  

   تــر ز پــار دیــده و آواره هــر ســال شــوخ  
  

  يا هشــایان دودمــانِ کُهســتانیان نـ ـ  
  

   خود را مگـوي دختـرك ابـرِ کوهسـار      
  

  كي بخـا ا گردنده و فتنـده و غلطنـده  
  

ــزار     ــوي مرغ ــرو س ــر و ب ــر بگی   راه دگ
  

  مگوي شکن سخن دل جوچنین گفت آب
  

   بر خویشـتن منـاز و نهـالِ منـی مکـار       
  

  روم که درخور این دودمان نـیم  من می
  

   دار  تو خویش را ز مهرِ درخشـان نگـاه    
  

  

  )104: 1958 اقبال،(  

گیـر   زند و سخت پس او بر مردم طعنه می :اهنٌلناّسِ طاعنٌ، و لنفَسْه مدٱفهَو علیَ  - 23

  . انگار است گیر و سهل و نسبت به خویش آسان) بیند چون آنان را حقیر می(است 

  : کشیده استرا به نظم ) ع(ئب در بیت زیر، به خوبی سخن امامصا

  عرض نادادن کمالِ خود، کمالِ دیگر است
  

  حالان را جمالِ دیگـر اسـت   چهره پوشیده  
  

  باشد در هنـر کامـل عیـار    آدمی هرچند
  

   خویش را کامل ندانستن، کمالِ دیگر است  
  

  

  )502: 1365 صائب،(  

  خــوري طعنــه مــزن مســتان را گــر مــی
  

ــتان را    ــه و دسـ ــو حیلـ ــن تـ ــاد مکـ   بنیـ
  

  نخـوري  تو غرّه بدان مشـو کـه مـی مـی    
  

   صد لقمه خوري که می غـلام اسـت آن را    
  

  

  )196: 1390خیام، (  

24- اللَّغْو   ـهإلَِی بأَح یاءْالْأَغن عـنَ  مٱم   ـعٱلـذِّکْرِ م گـویی بـا اغنیـا را     بیهـوده  :لفُْقَـراء

  . تر دارد تا یاد خدا با فقرا دوست

عطّـار،  مثنـوي پندنامـه   در حقیقت چنین شخصی منـافق اسـت کـه بـه زیبـایی در      

  : توصیف شده است

ــاق   ــلِ نف ــه از اه ــاش اي خواج   دور ب
  

ــنّم دان    ــافق رادر جهــ ــاق منــ   وثــ
  

  ســـه علامـــت در منـــافق ظاهرســـت
  

   زان ســـبب، مقهـــورِ قهـــرِ قاهرســـت  
  

  هــاي او همــه باشــد خــلاف    وعــده
  

   قــول او نبــود بغیــر از کــذب و لاف     
  

  کنـــد مؤمنـــان را کـــم رعایـــت مـــی
  

ــی    ــت مـ ــت را خیانـ ــم امانـ ــد هـ   کنـ
  

  

  )65: 2003 عطّار،(  
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25 - لای و ،هْنفَسل ِرهَلی غیع ُکمحیِرهَغیها لَلیع ُکمپیوسـته علیـه دیگـري و بـه نفـعِ       :ح

یعنـی   ؛دهـد  کند و هرگز علیه خودش و به سود دیگـري دسـتوري نمـی    خودش حکم می

طلـب   در حقیقت چنین شخصی، در برخورد با دیگران فرصت. داند همواره خود را محقّ می

  : است مطففّیناز سوره  یات زیرترجمه و تفسیري از آ) ع(کلام امام  .خواه است فعتو من

و إِذَا کاَلوهم أَو وزنـوهم  ) 2(الَّذینَ إِذَا اکْتاَلوا علَی النَّاسِ یستَوفونَ) 1(ویلٌ للْمطفَِّفینَ«

آنـان   .نفروشـا  واي بر کم :»)5(لیومٍ عظیِمٍ) 4(ألََا یظُنُّ أُولئَک أَنَّهم مبعوثونَ) 3(یخْسرونَ

و چـون   .سـتانند  ستانند، تمام و کامل مـی می که چون از مردم کالایی را با پیمانه و وزن

آیا اینان یقین ندارنـد کـه حتمـاً برانگیختـه     . دهند می  براي آنان پیمانه و وزن کنند، کم

   .براي روزي بزرگ شوند؟ می

  بشارتی به خدا خوانـدن و خـدا دیـدن   
  

  ست و خودخـواهی که این بشر همه خودبینی ا  
  

  

  )50: 1363شهریار، (  

  گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
  

  آه اگـــر از پـــس امـــروز بـــود فردایـــی  
  

  

  )317: 1378حافظ، (  

26-  هغْوِي نفَْسی و رَهغَی درْشی کند در حـالی کـه خـودش     دیگري را راهنمایی می. و

  . گمراه است

   :کند بیان مینه گو را بدین) ع(کلام امام حافظ

  زاهد ظاهرپرست ازحالِ مـا آگـاه نیسـت   
  

  جايِ هیچ اکراه نیست در حقِ ما هرچه گوید،  
  

  هرچه خواهد گـو بگـو   هرکه خواهد گوبیا و
  

  نیست   در صراط مستقیم اي دل کسی گم راه  
  

  

  )50: 1378حافظ، (  

اطاعـت  او کسی اسـت کـه مـردم از او     :فَهو یطاع و یعصی، و یستَوفی و لایوفی -27

گیـرد،   کار است و حقِّ خود را از دیگران به طور کامل مـی  کنند، در حالی که معصیت می

  . پردازد ولی حقّ دیگران را نمی

  : در گلستان سعدي آشکار است) ع(تأثیر و تفسیر کلام نورانی امام علی 

کنـد،   زِ متکلمّان، در من اثر نمیهیچ از این سخنانِ رنگینِ دلاوی: فقیهی پدر را گفت«

  : بینم مر ایشان را فعلی موافقِ گفتار به حکم آن که نمی

ــد    ــردم آموزنـ ــه مـ ــا بـ ــرك دنیـ   تـ
  

ــد     ــه اندوزنـ ــیم و غلّـ ــتن سـ   خویشـ
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ــس     ــد و ب ــت باش ــه گف ــالمی را ک   ع
  

   هرچـــه گویـــد نگیـــرد انـــدرکس     
  

ــد    ــد نکن ــه ب ــود ک ــس ب ــالم آن ک   ع
  

ــد      ــود نکن ــق و خَ ــه خل ــد ب ــه بگوی    ن
  

  تَأمرونَ الناس بِالبِرِّ و تَنْسونَ اَنفسُکمُ اَ

  پروري کند او خویشتن گم است، که را رهبري کند؟  عالم که کامرانی و تن

به مجرّد خیالِ باطل، نشاید روي از تربیت ناصـحان بگردانیـدن و   ! اي پسر: پدر گفت

علـم محـروم مانـدن،     علما را به ضلالت منسوب کردن، و در طلبِ عالم معصوم از فوایـد 

آخر یکی از مسلمانان چراغی فـرا  : گفت همچو نابینایی که شبی در وحل افتاده بود و می

همچنین ! تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟: زنی مازحه بشنید و گفت. راه من دارید

مجلس وعظ چو کلبه بزّاز است آنجا تا نقدي ندهی بضاعتی نسـتانی و اینجـا تـا ارادتـی     

  . ري سعادتی نبرينیا

ــنو   ــان بش ــوش ج ــه گ ــالم ب ــت ع   گف
  

ــردار    ــد بــــه گفتــــنش کــ   ور نمانــ
  

  باطــل اســـت آنچـــه مـــدعی گویـــد 
  

   خفتـــه را خفتـــه کـــی کنـــد بیـــدار  
  

ــوش     ــدر گ ــرد ان ــه گی ــد ک ــرد بای   م
  

ــوار    ــر دیـ ــد بـ ــته اســـت پنـ    ور نوشـ
  

*****  

ــاه  ــه مدرســه آمــد زخانق   صــاحبدلی ب
  

  بشکست عهد صـحبت اهـل طریـق را     
  

  میان عالم و عابد چـه فـرق بـود    گفتم
  

   تا اختیـار کـردي از آن، ایـن فریـق را      
  

  برد زموج می گلیم خویش بدر گفت آن
  

   کند کـه بگیـرد غریـق را    وین جهد می  
  

  )77: 1367 سعدي،(    

رخـدا  غیه از مـردم دربـار   :لْخَلْقَ فی غَیرِ ربه، و لا یخْشی ربه فی خَلْقهٱو یخْشیَ  -28

  .ترسد حقوق مردم نمیه ترسد، ولی از خدا دربار می

   :زیر استه حکمت بالا توضیحِ آی

آل ( »لکُم الشَّیطَانُ یخَوف أَولیاءه فَلَـا تَخَـافوهم و خَـافُونِ إِنْ کُنْـتُم مـؤْمنینَ     'إِنَّما ذَ«

خود را، شما مسـلمانان از   ترساند دوستداران تنها این شیطان است که می :)175عمران، 

  . آنان بیم و اندیشه مکنید و از من بترسید اگر اهل ایمانید

  : توسط شیخ بهایی به نظم کشیده شده است) ع(معناي کلام امام

  نــان و حلــوا چیســت؟ اســباب جهــان
  

ــان      ــت و مهـ ــان کهانسـ ــت جـ   کافـ
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ــد   ــدا دورت کنـ ــوف خـ ــه از خـ   آنکـ
  

ــد     ــدي دورت کنــ ــه از راه هــ    آنکــ
  

ــان و حلــوا کــام تــو  تلــخِ   کــرد ایــن ن
  

   بــــرد آخــــر، رونــــق اســــلام تــــو  
  

  االله االله، این چـه اسـلام اسـت و دیـن    
  

  العــــالمین تـــرك شــــد آئــــین رب   
  

  جمله سعیت، بهـر دنیـاي دنـی اسـت    
  

  نـدانی، سـعی چیسـت    عقبی، مـی  بهر  
  

  )40: 1389 بهایی، شیخ(    

  

  گیري  نتیجه

پیشـامدها،   هـا، مشـکلات و   ر مواجهه با پرسـش السلام د امیرالمؤمنین امام علی علیه

نظـر   و هم از است که هم از لحاظ ظاهري بسیار فصیح و جذّاب سخنانی ارزشمند دارند

اي بـه کتابـت و    عده) ع(لذا از همان روزگار زندگیِ امام علی. آمیز و عمیق محتوا، حکمت

  . حفظ و نقل آنها همت گماشتند

اي  گزیـده  ،دانشمند و ادیب سخنور، سیدرضی) يهجر 400(پس از این که در سال 

آوري کرد، شاعران و نویسندگانِ بیشتري، در ادبیات فارسی و عربـی بـه    ها را جمع از آن

صورت تلمیح و اشاره، اقتباس و تضمین، و ترجمه از این سخنان گهربار بهره بردند و بـا  

در ایـن نوشـتار،   . ود افزودنـد استناد به این معارف عظیم در آثارِ خود، به ارزش کلام خ ـ

در آیـات الهـی پرداختـه شـد و سـپس بـا       ) ع(نخست به یافتنِ منبعِ کلامِ امیرالمؤمنین

اي بـین   تحقیق در آثار ادبیات فارسی به ویژه آثارِ منظوم، ارتباط معنایی بسیار گسـترده 

جلـد   هـا  و این آثار هویدا گشـت، کـه بیـانِ آن، در حوصـلۀ ده    ) ع(سخنان امیرالمؤمنین

یکی از نتایج این تحقیق، ترسیمِ نقشِ ارزشـمند فرهنـگ اسـلامی، در    . گنجد کتاب نمی

غنا و شکوفایی ادبیات فارسی است، تأثیرپذیريِ عمیـقِ بسـیاري از آثـار ادبِ فارسـی، از     

  . البلاغه، مایۀ شگفتی است هاي نهج معارف و حکمت

البلاغـه، در   اثرپذیري فراوان از نهـج  یابیم که با بررسی و تحلیل آثار ادبی ایران، درمی

زیستی، علم و معرفـت و عبـادت، و تأکیـد بـر      زهد و ساده. اکثر موارد آگاهانه بوده است

البلاغـه اسـت کـه در دیـوانِ      هاي نهج عقل و خردگرایی از موضوعات پربسامد در حکمت

یی کـه گـاه پوشـیده و    ها انواعِ تأثیرپذیري. شود وفور یافت می اکثر شعراي فارسی زبان به

  . گاه آشکار و زودیاب است
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  منابع 

  قرآن کریم 

  البلاغه عبدالمحمد آیتی، تهران، بنیاد نهجترجمه ) 1376(البلاغه  نهج

 . الاسلام سلام، تهران، فیضالا حاج سید علینقی فیضترجمه و شرح  )1379( --------

 . دشتی، قم، موسسه علامهترجمه محمد ) 1379( --------

 السلام  مصطفی زمانی، قم، فاطمۀ الزهرا علیهاترجمه ) 1379( --------

   .انصاریان، قم، دارالعرفانحسین ) 1388( --------

   .علّامه جعفري، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامیترجمه ) 1393( --------

 .جعفر شهیدي، تهران، علمی و فرهنگی سید ترجمه )1394( --------

 . علی موسوي گرمارودي، تهران، قدیانی سید ترجمه) 1394( --------

  . مثنوي معنوي، تهران، نشري کتابخانه ملی ایران) 1379(لامی، محمد استع

  ) نام نسخۀ کتابخانۀ ملی، بی(پیام ) میلادي 1958( ، محمداقبال لاهوري

کتابخانـۀ   5-32494سبحه الابـرار، نسـخۀ خطّـی،    نورالدین عبدالرحمان بن احمد بن محمد،  جامی،

  . ملی ایران

  .قاسم غنی، تهران، دوران و علّامه قزوینی ، تصحیحدیوان حافظ )1378( الدین محمدحافظ، شمس

  .نامه، تهران، آوايِ منجی مناجات) 1398(خواجه عبداالله انصاري 

  . تهران، آبان) 1390(رباعیات حکیم عمر خیام 

 .نفیسی، تهران، گویا ، به کوشش سعیداشعار دیوان )1398( ، ابوعبداالله جعفر بن محمدرودکی

  . تهران، محمد ،کلیات )1367( ومحمد مصلح الدین، ابسعدي

  تهران، خوارزمی بوستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، ) 1368( -----------------------

دکتـر مـؤذّنی، تهـران، مؤسسـۀ     به کوشش طریق التحقیق،  )1380( ، ابوالمجد مجدود بن آدمسنایی

 . فرهنگی انتشاراتی آیه

 . تهران، فخررازي، اشعار دیوان) 1375(االله ولی شاه نعمت

  . تهران، شرکت سهامی اُفست ،کنزالحقایق) 1344( شیخ محمود، شبستري

قـم، مرکـز پخـش     ،سعید نفیسیبه کوشش نان و حلوا، ) 1389(، بهاءالدین محمد عاملی شیخ بهایی

  . توسعه قلم

 . تلاشبرگزیدة دیوان استاد شهریار، تبریز، ) 1363(شیدا، یحیی 

 . اسرارنامۀ، صادق گوهرین، تهران، کتابفروشی زوار) 1361(فریدالدین  ار،عطّ 

 .نفیسی، تهران، کتاب آباندیوان، به کوشش سعید ) 1386( -------------

  .، کتابخانۀ ملی ایران95-28810الارشاد، نسخۀ خطی،  بیان) 1386( -------------

پاکسـتان، مرکـز تحقیقـات فارسـی ایـران و       ،یپندنامه، عبدالرشـید قاض ـ ) م2003( -------------
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  . پاکستان

  .هاي جیبی چاپ مسکو، تهران، شرکت سهامی کتاب ه،شاهنام) 1369(ابوالقاسم فردوسی، 

   .)نا بی( ،، نسخۀ کتابخانۀ ملیالمعارفدایرة )1277(حاج میرزا خلیل ، اي کمره

  .اه تهراندانشگ ، تهران،تحلیل اشعار ناصرخسرو) 1390(محقّق، مهدي 

   .ذره ،البلاغه، تهران غروب نهج خورشید بی) 1374(معادیخواه، عبدالمجید 

البلاغـه،   السلام، شرح تازه و جامعی بر نهـج  پیام امام امیرالمؤمنین علیه) 1393(مکارم شیرازي، ناصر 

 ). ع( طالب بن ابی قم، امام علی

تهـران، دانشـگاه   الزمان فروزانفـر،   کوشش بدیعبه کلیات شمس تبریزي، ) 1363(الدین  مولوي، جلال

  .تهران

  .مثنوي معنوي، به اهتمام محمداستعلامی، تهران، سخن) 1379( --------------

  .مثنوي معنوي، به کوشش احمد خاتمی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی) 1390( --------------

و مهدي محقق، تهران، موسسه مطالعات دیوان اشعار، به اهتمام مجتبی مینوي ) 1357(ناصر خسرو 

 .دانشگاه تهران -اسلامی دانشگاه مک گیل

 . تهران، علمی ،مظاهر مصفّادیوان، به کوشش  )1371( ، سعدالدیننزاري قهستانی

  

  



  



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  69- 95: 1400 بهار، شصتمشماره 

  05/05/1399: تاریخ دریافت

  10/09/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  

  شناسی کرامات اولیا گونه

  * محمد رودگر

  

   چکیده

کرامـات،  . هـاي صـوفیه، کرامـات اسـت     نامه ها و مناقب موضوع اصلی در تمام تذکره

خفیـۀ غیبـی و    اسبابکه از هستند   شده ی ذاتاً ناشناخته یا کمتر شناختههای دیدهپ

بنـدي و مبـانی عرفـانی     غفلت از بازشناسـی، تعریـف، طبقـه   . فراطبیعی برخوردارند

یکـی از مقـدمات لازم   . دربارة آنها، بسیاري را به انکار این واقعیات سوق داده اسـت 

بنـديِ   طبقـه . بنـدي آنهـا اسـت    ناگون طبقـه هاي گو براي بازشناسی کرامات، شیوه

اي اسـت   تواند به کشف تامۀ علل آن پی ببرد، موضوع پیچیده اي که بشر نمی پدیده

با این حال، در متـون عرفـانی   . که مورد توجه عرفا، صوفیه و اندیشمندان بوده است

 بیشتر این متـون بـه  . هاي علمی و جامعی از کرامات گزارش نشده است بندي طبقه

کرامـات گـاه در   . اند کرامات اکتفا کردهاز وار  ها و مصادیقی فهرست برشمردن نمونه

پژوهش حاضـر بـه   . اند و گاه در میان خودشان بندي شده میان خوارق عادات طبقه

بنـدي   بیش از پـانزده طبقـه   رد وامات در میان خودشان اختصاص دابندي کر طبقه

وار،  بندي فهرست ررسی شده است؛ طبقهدر آن ب ،قدیم و جدید، از حیثیات مختلف

   .بندي حسی و معنوي شناسانه و طبقه هاي ریخت بندي بندي کلان، طبقه طبقه

  

بنـدي کرامـات، عرفـان     کرامات اولیـا، خـوارق عـادات، طبقـه    : هاي کلیدي واژه

  .اسلامی

                                                 
* 

  roodgar@gmail.com                  ، ایراننقلاب اسلامیپژوهشکده امام خمینی و ا ،ار گروه عرفان اسلامیاستادی
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  مقدمه 

رسـیده،  سنگ عارفـان و صـوفیان بـه مـا      اي که از تراث گران انگیزترین پدیده شگفت

اي چون وحدت وجود، آداب خانقاهی، سـلوك خـاص    باورهاي پیچیده. کرامات اولیاست

برانگیز باشد اما نه به اندازة کرامات و خـوارق عـادات    تواند اعجاب هر یک می... صوفیان و

کرامات، نقطه مرکـزي  . اي از آثار تصوف را به خود اختصاص داده است که حجم گسترده

: 1380شـفیعی کـدکنی،   (نگاري در تصوف است  رده و پرقدمت تذکرهپژوهش در سیرة گست

هایی براي اولیـا بـه همـراه     اینکه کرامت چیست و چه قدرت، اختیارات و محدودیت .)65

توان یافـت   هیچ کتابی را نمی«. دارد، از نخستین ادوار ظهور تصوف مورد توجه بوده است

اب ماهیت کرامت و انـواع آن و سـابقۀ   که در اصول تصوف تألیف شده باشد و فصلی در ب

  .)مقدمه 97: 1386منور،  ابن( »آن نداشته باشد

در لغت به معنی شـرافتی در شـیء یـا شـرافت در خُلقـی از       »کَرَم«از ریشۀ  »کرامت«

در غیراشیا به معناي بزرگـواري و   »کرامت« .)»کرم«ذیل ماده : ق1411فارس،  ابن(اخلاق است 

این واژه یک معناي اسمی هم دارد و آن وقتی  .)557-577: 1373 رجایی،(بخشندگی است 

کما وضعت الطاعۀ موضـع  «وضع شده باشد  »اکرام«باشد و براي  »کرم«است که اسم براي 

در این صورت، به معنـاي احتـرام اسـت بـراي      .)»کرم«ذیل ماده : ق1416منظور، ابن( »الاطاعۀ

خصوص آنگـاه   هدر اصطلاح صوفیه ب »کرامت«. به معناي احترام کردن »اکرام«مصدر خود 

اي اسـت کـه بـه سـبب      العـاده  امور خارق«: که به صیغۀ جمع درآید، تعریف دیگري دارد

اگـر امـري    .)رجایی، همـان ( »شود عنایت خداوندي از ناحیۀ صوفی کامل و واصل صادر می

د، بدان کرامت العاده از فردي مؤمن سر زند که با تحدي و دعوي نبوت همراه نباش خارق

کرامت ممکن است با دعوي ولایت همراه باشد اما به هیچ وجه بـا دعـوي نبـوت    . گویند

  .)21: 1382جامی، ( همراه نخواهد بود

هـا و   نگارنده در پژوهشی دیگر پس از بازشناسـی کلیـت مفهـوم کرامـت و شـباهت     

کرامـات اولیـا    هاي آن با دیگر خوارق عادات و مفاهیم مشـابه، بـه ایـن تعریـف از     تفاوت

کرامت موهبتی خارق عادت است که از مجـراي ولایـت و بـه عنـوان     «: دست یافته است

گردد و از طریق  اي از معجزات پیامبرِ وقت، به برخی از بندگان برگزیده تفویض می شعبه
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یـا  ) آفـرینش (اتصال به عوالم مثال، خیال و عوالم برتر، ایشان را قادر به تصرفات در خلق

  .)70: 1397رودگر، ( »سازد هی میعلم ال

هـاي جالـب توجـه در میـان      اندیشمندان مسلمان به انواع و طبقات مختلف این پدیده

 ـ  اند، چنانکه برخی به طبقه خودشان نیز اشاره داشته خصـوص معجـزات    هبندي معجـزات، ب

برخـی از   ها از سوي بندي این طبقه .)38- 1/20: 1331قمی، ( اند نیز پرداخته) ص(پیامبر خاتم

هایی بر همین محور صورت پذیرفتـه اسـت؛ از    پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته، پژوهش

 و نیز محمد اسـتعلامی  »بحث در آثار و احوال و افکار حافظ«در  )1340( قاسم غنی: جمله

هایی از این دست، گاهی اصل وقـوع کرامـات زیـر     در پژوهش. »حدیث کرامت«در  )1388(

کرامت اشراف بر ضمیر به رسمیت شـناخته شـده و هیچگـاه نوبـت بـه       سؤال رفته و فقط

  :همچنین مقالات زیر. شناسی کرامات نرسیده است بندي و گونه بحث طبقه

، مطالعـات  »بندي موضوعی حکایـات کرامـات در نثـر عرفـانی     طبقه«انصاري، زهرا،  -

  ؛1391، پاییز و زمستان16عرفانی، ش

، مجله دانشکده ادبیـات و  »بندي قدیم از کرامات صوفیه دو تقسیم«آزادیان، شهرام،  -

  ؛1385، پاییز3، ش57علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره

، فصلنامه تخصصی ادبیـات دانشـگاه آزاد   »کرامات صوفیه«االله،  تقوي بهبهانی، نعمت -

  ؛1384، 8و  7اسلامی مشهد، ش

، مطالعـات  »ثـر عرفـانی  بندي موضوعی حکایـات کرامـات در ن   طبقه«انصاري، زهرا،  -

  ؛1391 ، پاییز و زمستان16عرفانی، ش

هاي مربوط به اخبـار   بندي قصه طرحی براي طبقه«پور، قیصر و ایرج شهبازي،  امین -

  .1385 ، زمستان180، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش»از غیب

، »العـاده  بـه مـرگ خـارق   هـاي مربـوط    بنـدي قصـه   طرحی براي طبقه«شهبازي، ایرج، 

  .1387 ، بهار و تابستان6، ش4، دوره)نامه فرهنگ و ادب پژوهش( پژوهشنامه ادب حماسی

، »بررسی کرامات شیخ ابوسعید ابوالخیر در اسرار التوحیـد «کربلایی محمد، پروین،  -

  .1397، 1، ش11مجله تاریخ ادبیات، دوره

برخـی از  . هاي موجـود نیسـت   بندي هاي فوق، ناظر به تمام طبقه یک از پژوهش هیچ



   1400بهار ، شصتمشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  72

برخـی دیگـر تنهـا بـه     . شناسی کرامت ندارند آنها اصولاً رویکردي تخصصی به بحث گونه

بنـدي خاصـی پرداختـه     یک گونه کرامت اختصاص دارد، برخی دیگر به یک یا دو طبقـه 

عارفـانی  / ها نیست، و برخی دیگر ناظر بـه کرامـات عـارف    بندي است و شامل تمام طبقه

هـا در هـیچ پژوهشـی بررسـی      بنـدي  برخـی از طبقـه  . منابعی ویژه است/ اص یا منبعخ

تـر بـه ایـن     تـر و جـامع   اي کامل رویکرد پژوهش حاضر از این جهت که به گونه. اند نشده

  .موضوع پرداخته، قابل توجه است

  

  بندي کرامات طبقه

در  »دي کرامـات بن ـ طبقـه «بندي است اما مراد از  کرامات از جهات مختلف قابل طبقه

بنـدي   بلکـه مـراد یـک طبقـه     ،بندي آنها مثلاً در میان خوارق عادات نیسـت  اینجا طبقه

هـا و   بنـدي کرامـات در میـان خـوارق عـادات، شـباهت       پیشتر دربارة طبقه. درونی است

هاي کرامات و معجزات، تفاوت کرامات با معونات، تفـاوت معجـزات و کرامـات بـا      تفاوت

 پژوهشی به قلـم نگارنـده منتشـر شـده اسـت     ... ت با کشف و شهود وسحر، ارتباط کراما

اکنون بحث بر سر آن است که کرامـات در میـان خودشـان نیـز بـه      . )1397رودگر، : ك.ر(

  :ند ازا این طبقات از جمله عبارت. شوند بندي می هاي مختلف طبقه گونه

ص در متـون متقـدم   خصو هبندي کرامات ب ترین نوع طبقه یکی از شایع: وار فهرست. 1

بنـدي کرامـات، بیشـتر     بسیاري از بزرگان در طبقـه . وار است بندي فهرست تصوف، طبقه

توان به فهرستی از کرامات دست یافت  از این حیث، می. اند ناظر به مصادیق کرامات بوده

تـرین   بندي، یکی از آسـان  این نوع طبقه. هاي مختلف تقسیم نمود و آنگاه آنها را به گونه

بنـدي کرامـات    ترین متن عرفانی که به طبقـه  کهن. هاي کرامات است بندي نه از طبقهگو

بنـدي   کلابادي، نخست مصادیق کرامات را این گونـه تقسـیم   »التعرف«توجه کرده، یعنی 

: 1371کلابـادي،  (اجابت دعوت، تمامیِ حالت، قوت بر فعل و کفایـت مئونـت   : نموده است

: بندي کرده اسـت  وار این گونه طبقه را نیز به گونۀ فهرست آنگاه مصادیق کرامات )74ـ71

أجمعوا علی إثبات کرامات الأولیاء و إن کانت تدخل فی باب المعجـزات کالمشـی علـی    «

الارض و ظهور الشیء فی موضعه و وقتـه و قـد جائـت الأخبـار      الماء و کلام البهائم و طی

  .)مانه( »...بها، و
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بندي مصـادیق کرامـات در کتـب صـوفیه، مـدام رو بـه        کلابادي، طبقهپس از محمد 

توان در کتب زیر به نظـاره   بندي را از جمله می سیر گسترش این طبقه. فزونی بوده است

، العـروة  )بن عثمان هجویري علی(المحجوب ، کشف)مستملی بخاري(شرح التعرّف: نشست

، مصـباح  )خواجه محمـد پارسـا  (الخطاب، فصل )علاءالدوله سمنانی(لأهل الخلوة و الجلوة

، نشر المحاسن الغالیۀ فی فضل مشـایخ  )عزالدین محمود کاشانی(الهدایۀ و مفتاح الکفایۀ

، طبقـات الشـافعیۀ   )بـن اسـعد یـافعی یمنـی     عبـداالله (الصوفیۀ اصحاب المقامـات العالیـۀ  

و حتـی   50تـا   25، 4، 3در این منـابع، طبقـات کرامـات از    ). عبدالوهاب سبکی(الکبري

شیخ یوسف نبهانی در جامع کرامـات اولیـا، بـه نقـل از مقدمـۀ      . طبقه متغیر است 100

، ضمن آنکه انـواع کرامـات را تـا پنجـاه نـوع      )عبدالرئوف مناوي(»طبقات الصغري«کتاب 

   .)107 -106: 1391شریعت، ( دانسته، براي این کثرت دلیل آورده است

صـورت  ) ق771م(کرامات از سـوي سـبکی   وار بندي فهرست ترین طبقه یکی از جامع

-2/344: 1964سـبکی،  ( طبقه از کرامات را تهیه دیده است 25وي فهرست . پذیرفته است

و ارائـه فهرسـت بیسـت طبقـه از     ) ق1031م(تـوان از منـاوي   از میان متأخران می .)337

سـت  دهد کـه ایـن فهر   البته وي توضیح می. یاد کرد »الکواکب الدریه«کرامات در مقدمه 

چنانکه مناوي گفته، نقطـۀ   .)17-14: م1999منـاوي،  ( تواند بیش از این تعداد ادامه یابد می

بندي جامع و مانعی نبـوده، اسـتقرایی    وار همین است که طبقه بندي فهرست ضعف طبقه

تام در ایـن بـاره صـورت دهـد، بـه قـول        ياگر هم کسی بتواند استقرا. ی استو گاه ذوق

به همـین خـاطر مسـتملی    . )265: 1340غنی، ( »مجلّد کفایت نکندشاید چند «قاسم غنی 

 کند بخاري پس از ارائۀ یک فهرست کوتاه، از ادامۀ آن به جهت رعایت اختصار پرهیز می

تواننـد ذیـل    همچنین برخـی از طبقـات فهرسـت مـی    . )991-959: 1363مستملی بخاري، (

دي آن است کـه چـون بـر اسـاس     بن نقطۀ قوت این طبقه. تر از آن بگنجند اي کلی طبقه

هـاي بسـیار متنـوع و     مصادیق کرامات تنظیم شده است، مخاطب را به تفصیل، با گونـه 

وار  بنـدي فهرسـت   یکی از دلایل روي آوردن به طبقـه . سازد جالب توجه کرامات آشنا می

. گنجـد  بندي نمی ر هیچ نوع طبقهشد تمام مصادیق کرامات اولیا د آن است که گمان می

بندي کلان، به سه طبقۀ بـزرگ   توان بیشتر کرامات را در یک طبقه مثال، گرچه می ايرب

امـا   .)1: 1385پـور،   امـین (اخبار از غیب، اشراف بر ضمایر و تصرف در طبیعت تقسیم نمود 

. گنجنـد  هاي مشابه نمی بندي بندي و طبقه باز هم کراماتی وجود دارند که ذیل این طبقه
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بندي  طبقه«ات گوناگون در طبقات مختلف، گزیري جز این نبود که براي آشنایی با کرام

تـرین نـوع    ترین و نیـز شـامل   بندي همواره شایع این نوع طبقه. انتخاب شود »وار فهرست

  .بندي بوده است طبقه

کرامـات  (بنـدي، ذیـل عنـوانی مسـتقل      نظر به اهمیت این طبقه: حسی و معنوي. 2

  .اهیم پرداختبه این موضوع خو) حسی و معنوي

تـوان مصـادیق    وار از کرامـات، مـی   بنـدي فهرسـت   با توجه بـه طبقـه  : شایع و نادر. 3

در وقوع برخی از این مصادیق، . تقسیم کرد... کرامات را به صادق و کاذب، شایع و نادر و

همچـون   ؛انـد  همه اتفاق نظر دارند و از آنها با یک نام و یا تحت عناوین مشابه یاد نموده

ولـی   .ه رفتن بر آب و قـدم زدن در هـوا  دعا، فراست یا نیروي اشراف بر ضمایر، را اجابت

برخی دیگر هستند که در موردشان اتفـاق نظـر خاصـی وجـود نـدارد و تنهـا برخـی از        

سـبکی،  : ك.ر( ،)در هم پیچیدن زمـان (الزمان همچون طی ؛اند متصوفه بدان اشاراتی داشته

 »جمع شدن بسـیاري در مکـانِ تنـگ   «طَوام و ) همان(، )باز گشادن زمان(نشرالزمان )همان

   .)108: 1391شریعت، (

بنـدي   توان بیشتر کرامات را در یک طبقـه  می): بر اساس تصرّف(بندي کلان طبقه. 4

کلان، به سه طبقۀ بزرگ اخبار از غیب، اشراف بر ضـمایر و تصـرف در طبیعـت تقسـیم     

صـورت گرفتـه    »تصرّف«در واقع بر اساس مفهوم  بندي این طبقه .)1: 1385پور،  امین( نمود

. آینـد  از این منظر، اخبار از غیب و اشراف بر ضمایر نیز نوعی تصرف به شـمار مـی  . است

آن دسته از خـوارق عـادات   به . بود »تصرف«بندي بهتري بر مبناي  پس باید به فکر طبقه

عللـی کـاملاً زمینـی و    اسـباب و   و به همت و قدرت تصرف روح افرادنـد  که تنها وابسته

اند کـه تنهـا قسـم چهـارم از آنهـا       تصرفات بر چهار گونه. گویند می »تصرف«مادي دارند، 

بـه عبـارت دیگـر،    . آینـد  داراي موطنی در عوالم والا بوده، کرامت معنوي بـه شـمار مـی   

  :ندا کرامات اولیا از لحاظ منشأ صدور چهار قسم

یق جن کـه احتمـال خطـا در آن بسـیار     کشف امور غیبی از طر: تصرفات جنی. یکم

  .است

کشف امور غیبی و بروز کرامات، به کمک فرشتگان الهی کـه در  : تصرفات ملکَی. دوم

  .)472: 1384سیدحیدر آملی، ( گویند »ارواح عالی الهی«یا  »روح«اصطلاح عرفانی به آنها 
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ملک نداشـته،  این نوع کرامات اختصاص به امداد جن یا : تصرفات جنّی ـ ملکی . سوم

رض در برخی از مراحل سلوك، با الا مثال، طی براي. آید از هر یک از این دو واسطه برمی

شود و در مراحل بـالاتر، بـا واسـطۀ     ۀ مؤمن بر سالک افاضه و اظهار میکمک یکی از اجن

 .)251و  112: 1386قیصـري،  ( گـردد  اي از ارواح عـالی الهـی در سـالک پدیـدار مـی      فرشته

کنند که در برخی از مراحل ریاضت، جن یـا   مریدان سالک خویش سفارش می مشایخ به

  .)4/232: تا بیعربی،  ابن( اي ظاهر خواهد شد که نباید بدو توجه کرد فرشته

اي در ظهـور اسـماي الهـی بـراي بـروز       در اینجا هـیچ واسـطه  : تصرفات الهی. چهارم

طور مسـتقیم در وجـود سـالک     پس از آنکه یکی از اسماي الهی به. کرامات وجود ندارد

تجلی نمود و او را به مقام قرب نوافل رساند، او خود مصدر و منشأ بـروز انـواع تصـرف و    

قربـانی،  ( شود و این به اقتضاي تجلی اسم یا اسامی ظاهر شده در وجود اوست کرامت می

1387 :99-100(.  

عربـی بـه    سـوي ابـن   بندي کرامـت از  تر از طبقه گاه برتر و کلان بندي هیچ این طبقه

توان سه گونۀ نخسـت از تصـرّف را کرامـت حسـی و      حسی و معنوي نیست؛ چنانکه می

  .تصرّف الهی را برابر با کرامت معنوي دانست

مـرگ و پـس از   به سه گونۀ پیش از تولـد، پـیش از   : بر اساس تولد و مرگ عارف. 5

بر سر تربت ایشان، بـه  (یاتوانند پس از مرگ اول خلاف معجزات میکرامات بر. مرگ عارف

تـوان کرامـات را بـه دو     به همین جهت می. نیز از ایشان سر زنند...) هنگام کفن و دفن و

بنـدي بـر مبنـاي     همچنین در ادامـۀ رده . دستۀ پیش و پس از مرگ ایشان تقسیم نمود

توان دو گروه کرامـات پـیش از تولـد و دوران کـودکی      هاي مختلف زندگی اولیا، می دوره

  . بندي فوق افزود لیا را نیز بر تقسیماو

. انـد  معجزات از منظر قدما به دو طبقه حسی و عقلی تقسـیم شـده  : حسی و عقلی. 6

و معجزات عقلی تنها با  ،القمر همانند شق ؛ندا معجزات حسی با حواس ظاهري قابل درك

معجـزات  بـه نظـر سـیوطی، بیشـتر     . هماننـد قـرآن   ؛نـد ا تفکر و تدبر و تأمل قابـل درك 

 .)2/311: ق1416سـیوطی،  ( اسرائیل حسی بود اما بیشتر معجزات این امت، عقلی است بنی

 انـد و ضـرورت و دوام دارنـد    اند و بقـا ندارنـد امـا امـور عقلـی یقینـی       امور حسی حادث

بـر  ) ص( دلیل برتري پیامبر اسلام .)474: 1383؛ سبزواري، 1/30: ق1423صدرالدین شیرازي، (

به تعبیر  .)85: 1381اوزجندي، ( داري از هر دو گونه فوق از اعجاز بوده استدیگران، برخور
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در کنـار  ) حسـی ( معجـزات آفـاقی   ،»هم آیاتنا فی الآفاق و فی أنفسـهم سنری«آیه شریفه 

شفیعی کدکنی بـر همـین اسـاس کرامـات را نیـز      . گیرند قرار می) عقلی(معجزات انفسی

   .)مقدمه شفیعی کدکنی، 50: 1385ابوسعید ابوالخیر، ( قابل تقسیم به این دو طبقه دانسته است

برخی دیگر انواع معجزه و کرامت را بر حسب نـوع تصـرف   : واقعی، خیالی و عقلی. 7

واقعی یعنی دخل و تصرف واقعـی در  . واقعی، خیالی و عقلی: اند به سه گروه تقسیم کرده

  . طبیعت اشیا و امور حسی و مادي

توانند با تصرف در حس مشـترك و قـوة    اولیا می. ل دیگرانخیالی یعنی تصرف در خیا

ایـن گونـه از   . خیال دیگران، امري طبیعی و عادي را خلاف طبیعت و عـادت جلـوه دهنـد   

خرق عادات، به راستی یک کرامت یا اعجاز اصیل نیستند کـه در واقعیـت مـاده و طبیعـت     

ی و ولی بـر حـس مشـترك و    تأثیر مستقیم بگذارند بلکه از طریق تصرف نفس نیرومند نب

نـد کـه برخاسـتن نالـه از سـتون      ا ، برخی برآنبراي نمونه. دهند قوة متخیلۀ دیگران رخ می

اي غیرقابـل   راستی صدور صوت از مـاده  به) ص(ریزه در دستان پیامبر حناّنه و تسبیح سنگ

کـه  اي  در خیال مخاطبـان بـود، بـه گونـه    ) ص(نبود بلکه حاصل تصرف نفس مقتدر پیامبر

   .)به بعد380: ق1301لاهیجی، ( خیزد کردند ناله و تسبیح از سنگ برمی گمان می

و اما عقلی یعنی نه تصرف در ماده و نه خیال بلکه خرق قوانین و اصول معتبر علمی 

مثال، آوردن کتابی چون قرآن بـه وسـیله    رايب. است که بشر به آنها ملتزم استو عقلی 

گویی و اخبار از گذشته و آینده به وسیلۀ فـردي ناآشـنا    یشنخوانده، پ فردي امی و درس

بـوده،   ناپـذیر  هایی بر اساس علم و عقل بشري، توجیه چنین پدیده. با سحر و علوم غریبه

  .)2/14: 1341فخر رازي، ( آیند معجزات و کرامات عقلی به شمار می ءجز

چنانکـه   ،بندي نمـود  قهتوان کرامات را از حیث طلب و اختیار طب می: طلب و اختیار. 8

باشد که حاصل شود به اختیار و دعاي او و باشد که حاصـل نیایـد و   «: هجویري آورده است

طبـق ایـن عبـارت،     .)625: 1384هجـویري،  ( »اختیار او پیدا آید اندر بعضی اوقات باشد که بی

  . دعاي اوبه اختیار ولی، بدون اختیار ولی و گاه به خواست و : اند کرامات بر سه گونه

خـرق عـادات را کرامـت     »انس التائبین«شیخ احمد جام در : بندي احمد جام طبقه. 9

. فضلی، کسبی، غرور، مکافات و حقیقی: دانسته، انواع کرامات را این گونه برشمرده است

جـام  ( سـتاید  وي کرامات غرور را مایۀ خسران و گمراهی دانسته است و انواع دیگر را مـی 

   .)223: 1386نامقی، 
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بنـدي دیگـري    ایـم، طبقـه   توان با توجه به بازتعریفی که از کرامات ارائه کرده می. 10

کرامـات  . هاي الهی و کرامات موهوب از علم الهـی  کرامات در آفرینش: براي آن قائل شد

الارض و انواع تصرف در طبیعت است و کرامات در قالب مواهـب   در آفرینش همانند طی

  ...وگو با موجودات، اخبار از غیب و ر ضمائر، تعبیر خواب، گفتعلمی، همچون اشراف ب

توان کرامات را به حسب قواي باطنی به دو گروه عمـده   می: آگاهی و تصرف غیب. 11

  : نویسد فخر رازي می. آگاهی و تصرف غیب: تقسیم کرد

یکی قوه نظري که وقتی به کمال رسید، صور معقـولات از  : انسان داراي دو قوه است

دیگري قوه عملـی  . شود آگهی او می بندد و منشأ غیب عالم مفارق و مجرد بر آن نقش می

کند و افعال غریب و خارق  است که قدرت تصرف و تأثیرگذاري بر اجسام عالم را پیدا می

  .)9/127: 1341فخر رازي، ( شود عادت از او صادر می

، بـروز کرامـات معنـوي و    طبق تقسیم فوق از فخر رازي، ارتباط با غیب و در نتیجـه 

شهودات عرفانی و رؤیت عوالم مجرد و مثالی، حاصل تقویت قـوة نظـري انسـان اسـت و     

همچنین این عبارت به دو طبقۀ . تصرف در طبیعت، نتیجۀ توانمندسازي قوة عملی است

آگـاهی   غیب: کرامت از حیث قواي باطنی شخص صاحب بزرگ از کرامات نیز دلالت دارد

بینــی،  آگــاهی شــامل انــواع شــهودات و کرامــات معنــوي، الهــام، غیــب غیــب. و تصــرف

شود؛ یعنی هر کرامتـی کـه در نتیجـۀ شـهود عـوالم       می... گویی، اشراف بر ضمایر و پیش

این دسته از کرامات ثمـرة نیرومندسـازيِ قـوة نظـري در عـارف      . غیرمادي حاصل گردد

الارض، پرواز،  ان، از جمله طیتصرف در طبیعت نیز شامل انواع تسخیر ماده و حیو. است

ایـن دسـته از کرامـات نیـز کـه طیـف       . اسـت ... بخشـی و  تنی، خلق و ایجاد، جان رویین

شـود،   هاي عرفـانی را شـامل مـی    اي از خوارق عادات مشهور و مصطلح در تذکره گسترده

  .ثمرة نیرومندسازيِ قوة عملی در عارف است

انــد و از ایــن جهــت، برخــی از  اتاي از معجــز کرامــات شــعبه: فعلــی و عــدمی. 12

ي بـرا درباره کرامات نیز صادق است؛  هایی که در انواع معجزات مطرح است، بندي تقسیم

بنـدي بـه اعتبـار نـوع      بندي به اعتبار فعل تصرف به فعلی و عدمی، تقسـیم  مثال تقسیم

، بـه  )مبرخدا، ملائکه و پیـا (بندي به اعتبار فاعل تصرف به واقعی و خیالی و عقلی، تقسیم

، بـه اعتبـار   )ارهـاص و اعجـاز  (، بـه اعتبـار زمـان   )قوه نظري و عملـی (اعتبار منشأ صدور

تـوان بـر حسـب     معجزه و کرامـت را مـی  ... ، به اعتبار غایت و)تعذّر جنس و وصف(امکان
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تصرف در امور حسـی و مـادي طبیعـت را    . فعل تصرف به دو گونۀ فعلی و عدمی دانست

نفـوس مسـتعدة انبیـا و اولیـا     . گوینـد  »تصرف فعلـی « ،نه باشدکه همراه با فعلی متصرفا

توانند با تأثیرگذاري نیروي متخیله در مواد و هیـولاي عـالم جسـمانی، ایـن گونـه از       می

اکثر معجزات مثل تبدیل عصا به مار، . خرق عادت و خلاف طبیعت و حس را پدید آورند

و . تصرفات فعلـی هسـتند   ءجز... ریزه، زنده کردن مرده، شفاي بیمار و سخن گفتن سنگ

اي در  گیـرد و فعـل متصـرفانه    اما تصرف در طبیعت گاه جنبۀ عدمی و ترکی به خود می

گویند؛ همانند منـع از سـخن گفـتن، راه     »تصرف عدمی«آن بروز و ظهور ندارد که آن را 

 تصـرفات فعلـی را  . اي مثـل قـرآن   رفتن، تعجیز از حرکت دست و یا تعجیز از آوردن آیه

؛ 2/107: ق1404سـینا،   ابـن ( انـد  نیـز خوانـده   »منع عادت«و تصرفات عدمی را  »خرق عادت«

بدیهی است معجـزات و کرامـات عـدمی نیـز خـالی از فعلـی        .)196: 1363زاده آملی،  حسن

 »عـدمی «گـذاري ایـن نـوع بـه      نام. گردد نیست که منجر به منع و تعجیز از انجام آن می

  .است، نه اینکه صرف عدم مد نظر باشدحاکی از عدم ظهور آن فعل 

رسیم کـه   بندي عجیب و غریب نبهانی می و سرانجام به طبقه: بندي نبهانی طبقه. 13

، کرامات و خوارق عادات هزار و دویسـت  »جامع الکرامات الأولیاء«در مجموعۀ سه جلديِ 

هـا مثـل    نـدام خویی یا به یکـی از ا  و و مشایخ صوفیه را به خلق) ص(برتن از اصحاب پیام

  .)1/28: ق1329نبهانی، ( چشم و گوش وابسته کرده است

 بندي کرامات از سوي م ضرورت طبقهپس از اعلا: شناسانه هاي ریخت بندي طبقه. 14

مقامات کهن و نویافتۀ ابوسعید «در پژوهشی تحت عنوان  1380شفیعی کدکنی در سال 

هـاي خـوبی در زمینـۀ توصـیف و      پژوهش ،)مقدمه 66-65: 1385ابوسعید ابوالخیر، ( »ابوالخیر

هـاي کرامـت    بنـدي و کدگـذاري داسـتان    شناسـانه و طبقـه   شناسانه، شکل تحلیل روایت

شناسانۀ جدیـد را از   بندي ریخت توان نوعی طبقه از این جهت، می) 2(؛صورت گرفته است

  .هاي کرامات افزود بندي قصص کرامات نیز به انواع طبقه

عربـی سـاختار کتـاب     ثیق میان کرامات و کشـف و شـهود، ابـن   نظر به ارتباط و. 15

بصـري، سـمعی،   (را شبیه به تقسیم کرامات به همان انواع کشف صـوري  »مواقع النجوم«

  : پایه گذاشته است؛ به این صورت) شمی، ذوقی و لمسی

و شـنیدن  ) هـاتف یـا مبشِّـرِ غیبـی    (همچون شـنیدن آواي سـروش   : کرامات سمعی
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  .نبات و حیوانتسبیح جماد و 

غـذاي حـرام یـا    (برکـت در مـال و طعـام، التفـات بـه پلیـدي طعـام       : کرامات بطنی

  .)106-100: تا بیعربی،  ابن( ...، امتناع از خوردن و آشامیدن به مدت طولانی و)ناك شبهه

وگو با فرشتگان، انواع کرامات مربـوط بـه اخبـار از غیـب، انـواع       گفت: کرامات لسانی

  ...) مثل احیاء اموات، شفاي بیماران، سرد شدن آتش و(مقام کُنکرامات مربوط به 

همچون ید بیضا، جوشیدن آب، انهزام دشمن و تبدیل هوا در دسـت  : کرامات یمینی

  .)89و  87: همان( به طلا و نقره

  .الارض، رفتن بر آب، رفتن بر هوا طی: کرامات قَدمی

  .)122: همان( قلب جامع جمیع کرامات است: کرامات قلبی

بندي نبـوده باشـد، سـاختار کتـابش      به صراحت قائل به این تقسیمعربی  ابنهرچند 

بنـدي انـواع کشـف     بندي از کرامات، شـبیه تقسـیم   این تقسیم. گویاي این موضوع است

تواند ناظر به ارتباط  است و این موضوع می) بصري، سمعی، شمی، ذوقی و لمسی(صوري

ود باشد، با این تفاوت که در انواع کشف صوري تأکید وثیق کرامات با دنیاي کشف و شه

بندي اخیر از کرامات، معطوف به اعضـا و جـوارح    بر حواس پنجگانۀ انسان است اما طبقه

. شـود  شامل برخی از کرامات نمـی و  بنديِ فوق یک استقراي تام نبوده طبقه  .آدمی است

عربـی بـه طـور     زود؛ هرچند ابـن توان انواع دیگري چون کرامات بصري را نیز به آن اف می

پـردازد   تلویحی به کرامات بصري نیز اشاره داشته است، آنجا که به مشاهدة فرشتگان می

 .)74: همان( »و ما کان من مشاهدته لهم فمن جهۀ تحققّه ببصره«: گوید و می

گاه کرامات تنهـا حیثیـت بـاطنی دارنـد و هـیچ بـروز و       : از حیث ظهور و بطون. 16

آنگـاه کـه ظهـور و بـروز     . عالم ماده ندارند و گاه به عکس، ظهور و بروز دارندظهوري در 

دهند و گاه بـدون حضـور کسـی رخ داده، راوي     دارند، گاه با حضور فرد یا افرادي رخ می

صـاحب  «تـوانیم   راوي کرامـات بـاطنی را مـی   . ماجرا کسی نیست جز فرد صاحب کرامت

این گونه . رق از قبیل کشف و شهودات عرفانی استنیز بخوانیم زیرا این گونه خوا »واقعه

کرامات از لحاظ تجربی به هیچ وجه قابل ارزیابی علمی نیست اما کرامـات ظـاهري را از   

  .توان مورد مطالعه قرار داد تري می جهات گسترده

تـرین و   وارِ کرامـات بـدانیم، مهـم    بنـديِ فهرسـت   بنـدي را طبقـه   ترین طبقه اگر مفصل
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 بندي کرامات را باید از جهت اصل و کنه کرامات به حسـی و معنـوي   ترین طبقه هنمایان واقع

  .پردازیم بندي، در ادامه ذیل عنوانی مستقل به آن می نظر به اهمیت این طبقه. دانست

  

  کرامات حسی و معنوي

عربـی،   ابـن ( »التصرّف و هو أصـل الکرامـات  «: داند می »تصرّف«عربی اصل کرامات را  ابن

اي  این تصرف ولایی چه در خلق و آفرینش و چـه در علـم الهـی، بـه گونـه      .)2/370 :تا بی

علی قسمین حسـیۀ  ) کرامۀ(هی«: شود تر به دو گروه حسی و معنوي تقسیم می تخصصی

أما الکرامۀ المعنویۀ فلایعرفها إلا الخـواص  ... و معنویۀ فالعامۀ ما تعرف الکرامۀ الا الحسیۀ

شیخ اکبر جمیع کراماتی را کـه دیگـران    .)2/369: همان( »لاتعرف ذلک و العامۀ... من عباد

هایی کـه   مثال. توانند با ادراکات حسی خود درك نمایند، کرامات حسی خوانده است می

خبردادن از سخنی کـه  : او براي کرامات حسی آورده، شامل عمده مصادیق کرامات است

شود و راه رفتن بـر روي آب و   ه واقع میدر خاطر گذشته است و در گذشته، حال یا آیند

آنگـاه  . الارض و پوشیده شدن از انظار و اجابت دعا در لحظۀ دعانمودن شکافتن هوا و طی

  .)همانجا( دانند افزاید که عوام مردم جز اینها را کرامت نمی می

بندي، کرامات معنوي است که تنها خواص بندگان خـدا آن را   نکته مهم در این طبقه

عربی این دسـته از کرامـات را عبـارت از حفـظ      ابن. ناسند و عامه راهی بدان ندارندش می

الهی در رعایت آداب شـریعت، برخـورداري از مکـارم اخـلاق و دوري از خوهـاي پسـت،       

محافظت بر اداي واجبات به طور کلی در زمان مخصوص آن، شتاب ورزیدن در خیـرات،  

ن به وسیلۀ مراقبـه بـا هـر نفـس کشـیدنی،      طهارت قلب از هر صفت مذموم و آراستن آ

... رعایت حقوق خدا در نفس خود و در ارتباط با دیگران، بررسی آثار پروردگار در قلـب و 

عربـی کرامـات معنـوي اولیاسـت کـه در آن هـیچ مکـر و         همـۀ اینهـا نـزد ابـن    . داند می

   .شود وارد نمی )3(استدراجی

مت را اعم از معناي لغوي آن و نیز خـرق  عربی کرا شاید از عبارت چنین برآید که ابن

کرامت به معناي اصـطلاحی، همـان   . بندي نموده است عادت در نظر گرفته، آنگاه تقسیم

اي که در آن صورت گرفتـه اسـت، عمـدتاً     کرامت حسی است و کرامت در لغت با توسعه

چنـدان   بندي اگر چنین باشد، این تقسیم. شامل اهتمام به شریعت و مکارم اخلاقی است



   81 /محمد رودگر ؛ شناسی کرامات اولیا نهوگ

شـوند کـه    عربی آشنا هستند، متوجه مـی  کسانی که با مکتب ابن. اهمیتی نخواهد داشت

بندي ایـن نبـوده اسـت کـه کرامـات را بـر دو نـوع لغـوي و          تمام هدف او در این تقسیم

توان گفت که او کرامات را بـه دو گونـۀ پیـدا     از یک منظر می. اصطلاحی آن بداند و بس

وي در بیـان کرامـات معنـوي،    . چشم عامه تقسیم نمـوده اسـت  براي همگان و پنهان از 

را ذکـر کـرده کـه از آن،    ... حفظ بر اداي واجبات و شوق به خیرات و فضـایل اخلاقـی و  

بن عبـداالله   چنانکه سهل. شود که خاص اولیاي خداست رایحۀ نوعی عصمت استشمام می

لکرامات؟ شیء تنقضی لوقتها و ما الآیات و ما ا«: گوید، برترین کرامت اخلاق نیکوست می

سـرّاج،  ( »و لکن أکبر الکرامات أن تبدل خلقاً مذموماً مـن أخـلاق نفسـک بخلـق محمـود     

وأعلم أن من أجل الکرامات التی تکـون  «: قشیري نیز در این باره گفته است .)557: 1382

 .)491: 1374قشـیري،  ( »للأولیاء دوام التوفیق للطاعات و العصمۀ عن المعاصی و المخالفات

یکی از برترین کرامـات معنـوي، عصـمت از گنـاه و معصـیت       طبق عبارت شیخ اکبر نیز

و مـا الکرامـۀ إلّـا عصـمۀ      :دانـد  عربی نیز کرامت را عبارت از همین عصمت می ابن. است

کسـانی کـه بـه قـول سـهل       .)2/369:تـا  بیعربی،  ابن( فی حالٍ قولٍ و أفعالٍ و نیات/ وجدت

اي از  عربی بـه گونـه   اند یا به قول ابن لهی شده، به فناي صفاتی رسیدهمتخلق به اخلاق ا

ند که دیگـران از مشـاهدة   کننند انواعی از کرامات را درك توا می ،اند عصمت دست یافته

در پایان کرامت معلق رفتن بوسـعید در هـوا    »اسرارالتوحید«ند؛ چنانکه صاحب اآن عاجز

عربی ذیل کرامـت   ابن .)32: 1386منور،  ابن( »دیدنديولیکن جز ارباب بصیرت ن«: نویسد می

کنـد و مقـام مـؤمن نـزد خداونـد از       دهد که پرنده نیز پرواز می پرواز در آسمان شرح می

پس چگونه کاري که پرنده در آن شریک است، کرامت محسوب شود؟ . پرنده بالاتر است

عربـی   بـراي بزرگـانی چـون ابـن     اینکه پرواز و درنوردیدن آسـمان  .)2/370: تا بیعربی،  ابن(

کرامت نیست، بدین معناست که ایشان کرامـات حسـی را چنـدان مهـم و قابـل توجـه       

نکتـۀ دیگـر اینکـه برخـی از     . انـد  ندانسته، اصالت را به کرامات معنوي و باطنی بخشیده

فرشـتگان بـراي   به عنوان مثـال، رؤیـت   . کرامات واقعاً براي دیگران قابل احساس نیست

  : این حقیقت به صراحت در این آیه آمده است. پذیر نیست مردم عادي امکان

 ـ « و لَـو جعلنْـاه   * روُنَو قالُوا لَو لا أنُزْلَِ علیَه ملکَ و لَو أنَزْلَنْا ملکَاً لقَضُی الأْمَرُ ثُـم لا ینظَْ

اي بر او فـرود   و گفتند چرا فرشته :)9 - 8: انعام( ملکَاً لجَعلنْاه رجلاً و للَبَسنا علیَهمِ ما یلبْسِونَ
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و دیگـر  ] شـدند  هـلاك مـی  [شد  کار گزارده میفرستادیم،  اي می نیامده است؟ و اگر فرشته

سـاختیم و   کردیم، باز هم او را چون مـردي مـی   اي می و اگر او را فرشته. یافتند مهلتی نمی

  .»داشتیم دارند، بر آنان پوشیده می پوشیده می] اکنون بر خود و دیگران[آنچه را 

این مفارقـت  . است دیدن فرشته آن گونه که هست، تنها با مفارقت تام از ماده میسر

لَقُضـی  ( با مـرگ طبیعـی کـار تمـام اسـت     . تواند با مرگ طبیعی رخ دهد یا اختیاري می

مـرگ  ). ثُم لا ینْظَرُونَ( و انسان دیگر مهلتی براي تبعیت از راه حق نخواهد داشت) الْأَمرُ

. سـت اي است در سـلوك کـه هـر کسـی را بـه آن راه نی      اختیاري و انقطاع تام نیز مرتبه

دیدن فرشته براي دیگران در جهان ماده، تنها در صورت تمثّل آن به صور مادي ممکـن  

ناگفته پیداست که تمثل مادي این موجود، بسیار متفاوت از گونۀ مجـرد و واقعـی   . است

ورود به ظـرف وجـودي    ،به نظر علامه طباطبایی لازمۀ مشاهدة فرشتگان. آن خواهد بود

گري  یز انتقال از سراي ماده به مجرد بوده، مرگ چنین مشاهدهملائکه است و لازمۀ آن ن

بنابراین، کراماتی چـون مشـاهدة فرشـتگان،    . )7/30: ق1417طباطبایی، ( حتمی خواهد بود

  .آیند ذاتاً قابلیت عرضه و ارائه براي عموم نداشته، کرامتی معنوي به شمار می

قابلیـت درك کرامـات حسـی     ترین وجه ممیزة کرامات حسی از معنـوي،  اما آیا مهم

عربـی   براي عموم و اختصاص درك کرامات معنوي به ارباب بصیرت است؟ اصولاً چرا ابن

  خوانده است؟ »معنوي«برخی از کرامات را 

محسوس بودنِ کرامـات بـراي عمـوم، آنهـا را     توان بر حسب محسوس و غیر لبته میا

توان نـاظر بـه اصـل و کنـه      را نمی بندي بندي کرد و ایرادي هم ندارد اما این طبقه طبقه

بندي رسـانده، نـه بازشناسـی معنـاي      عربی را به این طبقه آنچه ابن. ذات کرامات دانست

بلکـه ویژگـی    ،لغوي از اصطلاحی و نه صـرف تفکیـک محسـوس از غیرمحسـوس اسـت     

اینکه کرامات معنـوي تنهـا بـراي    . خاصی است که کرامات معنوي ذاتاً از آن برخوردارند

تـرین   مهـم . هاي این دسته از کرامات است واص قابل درك باشد، تنها بخشی از ویژگیخ

  :عربی جست توان در این سخن از ابن ویژگی کرامات معنوي را می

فأسنی ما أکرمهم به من الکرامات العلم خاصۀ لأنّ الدنیا موطنه و أما غیر ذلک مـن  «

ن ذلـک کرامـۀ إلا بتعریـف إلهـی لا     خرق العادات فلیست الدنیا بموطن لها و لایصح کـو 

فالکرامۀ الالهیـۀ إنمـا   . و إذا لم تصح إلا بتعریف إلهی فذلک هو العلم. بمجرد خرق العادة

  .)369: تا بیعربی،  ابن( »هی ما یهبهم من العلم به عزوجل
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داند و از آنجا که کرامات معنوي  شیخ اکبر برترین کرامت را علم و معرفت به حق می

یکـی از  . لم و معرفت است، از این جهت مکـر و اسـتدراج در آن جـایی نـدارد    همراه با ع

زا بودن کرامات اسـت در برابـر سـحر     هاي مهم معجزات و کرامات با سحر، معرفت تفاوت

در اینجا مراد از معرفت، علم الهی به اسـما و  . که هیچ جنبۀ معرفتی بر آن مترتب نیست

لعلم باالله و الدار الآخرة و ما تستحقه الدار الدنیا و مـا  و لا أعنی بالعلم إلا ا«: صفات اوست

 .)370: تـا  بـی عربـی،   ابن( »و العلم صفۀ إحاطیۀ إلهیۀ فهی أفضل ما فی فضل االله... خلقت له

هاي کرامات حسی و معنـوي در همـین وجـه از علـم و معرفـت       ترین تفاوت یکی از مهم

ار بـه حقانیـت ایشـان از    توانند ثمراتی چون تصدیق اولیـا و اقـر   کرامات حسی می. است

سوي عموم را داشته باشند که چون نیک بنگریم، همگی از تبعات شـگفتی و ارعـاب در   

اي قابل توجه چون علم و معرفـت   در مقابل، کرامات معنوي ثمره. برابر خرق عادت است

را در پی خواهد داشت که چون نیک بنگریم، عصمت از گنـاه و معصـیت نیـز از ثمـرات     

آیـد   چنانکه گذشت، از بیان بزرگان عرفان چنین برمی. به اخلاق الهی است علم و تخلق

توانند کرامات معنوي را درك کنند که به سـطحی از عصـمت دسـت     که تنها کسانی می

انـد، خـود    عصمت از گناه و معصیت که بزرگان آن را برترین کرامات خوانده. یافته باشند

توانـد ثمـرة برخـی از کرامـات      یز از جمله مـی ثمرة علم و معرفت است و علم و معرفت ن

 »حسـی «در برابـر   »معنـوي «عربی ایـن دسـته از کرامـات را     ابن. معنوي باشد و نه حسی

شان را نه در ارتباط با حواس ظـاهري، بلکـه در علـم و     ترین ویژگی زیرا شاخص ،خوانده

  .معرفتی پایدار، درونی و باطنی یافته است

ت حسی و معنوي در نوع ارتباطشان با مفهوم اصیل ولایـت  هاي کراما دیگر از تفاوت

کننـده   عنصر مهم و تعیین. است »ولایت«کرامت در تصوف، ناظر به مفهوم . عرفانی است

اگر امور خوارق عـادت از یـک ولـی    . در یک کرامت، ارتباطش با اصل اصیل ولایت است

هرچنـد اهـل سـلوك باشـد،     هر مؤمن با اعتقـادي  . گویند سرزند، حتماً بدان کرامت می

کرامـت مخصـوص   . صاحب کرامت نخواهد بود و اگر هـم باشـد، دال بـر ولایـت نیسـت     

اند بدون تمسک به سلسـله   توانسته اي اولیا نمی در هیچ دوره. اولیا: گروهی برگزیده است

شود، دست بـه کرامـت    اجازات معنوي که در نهایت به انسان کاملِ عصر خود منتهی می

کرامت برگرفتـه  . ع تصرفات مادي اگر از سوي ولی صورت گیرد، کرامت استجمی. بزنند
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تصـرفات جنـی اگـر سـوي ولـی      . از ولایت ربانی و سحر برگرفته از ولایت شیطانی است

بـه نظـر ابوسـعید ابـوالخیر، یـک دهـم از       . ولایت شیطان خواهد بود ءصورت نگیرد، جز

  :اشراف بر ضمیرولایت کافی است براي بروز کرامات حسی همچون 

بس منزلتی نیست زیرا که او به منزلت ) درگاه حق(= صاحب کرامات را درین درگاه«

جاسوسی است و پدید بود که جاسوس را بر درگاه پادشاه چه منزلت تواند بود و صاحب 

 »اشراف را در ولایت بس حظی و نصیبی نیست مگر بـه مثـل از هـر ده دینـاري دانگـی     

  .)385: 1386منور،  ابن(

اند، برخلاف کرامات حسی که براي بـروز   کرامات حسی در ارتباط تام با مفهوم ولایت

  .و ظهورشان این مفهوم شرط نیست

توانـد در   شاخصۀ دیگر کرامت معنوي در برابر حسی آن است که کرامت حسـی مـی  

 ،خصوص آنجا که ناشی از قوت نفس و همت او باشد همواردي به اختیار عارف رخ دهد، ب

 ولـی خـارج از خواسـت و همـت اوسـت      ،اما کرامت معنوي هرچند مطلوب عارف اسـت 

  .)3/80: تا بیعربی،  ابن(

. ذهنی و عینی: تري ارائه داده است بندي دقیق تقسیم »مواقع النجوم«الدین در  محیی

به نظر او، برخـی از  . داند وي کرامات را نتیجۀ همنشینی عبد با عالم ملکوت و ملائکه می

ت داراي مصداق عینی و بیرونی هستند و برخـی چنـین نبـوده، درونـی، ذهنـی و      کراما

اش را از  اندك مختصات انسـانی  با رسیدن به عالم صور و ملکوت، سالک اندك. اند معنوي

بـه   ،مثـال  بـراي رسـد کـه پیشـتر فاقـد آنهـا بـود؛        هایی مـی  دهد و به ویژگی دست می

رود،  ام بیننده دارد، یا بر آب و هوا راه مـی آید که بستگی به مق هاي مختلف درمی صورت

گـذرد،   آنگاه عبد از توجه به عالم ملکوت خارج از خود مـی . بدون اینکه کسی او را ببیند

اینجاسـت کـه او   . شـود  شود و چشم بصیرتش باز می متوجه عالم ملکوت خاص خود می

  .کند وانی میخ خواند و در واقع، قلب بیند و می هاي وجود و ضمایر را می نهانی

فهرست کـرده اسـت کـه     »مواقع النجوم«هایی از کرامات معنوي را در  عربی نمونه ابن

انـد،   هاي مختلفی که عرفا از کشف و شهودات خویش ارائه نموده بیشتر آنها را در گزارش

تجلـی عـوالم معنـا، تجلـی مراتـب قطبیـت، مشـاهده سـریان وجـود در          : توان یافت می

. ... مغیبات، دیدن بهشـت و درجـات آن، جهـنم و درکـات آن و     موجودات، آشکار شدن
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الارض را نیز گنجانده است که البته تنهـا   الدین در این فهرست، کراماتی چون طی محیی

کـه   »بدون آنکه عمـوم آن را ببیننـد  «: توان آنها را معنوي و درونی خواند با یک شرط می

هرچند به مقام بیننـده   ،ن شده استخود او در برشمردن ویژگی کرامات ذهنی متذکر آ

  .نیز بستگی دارد

عربی نیز بر آن است که سالک با خلـوص دیـن و قـوت     جندي از شاگردان مکتب ابن

یابـد از کرامـات متـوالی و     نور یقین به چنان غرایب و عجایبی در آفاق و انفس دست می

کـه   )113: 1362، جنـدي ( »اگرچه از نظر اغیار مخفی و مسـتتر باشـد  «متواسل غیرمنقطع 

: شمرد هایی از این کرامات باطنی و معنوي را این گونه برمی آنگاه نمونه. لاتُعد و لاتُحصی

ان بشر و تجسدات تجلیات حضرات اسمایی، هـر  حمثل تجسدات ملایکه و ارواح و مترو«

یکی به صورتی و هیأتی و شـکلی کـه مبنـی از مضـمون تجلـی باشـد، همچـون ظهـور         

 »روز حشـر بـه اهـل محشـر    ] در[ورت بشر و تجلیات حق به صور مختلـف  جبرئیل به ص

و دایماً در دنیا و آخرت اهل اختصاص «: داند جندي این نوع کرامت را دائمی می) همان(

وي کرامـت واقعـی را عبـارت از     .)همـان ( »]از این کرامات بنماینـد [را در خواب و یقظت 

 .مخفی و مستتر استداند که از نظر اغیار  همین نوع کرامت می

بندي فراگیرتري را از کرامـت ارائـه نمـوده     اما ملاي روم تأمل بیشتري نموده، تقسیم

عربـی در   بندي ابـن  بندي برابر با تقسیم شاید به ظاهر این تقسیم. ظاهري و باطنی: است

ولی مولانا بیان بهتري در تقسیم خـود ارائـه داده اسـت     ،)حسی و معنوي(فتوحات باشد

زیـرا وي کرامـات    ،شـود  نیـز مـی   »مواقع النجوم«عربی در  بندي دوم ابن مل تقسیمکه شا

  .بندي خود، به کرامات باطنی ملحق کرده است ذهنی را در تقسیم

مولوي در مثنوي پس از نقل داستان ابراهیم ادهم که سوزنش به آب افتاد و هـزاران  

  :سراید هایی از زر آوردند، می ماهی برایش سوزن

  ان ظاهر است، این هیچ نیسـت این نش
  

  تا بـه بـاطن در روي بینـی تـو بیسـت       
  

  ســوي شــهر از بــاغ شــاخی آورنــد    
  

  بـــاغ و بســـتان را کجـــا آنجـــا برنـــد  
  

  )3239-3210: 1373مولوي، (     

  .داند مولانا به وضوح، بروز چنین خوارق عادتی را ظاهري، ناچیز و غیر اصیل می
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  :مده استنیز در این باره آ »فیه ما فیه«در 

باد . اي به کعبه رود، چندان عجب و کرامات نیست یکی از اینجا به روزي یا به لحظه«

. به یک روز و یـک لحظـه، هـر کجـا کـه خواهـد، بـرود       . سموم را نیز این کرامات هست

کرامات آن باشد که تو را از حال دون به حال عالی آرد و از آنجا، اینجـا سـفر کنـی و از    

  .)118: 1386مولوي، ( »جمادي به حیاتجهل به عقل و از 

 »عجیـب «وي حتـی آنهـا را   . داند در اینجا مولانا کرامات ظاهري را اصولاً کرامت نمی

عبـارت فـوق، همچنـین شـامل تعریـف      . »چندان عجب و کرامـات نیسـت  «: داند هم نمی

ا ایـن تغییـر، تنه ـ  . »تغییر حال به سوي عقل و حیـات «: کرامت باطنی از منظر مولاناست

  :قرینان و حتی جمادات نیز تأثیر دارد شود بلکه بر هم شامل حال صاحب کرامت نمی

  یـفـ ــی خـاتـ ــرامـزاتی و کـجـ ــعـم
  

ــ   ـــب  ـــر زن ــر دل ز پی ـــران صـد ب   یـف
  

  کاندرونشــان صــد قیامــت نقــد هســت
  

  کمتــرین آنکــه شــود همســایه مســت   
  

ــیس ــس جل ــت پ ــت آن نیکبخ   االله گش
  

ــرد رخــ   تـکــه بــه پهلــوي ســعیدي ب  
  

 ـــعجـــم ــر جمــادي زد اث   رـزي کــان ب
  

  رـالقمــ قـر، یــا شـــا، یــا بحـــا عصـــیــ  
  

  )1303-1300: 1373مولوي، (     

حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد که «مولانا در دفتر دوم مثنوي ذیل عنوانِ 

. کنـد  بـه یـک کرامـت بـاطنی اشـاره مـی       .)3788-3810: همـان ( »در بادیه تنهاش یافتند

هـا نمـاز    بینند کـه بـر روي ریـگ    ي را می»زاهد«دیده،  راه بیابان گرم و تفت حاجیان در

از میـان حجـاج در    »ضـمیر  زنـده و روشـن  «وقتی نمازش را سـلام داد، فـردي   . گزارد می

  : اش نیز از آب وضو تر بود چکید و جامه شگفت شد زیرا از دست و صورتش آب می

ــ ـــچ ـــراق بـون ز استغ ـــد فـازآم   رـقی
  

ــده زان جم   ــت زن ــن اع ــمیر اي روش   ض
  

  چکیــد از دســت و رو دیــد کــابش مــی
  

ــ   ــ هـجام ـــاش ت ـــر ب ـــود ز آث   وـار وض
  

آیـد، یـا اینکـه گـاهی      آیا هر گاه که بخواهی بـاران مـی  : ضمیر پرسید مرد روشن

  شود و گاهی نه؟ دعایت مستجاب می

  رسـد  هر گاهی کـه خـواهی مـی   : گفت
  

ــد؟   ســن مبــی ز چــاه و بــی ز حبــلٍ م  
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خواهـد   ضـمیر مـی   رد روشـن گویـا م ـ . ، نمادي از اسباب ظاهري است»حبل«و  »چاه«

  آیا این یک کرامت باطنی است، یا ظاهري و محتاج به اسباب دنیوي؟ بپرسد که 

  . بارد، که این یعنی این یک کرامت باطنی است کند و باران می القصه، زاهد دعا می

وي . اي دیگـر یافتـه اسـت    ا بـه گونـه  یکی از پژوهشگران، باطنی بودن این کرامـت ر 

قصـۀ  «: شود متوجه شباهت رازآلود این کرامت با داستان دیگري از کرامت در مثنوي می

که باران شد و جامۀ تو تـر نگشـت و جـواب آن    ) ص(از پیغمبر) س(سؤال کردن صدیقه

گـردد، دختـرش    رود و وقتـی برمـی   در این داسـتان، پیـامبر بـه گورسـتان مـی     . »جناب

  اش در باران امروز خیس نشده است؟ پرسد که چگونه جامه از او می) س(هفاطم

ــت  ــ: گف ــر ســر فکن   دي از ازار؟ـچــه ب
  

ــت   ــار : گفـ ــو خمـ ــردم آن رداي تـ   کـ
  

ــت ــاك : گف ــود اي پ ــر آن نم ــب به   جی
  

  چشــم پاکــت را خــدا بــاران غیــب      
  

ــت آن بـ ـ ــما  ـنیس ــر ش ــن اب   اران از ای
  

  هســت ابــري دیگـــر و دیگــر ســـما     
  

  :نویسد آنگاه می

شک آن زاهد در میان بیابان نیز با ابري دیگر از سمایی دیگر وضو سـاخته بـود و    بی

 بینـد  هی مـی او را کمـا  »ضمیري روشن«تنها .. .دلیل مدعا آنکه در میان آن همه حاجیان

  .)72: 1382پور،  ایرج(

تمام این شواهد حاکی از آن است که کرامات باطنی به طور مستقیم با مقولۀ کشـف  

ابـري  «منظـور از  . خصوص عوالم واسط، از جمله عالم مثـال در تمـاس اسـت    هنی و بعرفا

ی، ارتبـاط بـا   پس یکی از ممیـزات کرامـات بـاطن   . ، عالمی دیگر است»دیگر و دیگر سما

خلاف کرامات ظاهري که لزومـاً بـا عـوالم واسـط در ارتبـاط نبـوده،       عوالم دیگر است، بر

  .نیا مرتبط باشندممکن است به ابعاد دیگري از همین د

  :اند داند که به عهد خدا وفا کرده مولوي در دفتر پنجم برّ و بحر را مسخر کسانی می

  گشـــت دریاهـــا مسخرشـــان و کـــوه
  

ــروه    ــز بنـــدة آن گـ ــر نیـ ــار عنصـ   چـ
  

  

  )1193: 1373مولوي، (  

آنگاه تصرف ایشان را در برّ و بحر، اکرامی از بهرِ نشان خوانده، به نـوعی بـالاتر از   

  .کرامت پنهان: امت نیز اشاره کرده استکر
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  ســت از بهــر نشــان ایــن خــود اکرامــی
  

  تـــا ببیننـــد اهـــل انکـــار، آن عیـــان  
  

ــت ــان آن کرام ــاي پنه ــه آن ه   شــان ک
  

ــان  در   ــواس و در بیــ ــد در حــ   نیایــ
  

ــد  ــد ابـ ــود آن باشـ ــار آن دارد، خـ   کـ
  

  ردـه مستـــع، نـــطـــه منقـاً، نـــمـــدای  
  

 ــ ــه باشـ ـــبلکـ ــه ی دمـد در ترقـ   دم بـ
  

  کـرم  هست آن بخشـنده بـس صـاحب     
  

  

  )53، ب5د: 1373مولوي، (  

  :خوریم تري از کرامت باطنی و پنهانی برمی در این ابیات، به توصیفات جالب

اگـر مریـدان   . باشـد  »ضمیر روشن«براي همگان قابل احساس نیست، جز کسی که . 1

ص نومریـدان و  این کرامات خـا . بینند، آنها کرامات ظاهري است کراماتی را از مشایخ می

مشایخ راستین کـه بـه   . سالکان غیرواصل بوده، نزد واصلان چندان مهم و معتبر نیستند

. اند، داراي ودایع برتري نیـز هسـتند کـه در ضمیرشـان پنهـان اسـت       عهد خدا وفا کرده

چنانکه وقتی یکی از مشایخ کرامت طوام را از عبـدالقادر گیلانـی نقـل کـرد کـه در آن،      

و اصـحابش  ) ص(اش را دید، حاضران از او کیفیت رؤیت رسـول  صحابه و) ص(رسول خدا

  : را پرسیدند، گفت

شـود،   خداي تعالی ایشان را تأیید کرده به قوتی که ارواح مطهرة ایشان متشکل مـی «

بینند ایشان را کسانی که خداي تعالی ایشان را قوت  به صورِ اجساد و صفات اعیان، و می

  .)524: 1382جامی، ( »اجساد و صفات اعیان داده است رؤیت آن ارواح در صورِ

  .توانند در شیخ بیابند بنابراین، کرامات نابِ باطنی را، فقط اهل باطن می

یکی از وجوه پنهان بودنِ کرامات باطنی آن است که از شدت لطافت، در حواس و . 2

حضـر یکـی از   شناسـان در صـورت درك آن از م   ضمیران و ولی حتی روشن. آید بیان نمی

وظیفۀ مردم و نومریدان آن است که اولیـا را  . توانند به درستی آن را بیان کنند اولیا، نمی

به خاطر کرامتشان نخواهند و به صرف دیدن کرامت، به کسی دست ارادت ندهنـد زیـرا   

تشخیص کیفیت و درجۀ کرامت، کار هر کسی نیست و اگر هم بـراي کسـی قابـل درك    

  :چنانکه مولانا گفته است. باشد انتقال به دیگران نمی باشد، قابل بیان و

یکی گفت که ما را هیچ دلیلی قاطع نیست که ولی حق و واصل به حق کدام اسـت،  «

نه قول و فعل و نه کرامات و نه هیچ چیز؛ زیرا که قول شاید که آموخته باشـد و فعـل و   

بسیار عجایب بـه طریـق  کنند و  کرامت رهابین را هم هست و ایشان استخراج ضمیر می
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  .)189: 1386مولوي، ( »اند سحر نیز اظهار کرده

کرامـت   توانند دلیل و حجت براي تشخیص ولی صاحب بنابراین، کرامات ظاهري نمی

انـد   اي خـاص بـوده   چه بسیار اولیا که صاحب اجازه از ولی و سلسله. و اعتقاد به او باشند

  .شاخص برتري مشایخ بر یکدیگر نیستگاه  کرامت هیچ. اند اما کرامتی نداشته

  :نویسد سلطان ولد فرزند مولانا نیز می

اولیا را نباید به علت کرامات و ضمیر گفتن، معتقد شدن؛ که اگر به این علت معتقد «

باشی و تعلق تو به شیخ از این جهت باشد، این تعلق زود بریده گـردد و بقـایش نباشـد؛    

تـر و بلنـدتر؛ چـون بـه آن      هایی از این عزیزتر و لطیفهاست به کار زیرا شیخ را مشغولی

مشغول و مستغرق از او این نوع ناید که ضمیر تو گوید که کجا بـودي و چـه خـوردي و    

  .)263-4: 1377سلطان ولد، ( »چه کردي؟

اسـت زیـرا   ) بـاطنی، معنـوي و پنهـان   (کرامت واقعی، عبارت از همین نوع کرامت. 3

  .یابد دم ترقی می به بازگشت بوده، دمدائمی، لاینقطع و غیرقابل 

تر به اقسام کرامات داشـته باشـیم، کرامـات حسـی و      گرایانه اگر بخواهیم نگاهی واقع

 ظاهري در واقع کرامت نیستند و کرامات معنوي و باطنی نیز چیزي فراتر از خرق عادت

هـر  : د دادمثال، این بیـت از مولانـا معنـا خواه ـ    رايتنها در این صورت است که ب. است

یعنـی  . )3141؛ 1373، مولـوي (از براي بندگان آن شه اسـت  / شکار و هر کراماتی که هست

 هر کرامات«منظور مولانا از . اصولاً کرامت نیستند »آن شه«کرامات غیرمتصل به ولایت« ،

کرامات باطنی است که در حد اعجاز انبیاست؛ وگرنه سحر، علوم غریبه و خرق عاداتی از 

از یک مرتبه به بعد، سالک پـس از تحمـل ریاضـاتی    . آیند ، اصولاً به شمار نمیاین دست

گـذارد   هاي راه سلوك، به وادي مهیبی پاي مـی  چند و استفاده از کرامات به عنوان نشانه

  :هاي پیشین هاي راه سلوکش بالکل متفاوت است با نشانه که نشانه

 ـ ـاي رسی در وادي   ويـدم کانجا نبـرد ب
  

  کرامت و نی مکر و ساحري نی معجز و  
  

  وادي ز بوي دوست مـرا رهبـري شـده   
  

  کان بو نه مشک دارد، نی زلف عنبـري   
  

  دمـتان دویدن اي دوسـت بـر ق ـ  آنجا نَ
  

  ريـپ ـ ر زانک میـوزد گـبس ر نیز میـپ  
  

  

  )2992غزل: 1396، مولوي(   
  

 وقتی سالک به وادي عشق و محبـت پـا نهـاد، در مسـیر سـلوك خـود بالکـل از       
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  .خواهد بود »بوي دوست«زیرا راهبرش در آنجا  ،نیاز خواهد بود کرامات بی

  ها جست کرامت پیش از تو بسی شیدا می
  

  چون دید رخ ساقی، بفروخت کرامت را  
  

  

  )79 غزل: 1396، مولوي(   
  

همه دیدار کریم اسـت در  : دهد می »رؤیت«در مقام عشق، کرامت جاي خود را به 

  .)405لغز: همان(این شهر، کرامت 

در مقام فناي عاشقانه، داشتن و یا نداشتن کرامت، براي سـالک چنـدان اهمیتـی    

  :نداشته، همه چیز به اختیار دوست خواهد بود

ــت  ــد کرمــ ــات ببخشــ ــر کرامــ   گــ
  

  مــو لطـــف و کرامــات تـــوام   بـــه مــو   
  

  

  )1683 غزل: همان(     
  

مـات  ولی اگر در این مقـام ارادة دوسـت تعلـق بگیـرد کـه سـالک را صـاحب کرا       

  :عاشقانه کند، کرامات عظیمی بدو موهبت خواهد شد که کمترینش بقاي در فناست

  اندرین آویختن، کمتر کراماتی که هسـت 
  

  آب حیوان خوردن است و تا ابد باقی شدن  
  

  

  )1949 غزل: همان(   
  

  

  گیري نتیجه

ش در این پژوهش بـی . اند هاي مختلف تقسیم شده کرامات در میان خودشان به گونه

تـرین   ترین و نیـز شـامل   ترین، ساده شایع. بندي از کرامات بیان شده است از پانزده طبقه

وار این  بندي فهرست نقطۀ ضعف طبقه. وار بوده است بندي فهرست بندي، طبقه نوع طبقه

 ياگر هم کسـی بتوانـد اسـتقرا   . ی استنبوده، استقرایی و گاه ذوق جامع و مانع است که

همچنـین برخـی از   . کشـد  رت دهد، کارش به تفصیل بیش از حد میتام در این باره صو

بنـدي   نقطۀ قوت این طبقه. تر از آن بگنجند اي کلی توانند ذیل طبقه طبقات فهرست می

آن است که چون بر اساس مصادیق کرامات تنظیم شده است، مخاطب را به تفصـیل، بـا   

یکی از دلایل روي آوردن بـه  . ازدس هاي بسیار متنوع و جالب توجه کرامات آشنا می گونه

شد تمام مصادیق کرامات اولیا در هیچ نـوع   وار آن است که گمان می بندي فهرست طبقه

براي آشنایی با کرامات گوناگون در طبقات مختلـف، گزیـري جـز    . گنجد بندي نمی طبقه
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  .انتخاب شود »وار بندي فهرست طبقه«این نبود که 

بندي کـلان، بـه سـه طبقـۀ بـزرگ       توان در یک طبقه همچنین بیشتر کرامات را می

اخبار از غیب، اشراف بر ضمایر و تصرف در طبیعت تقسیم نمـود، یـا دو طبقـۀ شـایع و     

هـاي   بنـدي  برخـی از پژوهشـگران معاصـر طبقـه    ... نادر، حسی و عقلی، فعلی و عـدمی و 

بنـدي کرامـات را    ترین طبقه نمایانه ترین و واقع اما مهم. اند اي نیز ارائه داده شناسانه ریخت

حسی و : اند کرامات در کنه و ذات خود عمدتاً بر دو قسم. باید به حسی و معنوي دانست

هاي میان این دو گروه از کرامـات از   تفاوت. معنوي، یا ظاهري و باطنی، یا ذهنی و عینی

  :جمله عبارتند از

کرامـات  . د، حسـی هسـتند  کرامات اگر در عالم خارج و براي عموم قابل درك باشن -

اند که تنها براي اولیا در ضمیر و خیال مجـرد ایشـان    معنوي عبارت از کشف و شهوداتی

  .دهد و به طور معمول، قابل دریافت براي دیگران نیستند رخ می

کرامات ظاهري داراي اسباب ظاهري، حسی و مادي هسـتند امـا کرامـات بـاطنی      -

  .اند بدون این اسباب

ري قابل خدشه بوده، ممکن است همانند دیگر امـور خـارق عـادت، از    کرامت ظاه -

  .غیر اولیا نیز سر بزند اما کرامت باطنی خاص اولیاست

دم ترقـی   بـه  زا، دائمی، لاینقطع و غیرقابل بازگشـت بـوده، دم   کرامت باطنی معرفت -

  .یابد؛ برخلاف ظاهري می

ما برخـی از کرامـات ظـاهري    لزم رسیدن به مقام ولایت است اتکرامات باطنی مس -

  .بدون آن نیز میسر خواهد بود

  .ملاك دستگیري و مریدپروي، کرامت باطنی است -

  .آید ضمیران برمی دلان و روشن تشخیص کرامت باطنی، تنها از صاحب -

الارض، رفتن بر آب و هوا، زنده کردن مردگـان، شـفاي    تصرفات در طبیعت، مثل طی

انـد و در   کرامات ظـاهري و حسـی   ءاغلب جز... حیوان، جن وبیمار، تسخیر جماد، نبات، 

بیشـتر خـوارق عـادات و کرامـات منقـول در مقامـات و       . گیرنـد  سطحی نازل جـاي مـی  

هاي عرفانی، ناشی از قوت اراده و روح، تمرکز حواس و قواي درونی و تصرف نفس  تذکره

  .آیند بوده، کرامات حسی و ظاهري به شمار می

  



   1400بهار ، شصتمشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  92

  نوشت پی

  . 370-339: 1396رودگر، : ك.اي از کرامات به قلم نگارنده، ر واره اي دیدن فهرستبر. 1

اصغر ارجی اسـت   ترین اثر در این باره، کتاب سبع هشتم، نوشتۀ ایرج شهبازي و علی جامع. 2

طبـق ایـن   . هاي کرامـت اسـت   شناسانه قصه بندي ریخت که حاوي نمونه موفقی از طبقه

مات تا پایان قرن ششم مربـوط بـه تصـرف در عـالم هسـتی      درصد از کرا87بندي،  طبقه

 درصد مربوط به اشـراف بـر ضـمایر    5/3است، حدود ده درصد مربوط به اخبار از غیب و 

  .)693-685: 1370شهبازي، (

استدراج در اصطلاح عرفا آن است که خداوند بنده را نعمتی بخشد و او را بدان مشـغول و  . 3

آرام آرام او را فروگیرد و بـدان سـرگرمش سـازد و از چشـم     غافل گرداند و بدین ترتیب 

خویش فرواندازد و از آن جمله خارق عادتی است که بر دست افراد ناشایست ظاهر شود 

به عنوان مثـال فرعـون صـاحب    . و خداوند بدین واسطه آنان را بدان مشغول و رسوا کند

مسـتملی  ( »ی رجـوع آوردي اگر آب مر ورا روان نکـردي، از دعـوي خـدای   «کرامتی شد که 

  .)979: 1363بخاري، 
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  منابع 

الاشارات و التنبیهات، شرح محقق طوسی، کتابخانـه مرعشـی،   ) ق1404(بن عبداالله  سینا، حسین ابن

  .قم

الفتوحات المکیه فـی معرفـۀ الاسـرار المالکیـۀ و الملکیـه، دار صـادر،       ) تا بی(عربی، محمدبن علی  ابن

  .بیروت

  .مواقع النجوم و مطالع اهلّۀ الأسرار و العلوم، المکتبۀ العصریه، بیروت) تا بی( ------------------

  .مقاییس اللغه، دار الجیل، بیروت) ق1411(فارس  ابن

  .لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت) ق1416( منظور، محمدبن مکرم ابن

یـد فـی مقامـات الشـیخ ابوسـعید، تصـحیح       اسـرار التوح ) 1386(سعد  منور، محمدبن منوربن ابی ابن

 .آگاه، ، تهران7چمحمدرضا شفیعی کدکنی، 

مقامـات کهـن و نویافتـه    (چشیدن طعم وقـت  ) 1385( االله بن احمدبن محمد ابوسعید ابوالخیر، فضل

  .سخن ،تهران ،1ضا شفیعی کدکنی، چ، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدر)بوسعید

  .، تهران، سخنمتحدیث کرا) 1388(استعلامی، محمد 

، »هاي مربوط به اخبار از غیـب  بندي قصه طرحی براي طبقه«) 1385(پور، قیصر و ایرج شهبازي  امین

  .، زمستان180مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ش

ایـل هـروي،   مرتع الصالحین و زاد السـالکین، تصـحیح نجیـب م   ) 1381(بن محمد  اوزجندي، عثمان

  .نشر نی ،تهران

  .حقیقت، ، تهران17، عرفان ایران، ش»ولاناکرامات اولیا در آثار م«) 1382(پور، محمدابراهیم  ایرج

  .توس ،تهران التائبین، تصحیح علی فاضل، انس) 1386(جام نامقی، احمد 

 ـ) 1382(بن احمد  جامی، عبدالرحمن  ،4دي، چنفحات الأنس من حضرات القدس، تصحیح محمود عاب

  .طلاعاتا ،تهران

  .مولی، ، تهران1چ نفحۀ الروح و تحفۀ الفتوح، تصحیح نجیب مایل هروي،) 1362(جندي، مؤیدالدین 

  .مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران یازده رساله فارسی،) 1363(زاده آملی، حسن  حسن

  .یانتشارات علم ،، تهران7چ فرهنگ اشعار حافظ،) 1373(رجایی بخارایی، احمدعلی 

نگاري تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بر آثار  رئالیسم عرفانی، مقایسه تذکره) 1396(دگر، محمد رو

   .سوره مهر، ، تهران1چمارکز، 

، بهـار و  1، ش1هـاي عرفـانی، س   کرامات اولیا، بازشناسی و بازتعریف، پژوهش )1397( ----------

  .تابستان

  .مطبوعات دینی، ، قم1چیح کریم فیضی، أسرار الحکم، تصح )1383(سبزواري، ملاهادي 

  .اسوهقم، سبزواري، تصحیح آشتیانی،  رسایل حکیم) تا بی( ---------------

  .طبقات الشافعیۀ الکبري، قاهره )م1964( سبکی، عبدالوهاب
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اللّمع فی التصوف، تصحیح رینولد آلن نیکلسون، ترجمه مهدي  )1382(بن علی  سراج طوسی، عبداالله

  .اساطیر، رانمحبتی، ته

  .مولی، ، تهران2، به کوشش نجیب مایل هروي، چمعارف) 1377(سلطان ولد، بهاءالدین محمد 

، ، تهران3تصحیح هنري کربن، چجامع الأسرار و منبع الأنوار، ) 1384(سیدحیدر آملی، حیدربن علی 

  .علمی و فرهنگی

، 1چسـعید منـدوب،   : ، تحقیـق الإتقان فی علـوم القـرآن  ) ق1416( الدین عبدالرحمن سیوطی، جلال

  .دارالفکر، لبنان

، مطالعـات  »اي نـادر از کرامـات اولیـا    طَـوام، گونـه  «) 1391( شریعت، محمدجواد و امیرحسین همتی

  .، بهار و تابستان15عرفانی، ش

، 2، نامه بهارسـتان، س »مقامات کهن و نویافته ابوسعید ابوالخیر«) 1380(شفیعی کدکنی، محمد رضا 

  .4دفتر

قصه هاي کرامت در متـون عرفـانی منثـور تـا     : سبع هشتم) 1370(بازي، ایرج و علی اصغر ارجی شه

  .رسایه گست، بندي قصه هاي کرامت، قزوین قرن هفتم همراه با طرحی براي طبقه

، دار 1الحکمۀ المتعالیۀ فی الأسفار العقلیۀ الأربعـه، چ ) ق1423(صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم 

  .اث العربی، بیروتاحیاء التر

لامی دفتـر انتشـارات اس ـ  ، ، قـم 5چالمیزان فی التفسیر القـرآن،  ) ق1417( طباطبایی، محمد حسین

   .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  .زوار ،، تهران2چ ثار و احوال و افکار حافظ،بحث در آ) 1340( غنی، قاسم

دانشگاه ، بزواري، تهرانحمدباقر سالبراهین در علم کلام، تصحیح م) 1341(فخر رازي، محمدبن عمر 

  .تهران

، معـارف عقلـی،   »)ره(از منظر امام خمینـی  »الارض طی«مبانی نظري حقیقت «) 1387(قربانی، رحیم 

  .، زمستان12ش

 .بیدارقم، ، تحقیق عبدالحلیم محمود، الرسالۀ القشیریه )1374(قشیري، عبدالکریم بن هوازن 

  .کتابفروشی علمیه الاسلامیه، رانمال، تهمنتهی الآ) 1331(قمی، عباس 

، ، تهران3الدین آشتیانی، چ لشرح فصوص الحکم، تصحیح سیدجلا) 1386( قیصري، داوودبن محمود

  .علمی و فرهنگی

تحقیـق محمـد جـواد     ،)متن و ترجمـه (التعرف لمذهب اهل التصوف) 1371(کلابادي، ابوبکر محمد 

  .اساطیر، شریعت، تهران

  .نا، بمبئی گوهر مراد، بی) ق1301(لاهیجی، عبدالرزاق 

صـحیح محمـد روشـن،    شرح التعرف لمذهب التصوف، ت) 1363(بن محمد  مستملی بخاري، اسماعیل

  .اساطیر، تهران
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الکواکب الدریۀ فی تراجم السادة الصوفیه، تحقیـق محمـد ادبـی    ) م1999(مناوي، محمد عبدالرؤوف 

  .دار صادر ،بیروت الجادر،

تهـران،  ، 3سـبحانی، چ مثنوي معنوي، بـه کوشـش توفیـق    ) 1373(د بلخی الدین محم مولوي، جلال

  .وزارت ارشاد

  .نگاه، ، تهران2حیح بدیع الزمان فروزانفر، چفیه ما فیه، تص )1386( --------------------------

الزمـان فروزانفـر، بـه     کلیات شمس تبریزي، تصـحیح بـدیع  ) 1396( --------------------------

  .مرکز نشر دانشگاهی، ق سبحانی، تهرانوفیکوشش ت

  .دارالکتب العربیۀ الکبري ،مصر ولیاء،جامع الکرامات الا) ق1329(بن اسماعیل  نبهانی، یوسف

  .سروش، ، تهران2، چکشف المحجوب، تصحیح محمود عابدي، ) 1384(هجویري، علی بن عثمان 
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   چکیده

که درواقع پیشینۀ آن را باید در  چیزي به اصل آن استتأویل به معنی بازگرداندن 

هرمنوتیک نظریۀ عمل فهم در جریان روابطش با . وجو کرد هرمنوتیک یونان جست

نیـز   مولانـا . انـد  عارفان به تأویل و باطن قرآن بسیار توجه داشته. تفسیر متون است

نگـرد و تأویـل را    یاو به تأویل بسیار گسترده م ـ. در مثنوي از تأویل بهره برده است

. بـرد  داند؛ به همین سبب از تأویل در موضوعات مختلفی بهـره مـی   خاص قرآن نمی

انـواع تأویـل در    تحلیلاي و هدف آن  کتابخانه - روش پژوهش در این مقاله اسنادي

دفتـر   کاررفتـه در سـه   هاي بـه  تأویل. نظر محتوا و ساختار است سه دفتر مثنوي از

هـاي   تأویل داسـتان ، تأویل آیات قرآن و احادیث: از اندارتمثنوي براساس موضوع عب

بـا بررسـی سـه    . اخلاقی و فلسـفی ، شرعی و فقهی، تأویل مباحث عرفانی، پیامبران

را  هـا تأویل در این موضوعات استخراج شد کـه بیشـتر آن   136دفتر مثنوي معنوي 

ان تأویـل  مولوي از شـگردهاي مختلفـی بـراي بی ـ   . داد تأویل آیات قرآن تشکیل می

تشـبیه و   تأویـل در قالـب  ، هـاي داسـتان   بهره برده است؛ تأویل از زبـان شخصـیت  

  . تأویل تمثیلی و تأویل سببی از آن جمله است، استعاره
  

  . شیوة تأویل، موضوع تأویل، مولوي، مثنوي معنوي، تأویل: هاي کلیدي واژه

                                                 
 تمرکـز  بـا  فارسـی  ادب و زبان با اسلامی عرفان تعامل تحلیل و بررسی« عنوان با پسادکترا طرح از مستخرج مقاله این.  1
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  مقدمه 

زبان فارسی است که در قـرن هفـتم    الدین بلخی از شاعران و عارفان بزرگ مولانا جلال

مولانـا  . ترین آثار عرفانی اسـلامی اسـت   کتاب مثنوي معنوي او از بزرگ. زیست هجري می

گوید کلام من نیز مانند قرآن ظـاهري   کند و می کلام خود را در مثنوي با قرآن مقایسه می

و هرمنوتیـک را  بحـث تأویـل    توجه به بـاطن کـلام  . )194: 3  ج، 1387، مولوي( دارد و باطنی

: 1384، احمـدي ( »توان آیینی باسابقه و بسیار کهن دانسـت  هرمنوتیک را می«. کند مطرح می

درواقـع تأویـل   . )همـان (هاي آگوستین قدیس مانند علم تأویل مطرح شد  که با نوشته )496

و ر ازایـن . کند کارکردي است که معنا یا معناهاي ناپیدا را به یاري معناي آشکار روشن می«

اگـر  . )434: 1387، همـان ( »که خواندن نیز یافتن معناهاي تازه است به یاري معناي موجـود 

کـل مثنـوي نـوعی تأویـل بـه شـمار       ، تأویل را بیان معانی باطنی و حقیقی و پنهان بدانیم

  . )52: همان: ك.نمونه ربراي (پی آشکار کردن حقایق امور است  رود که در می

تـوان آنهـا را تأویـل ممـدوح و      کنـد کـه مـی    ع تأویل یاد میمولوي در مثنوي از دو نو 

بر هوا «: نظر او تأویلِ مبتنی بر هوا و هوس و عقل جزئی تأویلی باطل است از. مذموم نامید

آن خطـا دیـدن ز   «؛ )143: 1  د، همان( »پست و کژ شد از تو معنی سنی/ کنی تأویل قرآن می

تأویـل ممـدوح در   . )262: همـان ( »پوستعقل کل مغز است و عقل جزو / ضعف عقل اوست

نظر مولوي تأویلی است که به انسان پویایی و تحرك بخشد؛ در آیات متشابه باشد؛ مبتنـی  

  . )51- 48: 1382، ابراهیمی(کننده صلاحیت تأویل داشته باشد  بر کشف شهودي باشد و تأویل

هـاي دیگـر    أویـل انـد و از ت  بیشتر پژوهشگران به تأویل آیات و احادیث توجه داشـته 

کوشـد تـا دربـارة موضـوعات      بر آیات قرآن و احادیث می مولانا افزون. اند مولانا غافل بوده

داسـتان و روایـات   ، فلسـفی ، شـرعی ، اخلاقی، دیگري مانند اصطلاحات و مسائل عرفانی

بـه بیـان   . پیامبران نیز از جنبۀ ظاهري فراتر رود و معانی باطنی را کشف و آشـکار کنـد  

نگرد و تأویل  تري می مولانا به تأویل با دید گسترده، آمده دست ا توجه به شواهد بهدیگر ب

  . داند را فقط خاص آیات قرآنی نمی

  

  هدف و شیوة پژوهش

نظر محتـوایی و   کاررفته در مثنوي از هاي به هدف در این پژوهش بررسی انواع تأویل
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 . ساختاري است

براي انجام این پژوهش . اي است کتابخانه -ديشیوة پژوهش در این مقاله از نوع اسنا

شـاهد از انـواع تأویـل در     136سه دفتر نخست از شش دفتر مثنوي معنـوي بررسـی و   

  . مثنوي استخراج شد

  

  هاي پژوهش ها و پرسش فرضیه

  :هاي منظور براي این پژوهش عبارت است از فرضیه

از ، هاي متنوع دیگري در حوزههاي  توان تأویل می، بر تأویلات آیات و احادیث ـ افزون

  . مثنوي استخراج کرد

ها را  توان آن برد که می هاي خاصی بهره می ـ مولوي براي بیان تأویلات خود از روش

  . بندي کرد تر دسته براي بررسی دقیق

  :هاي پژوهش چنین است شده پرسش به فرضیات بیان  توجه با

داشـته و حـوزة تأویـل را در چـه      مولوي در حوزة محتوا به چـه تـأویلاتی توجـه   . 1

 مباحثی بسط داده است؟

مولوي از چه شگردهایی براي بیان تأویلات خود و تـأثیر بیشـتر آن بـر خواننـده     . 2

  بهره برده است؟

  

  پیشینۀ پژوهش

تأویل قرآن در مثنوي بررسی تطبیقی مثنوي با تفاسیر «حسین سیدي در کتاب سید

نظـر کـاربرد    شـش دفتـر مثنـوي را از   ) 1389( »رکبی ـ، الاسـرار  کشـف ، تبیـان ، المیزان

در این کتاب فقط به تأویل آیـات قـرآن توجـه    . هاي آیات قرآن بررسی کرده است تأویل

  . شده و به همین سبب با نگرشِ این پژوهش متفاوت است

متـون در   هاي تأویل و تفسیر معنـوي  عوامل و انگیزه«در مقالۀ ) 1386(رضا روحانی 

: کنـد  بندي مـی  هاي تأویل متون مقدس در مثنوي را در سه دسته تقسیم انگیزه »مثنوي

هـایی توجـه دارد    او در این پژوهش تنها به تأویل. محور متن، محور مخاطب، محور گوینده

بـر   افزون(هاي دیگري  رو به تأویل  که برخاسته از متون مقدس است؛ ولی در مقالۀ پیش
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  . توجه شده است) قرآنی تأویلات

گرایی در اندیشۀ مولـوي و   تأویل«در مقالۀ ) 1392(واعظ و رقیه کاردل ایلواري  بتول

آنـان تأویـل در   . گوینـد  در بخشی از پژوهش دربارة تأویل در مثنوي سـخن مـی  ، »غزالی

رمزهـا  ، تأویل آیات و احادیـث : اند که عبارت است از مثنوي را در سه سطح بررسی کرده

بندي با این پژوهش اشتراکاتی دارد؛ امـا آنچـه    این تقسیم. اصطلاحات عرفانی، ها و نشانه

بسیار مختصر و کلی است و برخـی از مباحـث   ، در تحقیق واعظ دربارة مثنوي بیان شده

ها و ساختار تأویـل   مانند بحث شیوه(مطرح در این پژوهش در آن مقاله بیان نشده است 

   .)هاي بلاغی و سببی و فلسفی و غیره در مثنوي و تأویل

نظـر مولـوي    تأویـل را از  »تأویل و انواع آن در مثنوي«در مقالۀ ) 1384(رضا روحانی 

گیـرد کـه درسـتی و     کنـد و چنـین نتیجـه مـی     به دو نوع مذموم و ممدوح تقسـیم مـی  

شـخص  ، نادرستی یا خوبی و بدي تأویل از دیدگاه مولانا نسـبی اسـت و بـه نـوع تأویـل     

رویکر مقالۀ یادشده با این پژوهش . گردد ز تأویل بازمیهاي او ا گر و اهداف و انگیزه تأویل

  . شود هایی دیده می کاملاً متفاوت است و تنها در عنوان دو مقاله شباهت

بـه   »مولوي و قرآن تفسـیر یـا تأویـل   «اي با عنوان  مقاله) 1384(سید حسین سیدي 

وید و رویکـرد  گ نویسنده دربارة تأویل آیات قرآن در مثنوي سخن می. چاپ رسانده است

، اقتبـاس معنـوي  ، اقتبـاس لفظـی  : کند مولانا به تأویل آیات را به چهار دسته تقسیم می

پردازد و در پایان چنـین نتیجـه    نویسنده سپس تنها به تفسیر و تأویل می. تأویل، تفسیر

پذیرد کـه از مـراد قـرآن دور نباشـد؛ او خـود گـاهی بـه         گیرد که مولانا تأویلی را می می

ایـن مقالـه نیـز    . پـذیرد  اما تأویل معتـدل را مـی  ، تی خلاف ظاهر اقدام کرده استتأویلا

  . رو دارد و مباحث مطرح در هریک کاملاً مختلف است  رویکرد متفاوتی با مقالۀ پیش

ــدالوهاب شــاهرودي  ــۀ ) 1380(عب ــاده «در مقال ــوزه و ب ــوي(ک ــل در مثن ــه  »)تأوی ب

این مقاله سـاختار  . کند نگیز در مثنوي اشاره میبرا توضیحاتی دربارة تأویل و ابیات تأویل

نویسـنده دربـارة روش   . گیري نوشته نشده اسـت  منسجمی ندارد و حتی براي آن نتیجه

گوید و معتقد است مولانا سـه منشـأ    سخن می) جمع بین باطن و ظاهر(مولانا در تأویل 

گفتنـی اسـت   . ناسـانه خردش، شناسانه روان، شناسانه زبان: براي تأویل در نظر گرفته است

همـین مطالـب را   ) 1379( »شـراب آسـمانی  «شاهرودي پیشتر در مقالۀ دیگري با عنوان 
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اي تکراري به چاپ رسانده است؛ زیرا در هـر دو مقالـه همـۀ     مطرح کرده و درواقع مقاله

نیـز پژوهشـی   مـذکور  مقالـه   .)بندي و شواهد شـعري  حتی جمله(مباحث مشترك است 

  . ستا رو  قالۀ پیشکاملاً متفاوت با م

تأویـل را   »تأویل قرآن در مثنوي«در مقالۀ دیگري با عنوان ) 1382(مهدي ابراهیمی 

. کنـد  در نظر مولوي به دو نوع مبتنی بر عقل جزئی و مبتنی بر هواي نفس تقسـیم مـی  

، شناسـانه  فاعـل : کنـد  نظـر مولـوي از سـه بعـد بررسـی مـی       سپس تأویـل ممـدوح را از  

هایی  رو شباهت  این مقاله نیز تنها در عنوان با مقالۀ پیش. شناسانه غایت، شناسانه موضوع

  . دارد و بقیۀ مباحث کاملاً مختلف است

 نوشـته شـده  نیز دربارة تأویل در مثنوي  نامه چند پایان، هاي یادشده بر پژوهش افزون

 هاي نامه یانپاشود؛ البته رویکرد این پژوهش با  است که در ادامه برخی از آنها معرفی می

  :یادشده مختلف است

از شهلا آموزگار که در آن پس از بیـان کلیـات   ) 1375( »تأویل در مثنوي«نامۀ  پایان

  . هاي پیامبران در دفاتر ششگانۀ مثنوي بررسی شده است فقط تأویل در داستان

از جلیـل شـاکري کـه    ) 1382( »هاي آن مثنوي و تأویل حکایات و داستان«نامۀ  پایان

  . ها پرداخته شده است این رساله نیز فقط به تأویل حکایات و داستاندر 

از فرزام حقیقی کـه در  ) 1387( »ها در مثنوي معنوي تأویل قصص و نشانه«نامۀ  پایان

آن به تأویل حکایات مثنوي پرداخته شـده اسـت و بـر روي برخـی کلمـات در جایگـاه       

  . هایی از تأویل بحث شده است نشانه

هایی دربارة تفسیر و تأویل قرآن کریم در دفاتر مختلف مثنوي بـه   نامه انهمچنین پای

از آن جملـه  . انجام رسیده که در این آثار نیز فقط به تأویل آیات قرآن توجه شده اسـت 

تأویـل و   «؛ )1384، حسـنی قهـرودي  ( »تفسیر و تأویل قرآن در دفتر چهـارم مثنـوي  «: است

 »تأویـل آیـات قـرآن کـریم در مثنـوي     «؛ )1375، ولمیت( »تفسیر قرآن در دفتر اول مثنوي

  . )1397، منصوري(

طور جزئی تأویل برخی موضـوعات در مثنـوي بررسـی شـده      در برخی مقالات نیز به

از . ها نیز ازنظر موضوع و رویکـرد بـا ایـن پـژوهش متفـاوت اسـت       است که این پژوهش

مبنـاي نگـرش   ، ونالیسم عرفـانی انترناسی«: توان اشاره کرد جمله به این دو پژوهش می آن
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تلقی فرااقلیمـی و فرامـادي از انسـان و تأویـل عرفـانی از وطـن در       (انسانشناختی مولانا

معانی خوف و رجا در قرآن و تأویـل آن در  «و ) 1392، عابدي( )شناسی عرفانی مولانا انسان

   .)1393، پور پور و یوسف کریم(، »مثنوي مولوي

ویـژه تأویـل    به(هاي موضوعی تأویل را  فقط بخشی از جنبهها و مقالات یادشده  پژوهش

رو   اند؛ اما نویسندگان در مقالـۀ پـیش   بررسی کرده) ها و حکایات آیات قرآن کریم و داستان

اي که این تـأویلات   گونه تر به موضوع تأویل در مثنوي بنگرند؛ به اند با دیدي وسیع کوشیده

بندي  ها تقسیم ة آیات قرآنی و حکایات و داستانهاي پیشین فقط در دو حوز مانند پژوهش

انـد تـا    همچنـین کوشـیده  . گیـرد نظر مولوي را نیـز دربر  ویلی مدنشود و بقیۀ موضوعات تأ

) هاي مجـزا  بندي در دسته(هاي موضوعی  هاي مولوي براي بیان انواع تأویل ها و شگرد روش

مطـرح نشـده   ، شده هاي بررسی شیک از پژوه به خواننده ارائه شود که این موضوع در هیچ

  . روست هاي مقالۀ پیش بود و این امر درواقع از نوآوري

  

  تأویل و هرمنوتیک 

برخی از بزرگان لغـت  ، در قرون اولیۀ اسلام. رود تأویل اغلب با کلمۀ تفسیر به کار می

؛ )506: 1384، ؛ احمـدي 165: 1405، سـیوطی (گذاشتند  یا علوم قرآنی بین این دو تفاوت نمی

، طبـري (کند  جاي تفسیر از تأویل استفاده می همانگونه که طبري در تفسیر خود مرتب به

هـاي ادبـی و    قاعـده ، هاي دسـتوري  قاعده، شناخت واژگان«اما درواقع تفسیر  ؛)81: 1412

تـر   هـدف از تفسـیر درك دقیـق   . حقـوقی و غیـره اسـت   ، اشارات تـاریخی ، زبانشناسیک

طورکلی برخلاف تأویـل کـه بیـان معـانی      به. )504: 1384، احمدي( »خواننده از متن است

تفسیر بیان معانی صوري و ظاهري و شرح لفظـی آیـات قـرآن اسـت     ، باطنی کلام است

؛ 23-22: 1383، ؛ راسـتگو 248: 1383، ؛ سـبحانی 297: 1360، ؛ حـاجی خلیفـه  55: 1938، جرجانی(

  . )30: 1384، ؛ پورحسن63: 1381، ناصحیان

مجموع هفده بار به معانی مختلف بـه کـار رفتـه     هفت سورة قرآن در کلمۀ تأویل در

  .)2(به معناي رجوع و بازگشت است »یؤول، آل«گرفته شده و  »أول«تأویل از . )1(است

تـاریخ  «هانري کربن در کتـاب   .)3(سخنان بسیاري دربارة معنی تأویل بیان شده است

واقـع   کوشد تا ثابت کند تأویل در او می .کند بحثی دربارة تأویل ارائه می »فلسفۀ اسلامی
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 ؛)37-35: 1395، کـربن ( دارد با معناي باطنی و پوشـیدة ظـاهر نـص قـرآن کـریم ارتبـاط      

اي بـه معنـاي حقیقـی و اصـلی آن اسـت؛ تأویـل یعنـی         بنابراین تأویل تطبیـق نوشـته  

کننـده کسـی اسـت کـه بیـانی را از ظـاهر آن        بازگرداندن چیزي بـه اصـل آن و تأویـل   

منزلۀ تفسیر روحـانی درونـی    پس تأویل به. رساند گرداند و به مفهوم حقیقی آن می برمی

   .)42: همان(منزلۀ تفسیر رمزي و تعبیر باطنی و نظیر آن است  یا به

فهـم و  «، »تفسـیر «، »بـاز کـردن  «به معنـاي   hermeneueenهرمنوتیک مشتق از فعل 

آور  انـد کـه رسـول و پیـام     یونـانی دانسـته   این واژه را برگرفته از نام هـرمس . است »تبیین

وي را خـداي آفریننـدة زبـان و گفتـار      »کراتیلـوس «افلاطون در رسـالۀ  . خدایان بوده است

پالمر نیز دربارة معنـاي  . )496: 1384، احمدي(آور  کننده است و هم پیام دانسته که هم تأویل

اظهار کـردن  ، بیان کردن ،»هرمنوئین«نخستین وجه اصلی معناي «: هرمنوتیک آورده است

  . )21: 1390، پالمر( »شود و گفتن است و این وجه به وظیفۀ ابلاغی هرمس مربوط می

ایـن لغـت در گذشـته    . شـود  به علم و روش تأویل متن گفته مـی ، هرمنوتیک دراصطلاح

ویـژه   شـد؛ بـه   اسـتفاده مـی  ) متون مقدس(فلسفی و دینی ، بیشتر براي تفسیر متون تاریخی

رسـالت  «پل ریکور در ابتداي مقالۀ . )320: 1377، ندلالا(سیر آنچه رمزي و نمادین است براي تف

هرمنوتیک نظریۀ عمل فهم است در جریان روابطش با تفسیر متـون و  «: گوید می »هرمنوتیک

  . )29 :1392، پریمی( »پردازد دانشی که به شیوة فهم و مکانیزم تفسیر متون می

وجو شود باید آن را در هرمنوتیک یونان و سـپس در   جستاگر دربارة پیشینۀ تأویل 

درحقیقـت بـاور بـه وجـود حکمـت مسـتور و       . وجو کرد بین یهودیان و مسیحیان جست

صورت نماد یـا تمثیـل    کند این مفاهیم به حقایق والا در متون مقدس و دینی ایجاب می

به . ون مقدس استکشف و تأویل وسیلۀ دریافت نمادها و رموز مطرح در مت. منتقل شود

گرفتنـد و   همین سبب پیروان تأویل براي متون مقدس خود ظاهر و باطنی در نظـر مـی  

روحـانی و عرفـانی   ، هاي فلسـفی  اي براي دریافت تأویل یا تفسیر رمزي درحقیقت وسیله

  . گرفته است آنان قرار می

گفتار و توان گفت هرمنوتیک علمی براي آشکار کردن معانی مبهم در  طورکلی می به

سوي دیگر تأویل متن کوششی براي راه یافتن به افق معنایی اصیل متن  از. نوشتار است

 . است
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  رویکرد عارفان و زبان عرفانی به تأویل

اند که صورت مراد و منظور آنان نیست و باطن و  به این نکته اشاره کرده عارفان بارها

ب تفسیرهاي صـوفیانه مبتنـی بـر    به همین سب. محتوا براي ایشان اهمیت بسیاري دارد

  . تأویلِ ظاهر الفاظ قرآن است

طورکلی رویۀ معمول در نزد محققان حوزة تأویل چنین است که با استناد به آیات  به

ظاهر همان صورت الفاظ اسـت  . دانند کلام را داراي دو سطح عام ظاهر و باطن می، قرآن

رسد؛ اما بـاطنْ سـطح    ذهن انسان می و معنایی است که در نخستین رویارویی با کلام به

هـایی بـه    کننده با تلاش بسیار و اسـتفاده از قـرائن و نشـانه    پنهان سخن است که تأویل

شـود و   ضمناً این سـطح بـاطن منحصـر بـه یـک لایـه نمـی       . یابد بخشی از آن دست می

دي دهد که شناخت کامل آن از عهده هـر فـر   تویی را تشکیل می در هاي متوالی و تو لایه

کننده وابسته است؛ بـدین   دریافت عمیق تأویل به عمق درك و شناخت تأویل. آید برنمی

میزان دریافت او از معناي پنهان بیشتر خواهد بود ، ترتیب که هرچه درك او بیشتر باشد

  . )ذیل تأویل: تا بی، شاکر(

ه دارد گراي عارفان در نوعی تلقـی از قـرآن ریش ـ   توان گفت نگاه تأویل طورکلی می به

بطن یا بطونی هست که کشف و شـهود عرفـانی از   ، که براساس آن در وراي ظاهر الفاظ

إنَّ «: این موضـوع برخاسـته از حـدیثی از پیـامبر اسـلام اسـت      . دارد اسرار آن پرده برمی

مولـوي نیـز در   . )136: 1366، طباطبایی( »للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً إلی سبعۀ ابطُن

  . )92: 3 د، 1387، مولوي(به این موضوع اشاره کرده است  دفتر سوم

 احادیث دیگري از پیامبر و بزرگان اسلام نقل شده است که آن نیز به رویکرد بـاطنی 

 . )90: 89ج ، ؛ همان155: 33 ج، 1403، مجلسی( قرآن اشاره دارد

  

  هاي مثنوي معنوي براساس محتوا بررسی تأویل

تأویل ، تأویل آیات: لات مثنوي را به چند دسته تقسیم کردتوان تأوی برپایۀ محتوا می

تأویـل اصـطلاحات   ، تأویل مسائل شـرعی و فقهـی  ، هاي پیامبران تأویل داستان، احادیث

  . شناسانه هاي فلسفی و هستی عرفانی؛ تأویل -تأویل مسائل اخلاقی یا اخلاقی، عرفانی

 )4(تأویل آیات و احادیث

آیه بدون  650شود که حدود  ناد به آیات قرآن دیده میدر مثنوي حدود دو هزار است



   105 /و همکار نافلی شهرستانی مریم؛ ... هاي تأویلدر محتوا و ساختار  تحلیل

مولانا در تأویل آیـات گـاهی معنـی    . )40: 1382، ابراهیمی(تکرار بحث و بررسی شده است 

گویـد؛ مـثلاً در    اي سـخن مـی   کند و گاهی دربارة علت نزول آیه یا سوره آیه را تأویل می

ان است و احسان و بخشش مردم نیـز  آینه ظاهرکنندة صورت زیباروی: گوید ابیات زیر می

. هایی براي نمایان کردن اهل کـرم هسـتند   شود؛ گویا گدایان آینه با گدایان مشخص می

بر گـدایان  : گوید به همین سبب خداوند در آیۀ دهم ازسورة الضحی خطاب به پیامبر می

 :ول آیه را تأویل کرده استدرواقع مولانا علت نز. )وأَما السائلَ فَلا تَنْهرْ(بانگ کمتر بزن 

ــود  ــا شــ ــه زیبــ ــان زآینــ   روي خوبــ

 

  روي احســـان از گـــدا پیـــدا شـــود    

ــود حــق در والضــحی   ــن فرم ــس از ای   پ

  

  بانـــگ کـــم زن اي محمـــد بـــر گـــدا 

ــان       ــت ه ــود اس ــۀ ج ــدا آین ــون گ   !چ

  

ــان     ــه زیــ ــر روي آینــ ــود بــ   دم بــ

  )219: 1 د، 1387، مولوي(     

بیـت زیـر   . گان دین نیز در مثنوي نمـود دارد هاي بزر تأویل سخن، جز تأویل آیات به

: تأویل حدیثی از پیامبر اسلام است که به ایستادن زنان پس از مردان در نماز اشاره دارد

مولـوي  . )77: 14 ج، 1421، ؛ عمرانـی 204 :1381، فروزانفـر ( »اخَّروهنَّ من حیثُ اَخَّرُوهنَّ االلهُ«

 :هاي آن تأویل کرده است نکردن به نفس و خواسته حدیث را به توجه

ــت  ــرادش نفـــس توسـ ــروهنَّ مـ ــت      ز آخِّـ ــت نخس ــد و عقل ــر بای ــه آخ ــو ب   ک

  )86: 2 د، 1387، مولوي(

و تلقِّوه فـی آخـره    تَوقُّوا البرد فی اوله«: ابیات زیر نیز تأویلی دیگر از این حدیث است

. )96: 1381، فروزانفـر ( »خـرُه یـورقُ  فإنَّه یفعل فی الابدانِ کَفعله فی الاشجارِ اولُه یحرقُ و آ

او بهـار را بـه   . گوید نباید این سخن را بر معنـی ظـاهري آن درك کـرد    حال مولوي می

  :کند باطن پاك اولیا و خزان را به هوا و هوس و شهوت تأویل می

ــار  ــرماي بهــ ــر ز ســ ــار     گفــــت پیغمبــ ــاران زینهــ ــانید یــ ــن مپوشــ   تــ

ــی       کنــد زآنکــه بــا جــان شــما آن م

  

ــان ب  ــی   ک ــا درختــان م   کنــد هــاران ب

ــزان    ــرد خــ ــد از ســ ــک بگریزیــ   لیــ

  

ــاغ و رزان   ــا ب ــا ب   کــان کنــد کــو کــرد ب

ــرده    ــاهر بـ ــه ظـ ــان آن را بـ ــد راویـ   انـ

  

  ... انــد هــم بــر آن صــورت قناعــت کــرده 

ــت    ــس و هواس ــدا نف ــزد خ ــزان ن   آن خ

  

ــا    ــت و بق ــار اس ــین به ــان ع ــل و ج   عق

  )187: 1 د، 1387، مولوي(     
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 پیامبران هاي تأویل داستان

کند و درواقـع درپـی    هایی عرفانی ارائه می هاي پیامبران تأویل گاهی مولانا از داستان

او به این حقیقـت  . ها را بر خوانندگان آشکار کند آن است تا باطن و حقیقت این داستان

ها مانند حجابی اسـت کـه بـا گـذر از آن بایـد بـاطن و        اشاره دارد که ظاهر این حکایت

گمـان مبـر موسـی و فرعـون دو     : گویـد  در ابیـات زیـر مـی   . ان را دریافـت حقیقت داست

اند؛ درواقـع هـر دو اینهـا در هسـتی تـو       ها پیش زیسته شخصیت خارجی بودند که سال

  :وجود دارند و باید این دو را در باطن خود بشناسی

  ســت ذکــر موســی بنــد خاطرهــا شــده

  

  سـت  هاست که پیشـین بـده   کین حکایت  

  روپـوش اسـت لیـک    ذکر موسـی بهـر    

  

  نــور موســی نقــد توســت اي مــرد نیــک  

ــت     ــتی توس ــون در هس ــی و فرع   موس

  

  باید این دو خصـم را در خـویش جسـت     

  تــا قیامــت هســت از موســی نتــاج      

  

ــت    ــر نیس ــور دیگ ــراج ، ن ــد س ــر ش   دیگ

  )63: 3د، 1387، مولوي(      

، بـا آن  خداوندگوید که  مولوي در دو بیت زیر نیز از حقیقت باطنی شتري سخن می  

آب نهر یک روز به ایـن ناقـه اختصـاص داشـت و مـردم در روز بعـد       . را آزمود ثمود قوم

توانستند از آب استفاده کنند؛ آنان حق نداشتند به ایـن شـتر تعـرض کننـد؛ امـا بـا        می

ــان ــده، گذشــت زم ــد   ع ــدان رضــایت دادن ــز ب ــران نی ــد و دیگ ــین بردن ــه را از ب . اي ناق

گویـد حقیقـت ایـن     مولانا می. نازل شد و همۀ مشرکان نابود شدند عذاب الهی درنتیجه

  :شتر کمین خداوند براي هلاك طالحان بود

ــتر  ــد شـ ــاهر بـ ــه ظـ ــالح بـ ــۀ صـ ــر      ناقـ ــوم م ــل آن ق ــدش ز جه ــی بریدن    ...پ

ــالحان  ــم صـ ــو جسـ ــالح چـ ــۀ صـ   ناقـ

  

ــی د    ــد کمینـ ــان شـ ــلاك طالحـ   ر هـ

  )208: 1 د، همان(      

آنـان بـه دروغ   . در بخشی دیگر مولانا به داستان یوسف و دروغ برادران او توجه دارد

، گوید حقیقت و چهرة واقعی این گرگ حال مولانا می. گفتند گرگ یوسف را دریده است

، امـه مولانـا حتـی در اد  . حسد است و یعقوب همیشه از این گرگ بر یوسف ترس داشت

در قیامت نیز حاسدان بر صورت گرگ محشور : گوید کند و می تر می تأویل خود را محکم

  :خواهند شد



   107 /و همکار نافلی شهرستانی مریم؛ ... هاي تأویلدر محتوا و ساختار  تحلیل

  از حسد بـر یوسـف مصـري چـه رفـت؟     

  

  این حسد اندر کمین گرگی اسـت زفـت    

  لاجــرم زیــن گــرگ یعقــوب حلــیم      

  

  داشت بر یوسـف همیشـه خـوف و بـیم      

  گرگ ظـاهر گـرد یوسـف خـود نگشـت       

  

   ...ل از گرگـان گذشـت  این حسد در فع ـ  

ــد     ــدان روز گزنـ ــر حاسـ ــه حشـ   زآنکـ

  

ــی   ــد   ب ــان کنن ــورت گرگ ــر ص ــان ب   گم

  )67: 2 د، 1387، مولوي(      

. شدن کوه اشاره دارد تکه بیت زیر به داستان موسی و تجلی خداوند بر کوه طور و تکه

ز آن بـه  تکه شد و ا سبب عشق تکه مولانا در تأویلی عرفانی بر آن است که درواقع کوه به

این نوع تأویل برخاسته از این دیدگاه عرفانی است که عشـق در کـل   . کند مستی یاد می

  :هستی جریان دارد

ــقا    ــد عاشـ ــور آمـ ــان طـ ــق جـ   !عشـ

  

  طـــور مســـت و خـــرّ موســـی صـــاعقا  

  )96: 1 د، همان(      

بخشی وجود دارد که تقابل ساحران فرعون و موسـی اسـت؛ در   ) ع(در داستان موسی

در پایـان نیـز   . بلعـد  شود و همۀ سحر ساحران را می ی به ماري بدل میآنجا عصاي موس

روي غضـب بـه قطـع دسـت و پـاي آنـان        آورند و فرعون از ساحران به موسی ایمان می

دهـد و   ارائـه مـی   تأویلی حال مولانا از این زنده ماندن و هدایت ساحران. دهد دستور می

هدایت شـدند؛ امـا   ، ر خود مقدم دانستندچون موسی را بزرگ داشتند و او را ب: گوید می

  :دست و پاي خود را از دست دادند ،به سبب جرم و گناهی که مرتکب شدند

   ...ســــاحران او را مکــــرم داشــــتند      لیــــک موســــی را مقــــدم داشــــتند

ــد    ــان را خری ــیم جانش ــدر تعظ ــن ق   ای

  

ــد    ــري آن دســت و پاهاشــان بری ــز م   ک

ــناختند    ــقّ او بشـ ــون حـ   ا در جـــرم آن درباختنـــددســـت و پـــ    ســـاحران چـ

  )169-168: همان(    

اسرائیل بـا   بنی. برد مولانا گاهی از داستان پیامبران براي بیان حقایق دیگري بهره می

شـوند و در نزدیکـی    از مصـر خـارج مـی   ) ع(خداوند و با راهنمایی حضرت موسـی  فرمان

از نیرومندي ساکنان  آنان با آگاهی. زنند اردو می) المقدس بیت(مرزهاي سرزمین موعود 

فرمان صریح خداوند براي ورود به آن سرزمین و نبرد بـا سـاکنان آنجـا را    ، المقدس بیت

آنها را بـه مـدت چهـل سـال از ورود بـه      ، خداوند به کیفر این مخالفت. گذارند زیر پا می
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اسرائیل این مدت را در تلاشـی نـاموفق    بنی. کند سرزمینِ آمال و آرزوهایشان محروم می

انـد و بـا اقـوام و     سـرگردان ) وادي تیـه (هاي اطـراف   المقدس در بیابان براي ورود به بیت

حـوادث بسـیاري بـراي    ، در این مـدت . شوند جوارِ فلسطین درگیر می ساکنانِ مناطق هم

بـرد؛ بـه بیـان     مولوي از این داستان براي بیان حقیقت جهان بهره مـی . دهد آنان رخ می

  :کند به تأویلی دیگر و بیان حقیقتی دیگر کمک می دیگر داستان موسی و قومش

  این جهان تیـه اسـت و تـو موسـی و مـا     
  

ــه مانــــده ابــــتلا      ــه در تیــ   از گنــ
  

ــی  ــی راه مـ ــوم موسـ ــوده قـ ــد پیمـ   انـ

  

  انـــد  آخـــر انـــدر گـــام اول بـــوده     

ــال   ــا ر سـ ــیهـ ــر ه مـ ــم و در اخیـ   رویـ

  

  همچنـــــان در منـــــزل اول اســـــیر  

ــا راضـــی بـــدي      گـــر دل موســـی ز مـ

  

  راه و کـــران پیـــدا شـــدي  تیـــه را   

ــودي او ز     ــزار بـ ــل بیـ ــه کـ ــا ور بـ   مـ

  

   ...مـان هـیچ از سـما   کی رسـیدي خوان   

  چــون دو دل شــد موســی انــدر کــار مــا  

  

ــا       ــار م ــاهی ی ــت گ ــم ماس ــاه خص   گ

ــی   ــش م ــا خشــمش آت ــد در رخــت م   زن

  

  کنــــد تیــــز بــــلا حلــــم اورد مــــی  

  )113: 2 د، 1387، مولوي(      

سبب  ن داستان موسی تصور شده است که ما آدمیان بهدر ابیات بالا جهان مانند بیابا

تـأویلی بیـان   ، مولانا براي علت سـرگردانی قـوم در بیابـان   . ایم آزمون در آن گرفتار شده

کلـی از قـوم    سوي دیگر چون موسـی بـه   از. کند و آن ناراحتی موسی از قومش است می

جهان بیابانی براي ، یل مولاناپس در تأو. رسد اي از آسمان فرامی بار مائده بیزار نیست هر

سبب ناراحتی اولیاي حق و انسان کامـل و   آزمون است؛ گمراهی بندگان در این بیابان به

هاي زودگذر نیز نتیجۀ آن است که خدا یا انسان کامل  یا خداوند است؛ خوشحالی و فرح

  . طورکلی از ما بیزار نشده است هنوز به

  :کند ا تأویل میدر ابیات زیر مولانا داستان آدم ر

ــه  ــنا«گفــــت آدم کــ ــا نفســ ــا        »ظلمنــ ــو م ــل چ ــد غاف ــق نب ــل ح   او ز فع

ــه او از ادب    ــرد پدر گنــ ــانش کــ   نهــ

  

ــورد     ــر بخ ــود زدن او ب ــر خ ــه ب   زآن گن

  نــه مــن ! بعــد توبــه گفــتش اي آدم    

  

ــن؟    ــرم و محـ ــو آن جـ ــدم در تـ   آفریـ

ــد آن؟     ــن ب ــاي م ــدیر و قض ــه تق ــه ک   ن

  

  چون بـه وقـت عـذر کـردي آن نهـان؟       
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  گفـــــت ترســـــیدم ادب نگذاشـــــتم

  

ــتم       ــت داش ــاس آن ــن پ ــم م ــت ه   گف

  )162: 1 ، د1387، مولوي(      

 )23: اعـراف ( »ربنا انّنا ظلمنا انفسـنا «از عبارت ، آدم خطاب به خداوند و در توبۀ خود  

دانست آنچه بـر   گوید آدم می مولانا می. کند استفاده می )خداوندا ما به خود ستم کردیم(

. تقدیر و حکم خداوندي است؛ اما باز هـم آن گنـاه را بـه خـود نسـبت داد     رود  سر او می

اینکـه خطـاي آدم   . او را عفـو کـرد  ، خداوند نیز به سبب همین عمل آدم و رعایـت ادب 

حکم خداوند بوده است و آدم و حوا از روي ادب آن را به خود نسبت دادند و گفتنـد مـا   

ست که مولانا بسیار زیرکانه آن را از زبـان  تأویلی عرفانی ا، خود به خویشتن ظلم کردیم

  . کند و گویا خود فقط راوي این تأویل است هاي داستان بیان می شخصیت

  :گوید در جایی دیگر دربارة رانده شدن آدم از بهشت می

ــده   ــدم شـــ ــۀ گنـــ   دام آدم خوشـــ

  

ــده    ــردم شـ ــۀ مـ ــودش خوشـ ــا وجـ   تـ

  )221: 1 د، 1387، مولوي(      

زیـرا خداونـد    دانـد کـه آدم در آن گرفتـار شـد؛     د دامـی مـی  درواقع او گندم را مانن ـ  

در . آینـد  خواست وجود او را مانند خوشۀ گندمی قرار دهد که آدمیان از او پدیـد مـی   می

  :کند ابیاتی دیگر تأویل دیگري براي هبوط آدم بیان می

ــین    ــر زمـ ــد آدم بـ ــه آمـ ــر گریـ   بهـ

  

ــزین     ــالان و حـ ــان و نـ ــود گریـ ــا بـ   تـ

  بــــالاي هفــــتآدم از فــــردوس و از   

  

ــاي   ــت   پـ ــذر رفـ ــراي عـ ــان از بـ   ماچـ

  )169 :همان(      

داند و بـا تـأویلی    در این ابیات مولانا علت هبوط آدم را تنها در گریستن و نالیدن می  

سبب آن بود که بـراي عـذرخواهی از    به ،اینکه آدم به زمین سقوط کرد: گوید عرفانی می

   .ترین مرتبه بیاید به نازل، خداوند و گریستن

 تأویل مسائل شرعی و فقهی

تأویل مولانا دربارة مسائل شـرعی بیـان حقیقـت و چهـرة بـاطنی اعمـال مـذهبی و        

گونـه شـرح و    حرکات نماز را با دیدي تأویـل  ،مولانا در دفتر سوم. باورهاي اعتقادي است

اه شـدن در درگ ـ  اکبر گفتن و تکبیر ابتدایی نماز را به قربـانی  او معنی االله. کند تفسیر می

اکبـر   کـردن از لفـظ االله   گونـه کـه در مراسـم قربـانی     گوید همان کند و می حق تعبیر می
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او قیام نماز را ماننـد  . گوییم اکبر می ما نیز در نماز براي ذبح نفس خود االله، شود استفاده می

داند و معتقد است خداوند در قیـام نمـاز از انسـان     زدن در روز قیامت در برابر حق می صف

سد عمر خود را چگونه صرف کرده است؛ چون آدمی پاسخ مناسبی براي این پرسـش  پر می

گویـد؛ سـپس    رود و تسـبیح خداونـد مـی    خداوند ندارد از شرمساري به رکوع و سجده می

و با سلام دادن بـه انبیـا   ) تشهد نماز(نشیند  می، چون از شدت خجالت توان ایستادن ندارد

 . )103: 3  د، 1387مولوي، (طلبد  عت میو بزرگان دین از آنان یاري و شفا

کنـد؛ مسـجد واقعـی و     هاي زیر نیز مولوي تأویلی از حقیقت مسجد بیان می در بیت

حقیقی آن بناي خشت و گل نیست؛ بلکه مسجد حقیقی در باطن و درون اولیا و مقربان 

  . درگاه حق است

  کننــد در جفــاي اهــل دل جــد مــی       کننـــد ابلهـــان تعظـــیم مســـجد مـــی

  ن مجاز اسـت ایـن حقیقـت اي خـران    آ

  

  نیســـت مســـجد جـــز درون ســـروران  

  )141: 2 د، همان(      

در باور مولوي معنی حقیقی توحید . پردازد مولانا در بخشی دیگر به تأویل توحید می

آن است که خود را در پیشگاه حق فنا و نابود کنی؛ یعنـی هسـتی تـو در پیشـگاه حـق      

  . به یگانگی او اقرار کرده باشی جایی ندارد و باید فنا شود تا

ــتن؟    ــدا افراشـ ــیم خـ ــت تعظـ   خویشــتن را خــوار و خــاکی داشــتن       چیسـ

ــوختن؟    ــدا آمـ ــد خـ ــت توحیـ   چیسـ

  

  خویشـــتن را پـــیش واحـــد ســـوختن  

  )230: 1 د، همان(      

؛ امـا  )ذیـل کـافر  : 1377، دهخـدا (دین و ضدمؤمن اسـت   اي عربی به معنی بی کافر کلمه

داند کـه از ایمـان و شـکوه روحـانى      را کافر و مردة حقیقی میمولوي در بیت زیر کسی 

 :خبر باشد و اینْ مفهومی تأویلی از کافر است بى، انسان کامل

ــیخ   ــان ش ــل از ایم ــافر؟ غاف ــت ک   کیس

  

  خبــر از جـان شــیخ  چیسـت مــرده؟ بـی    

  )150: 2 د، همان(      

همـین مقالـه    هاي داستان در آنچه دربارة تأویل حج در بحث تأویل از زبان شخصیت

 . اي دیگر از همین نوع تأویل است گفته خواهد شد نیز نمونه
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 تأویل اصطلاحات عرفانی

. انـد  هاي مهم عرفانی است که دربارة حقیقت آن بسیار سخن گفته تصوف از کلیدواژه

بـه ایـن    »تصـوف چیسـت؟  «فصل اول را بـا عنـوان    »ابعاد عرفانی اسلام«شیمل در کتاب 

هـاي بسـیاري    از بزرگان عرفان تعریف. )68-35: 1384، شیمل( ه استموضوع اختصاص داد

دربارة تصوف بیان شده است که درواقع بیان باطن و حقیقت تصوف اسـت؛ یعنـی شـرح    

اي  به طریقـه «توان گفت تصوف  می. )57-50: 1390، هجویري(اند  تأویلی از تصوف ارائه داده

یه بـر مبـانی شـریعت و تهـذیب نفـس و      شده است که در آن فرد با تک روحانی گفته می

اعراض از تمایلات نفسانی و متاع دنیوي ازطریق سـیر و سـلوك بـاطنی کمـال نفـس را      

 »دهـد  غایت معنوي و سرانجام وصول به حق را سرلوحۀ حیـات معقـول خـود قـرار مـی     

  . )9: 1388، فرد دهباشی و میرباقري(

او در بیان حقیقت تصـوف  . اده استگونه از تصوف ارائه د هاي تأویل مولوي نیز تعریف

  :تصوف شاد بودن دل در هنگام آمدن اندوه است: گوید در کلامی تأویلی می

  فـــی الفـــؤاد عنـــد اتیـــان التَّـــرَح        مـــا التصـــوف؟ قـــال وجـــدان الفـــرح

  )151: 3 د، 1387، مولوي(    

نبـی  او را نایـب  . پیشـوا و مرشـد سـالکان اسـت    ، در اصـطلاح عرفـانی   »شیخ و پیـر «

گرداند؛ اما مولوي تأویلی دیگر از شـیخ   دل او را پاك می، اند که با تصرف در مرید نامیده

او معتقد است پیر کسی است که جان او قبل از پیدایش عـالم مـاده   . دهد و پیر ارائه می

  :زنده بوده است، موجود بوده است و پیش از آنکه تن او شکل گیرد

  جــان ایشــان بــود در دریــاي جـــود        انـــد کـــاین عـــالم نبـــود پیـــر ایشـــان

ــتند  ــا بگذاش ــن عمره ــن ت ــتر از ای   پیشــــــتر از کشــــــت برداشــــــتند    پیش

  انـــد پیشـــتر از نقـــش جـــان پذرفتـــه

  

ــفته     ــا سـ ــر درهـ ــتر از بحـ ــد پیشـ   انـ

  )16: 2 د، همان(      

شـیخ  : گویـد  کند و می مولانا در ابیاتی دیگر ابتدا به معنی لغوي شیخ و پیر اشاره می  

او در بیـان حقیقـت پیـر و شـیخ     . ید؛ زیرا موي سـیاه نشـانۀ هسـتی اوسـت    یعنی موسف

آن کسی پیر حقیقی است که از اوصاف بشري رهیـده باشـد و اگـر موهـاي او     : گوید می

 : پس او پیر و خاص حق نیست، سفید شده و هنوز اسیر صفات بشري است
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ــر؛ یعنــی موســفید  ــود؟ پی   شــیخ کــه ب

  

ــد       ــژ امی ــدان اي ک ــو ب ــن م ــی ای   معن

ــتی او     ــیه هسـ ــوي سـ ــت آن مـ   هسـ

  

ــو تـــا ز هســـتی      ...اش نمانـــد تـــاي مـ

ــر      گـــر رهیـــد از بعـــض اوصـــاف بشـ

  

ــر    ــد اي پسـ ــل باشـ ــود کهـ ــیخ نبـ   شـ

  چون یکی موي سیه کان وصف ماسـت   

  

  نیست بـر وي شـیخ و مقبـول خداسـت      

  چون بود مویش سپید ار با خـود اسـت    

  

  او نه پیر اسـت و نـه خـاص ایـزد اسـت       

  )87: 3 د، 1387، مولوي(      

رجال هفتگانه از اولیـا را گوینـد و آنـان را بـه ایـن      . از اصطلاحات عرفانی است »ابدال«  

و حتـی آمـده    دیگري جانشین او شـود  ،سبب ابدال گویند که هرگاه یکی از آنان فوت کند

ذیـل  : 1386، سـجادي ( انـد  شود به ابـدال شـهرت یافتـه    است چون دیگري جانشین قبلی می

کنند و صـفات   گوید آنان کسانی هستند که تغییر می ا مولوي در کلامی تأویلی میام ؛)ابدال

  :شوند کنند و به همین سبب ابدال نامیده می بشري خود را به صفات الهی تبدیل می

ــود    ــدل ش ــک او مب ــدال آن ــت اب   کیس

  

ــود     ــل ش ــزدان خ ــدیل ی ــرش از تب   خم

  
  )186: 3 د، 1387، مولوي(

غیرت از لوازم محبت است و به ایـن  . می گسترده دارددر معنی عرفانی مفهو »غیرت«

البتـه  . معنی است که عاشق دوست ندارد محبوب او به کسی غیر از او توجه داشته باشد

 شـود  غیرت عاشق و غیرت محبت تقسیم می، در عرفان غیرت به سه نوع غیرت محبوب

دهـد و   آن را شـرح مـی  مولانا در این ابیات با دیـدي تـأویلی   . )ذیل غیرت: 1386، سجادي(

گوید منظور از غیرت آن است کـه او بـا بقیـه متفـاوت اسـت و در شـرح و توصـیف         می

  :گنجد نمی

  غیرت آن باشد که او غیر از همـه اسـت  

 

  آن کــه افــزون از بیــان و دمدمــه اســت 

  )173: 1 د، 1387، مولوي( 

 تأویل اصطلاحات اخلاقی یا اخلاقی ـ عرفانی

گیرد که در حوزة اخلاق جـاي دارد   وي موضوعاتی را در بر میهاي مول برخی از تأویل

در  »غـم «اي شده است؛ ماننـد   و البته به برخی از این موضوعات در عرفان نیز توجه ویژه

گستاخی در راه وصالِ دوست دانسته شده است و حتـی مولانـا در   ، بیت زیر که علت آن
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  :کند رفی میچنین شخصی را رهزن مردان و نامرد مع، ابیات بعد

ــم   ــات و غ ــد از ظلم ــو آی ــر ت ــه ب   هرچ

  

ــی   ــم  آن ز ب ــاکی و گســتاخی اســت ه   ب

  )99: 1 د، 1387، مولوي(      

او بر این بـاور اسـت کـه    . دهد ارائه می »جود و بخل«در ابیات زیر نیز مولانا تأویلی از   

بیند؛ بـراي همـین راحـت و آسـان      انسان کریم و بخشنده عوض و بخشش خدایی را می

  :ورزد بخل می ،بخشد؛ اما بخیل چون قادر نیست اعواض را ببیند می

  هــا دیــدن اســت جــود جملــه از عــوض

 

  پس عوض دیـدن ضـد ترسـیدن اسـت     

ــواض را    ــود اعــ ــدن بــ ــل نادیــ   بخــ

  

ــوا   ــد در خـــ ــاد دارد دیـــ   را ضشـــ

  کــس نبــود بخیــل پــس بــه عــالم هــیچ  

  

ــی    ــازد ب ــزي نب ــس چی ــه ک ــدیل زآنک   ب

ــه ز دســت      پــس ســخا از چشــم آمــد ن

  

ــت    ــا نرسـ ــز بینـ ــار جـ ــد دارد کـ   دیـ

  )46: 2 د، همان(     

گوید کـه البتـه بـا توجـه بـه دیـد        اي دیگر سخن می گونه به »حزم«مولانا از حقیقت 

در نظر او حزم به معنی بدگمان بودن به جهـان مـاده اسـت و    . عرفانی و بافت متن است

  :اینکه این سراي مادي انسان را نفریبد

ــدگمانى    ــود ب ــه ب ــزم چ ــان ح ــر جه   ب

  

ــه دم   ــان   بــ ــلاى ناگهــ ــد بــ   دم بینــ

  )105: 3 د، همان(      

ــو را       ــد ت ــه نفریب ــد ک ــن باش ــزم ای ــوش و دام     ح ــرب و ن ــرا   چ ــن س ــاى ای   ه

  )18: 3 د، همان(    

در . به معنی بخشنده است؛ اما مولوي آن را به شکل دیگـري تأویـل کـرده اسـت     »کریم«

ایـن جهـان   . اند محدودة زمان و مکان فراتر رفته گوید بندگان پاك خدا از ابیات قبل مولانا می

اند و این جمع گسیخته خواهد شد؛ اما اهل جهان معنـوي   و عاشقان آن فناپذیر و نابودشدنی

او از ایـن جـاودانی و   . جاودانه خواهنـد بـود  ، اند و حقیقت و آنان که از جهان مادي فراتر رفته

دانـد کـه هسـتی خـود را      واقعی را کسی مـی  کند و کریم جمع فناناپذیر به آب حیات یاد می

 :دهد که جاودانه است آب حیاتی به خود می، بذل کرده است و با این بخشش

  آب حیـــوانى کــــه مانـــد تــــا ابــــد      پس کریم آن اسـت کـاو خـود را دهـد    
  )10: 3 د، همان(    
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 هاي فلسفی تأویل

عنـوي گـاه   در مثنـوي م . شـوند  در علم فلسفه موجودات ازنظر وجـودي بررسـی مـی   

ماننــد مســائل (شــود کــه در پاســخ بــه موضــوعات فلســفی  هــایی مشــاهده مــی تأویــل

گوید خداوند انبیا را بـه   است؛ براي مثال در بیت زیر می) شناسانه و یا علت وجود هستی

این سبب واسطۀ بین خود و بندگان قرار داد تا حسدها برانگیخته شود و بیان این علـت  

 :مولاناست تأویل، یافتن براي هستی

  انبیــــا را واســــطه زآن کــــرد حــــق

  

ــق      ــدها در قلـ ــد حسـ ــد آیـ ــا پدیـ   تـ

ــود      ــاري نب ــدا ع ــس را از خ ــه ک   زآنک

  

ــود     ــاري نبـ ــیچ دیـ ــق هـ ــد حـ   حاسـ

  )43: 2 د، 1387، مولوي(      
در . کنـد  هستی و وجود واقعی را نیز با دیدي تأویلی توصیف می، مولانا با دیدي عرفانی

البتـه در ظـاهرِ   . ارد که با این هستی مادي در ستیز اسـت نظر او آن فردي هستی واقعی د

  . شود کس دیده میوپاراد) کسی هستی دارد که با هستی در جنگ است(این عبارت 

  مخزن آن دارد کـه مخـزن ذات اوسـت   

  

  هســتی او دارد کــه بــا هســتی عدوســت  

  )70: همان(      

انسـان در دنیـا   . اسـت اي دیگر تأویـل شـده    گونه در بیت زیر نیز علت وجود آدمی به

ماند و مانند اسیري در زندان دنیا گرفتار خواهد بود تا افلاس و فقر و درماندگی  باقی می

  :و خواري او ثابت شود

  آدمـــی در حـــبس دنیـــا زان بـــود   

  

ــود      ــت شـ ــافلاس او ثابـ ــود کـ ــا بـ   تـ

  )37: همان(      
تأویـل   »دااز خ ـغافـل شـدن   «مولانا در بیت زیر مفهوم و حقیقت هسـتی دنیـا را در   

  :کند می

ــزان و زن    چیســت دنیــا؟ از خـــدا غافــل بـــدن    ــده و میـ ــاش و نقـ ــه قمـ   نـ

  )139: 1 د، همان(   

  

  هاي بیان تأویل در مثنوي ساختار و شیوه

هـاي مختلفـی اسـتفاده     هاي عرفانی خـود از سـاختارها و شـکل    مولانا در بیان تأویل

تأویـل از زبـان   ) 1: اشـاره کـرد  تـوان بـه ایـن مـوارد      ازجملۀ این شـگردها مـی  . کند می
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) 4تأویـل تمثیلـی؛   ) 3تأویل در قالب تشبیه بلیغ و اسـتعاره؛  ) 2هاي حکایت؛  شخصیت

مولـوي در برخـی موضـوعات ماننـد مسـائل قرآنـی و شـرعی بسـیار         . هاي سـببی  تأویل

 سـادگی  هـاي او را بـه   بـه همـین سـبب گـاهی برخـی از تأویـل      . کند محتاطانه عمل می

از آن جمله تأویل از زبان شخصیت حکایت و تأویـل در قالـب تشـبیه    . افتتوان دری نمی

  . بلیغ و استعاره است

 تأویل از زبان شخصیت داستان

شود و خواننده راوي و  گاهی نظرهاي تأویلی مولانا از زبان شخصیت حکایت بیان می

م از حقیقـت  داند؛ براي مثال مولانا در دفتـر دو  گویندة اصلی را در آن تأویل دخیل نمی

: گوید در این تأویل پیر به بایزید می. گوید حج و طواف گرد کعبه از زبان پیري سخن می

اي؛ زیرا در قلب من جز خداوند سـاکن   اگر گرد من هفت بار طواف کنی حج به جا آورده

مولانـا در  . )103: 2 د، 1387مولوي، (اي  نیست و تو هنگامی که مرا ببینی گویا خدا را دیده

 /اي قوم به حج رفته کجایید کجاییـد «: ین موضوع سخن گفته استا یات شمس نیز ازکل

هـم خواجـه و   / صورت معشوق ببینیـد  گر صورت بی/ ...معشوق همینجاست بیایید بیایید

مولوي در این ابیات نیـز بـه حقیقـت و    . )274: 1376، همان( »هم خانه و هم کعبه شمایید

  . باطن عمل شرعی حج اشاره دارد

حـب الـوطن مـن    «مولوي در حکایتی دیگر در دفتر سوم مفهوم وطـن را در حـدیث   

در . کنـد  از زبان شخصیت داستان تأویل می )داشتن وطن از ایمان است دوست( »الایمان

گزینـد؛   شود و از شهر خود براي مـدتی دوري مـی   این حکایت فردي به گناهی متهم می

مولـوي از  . زیرا محبوب او ساکن این شهر اسـت گردد؛  اما پس از مدتی به شهرش بازمی

وطـن اصـلی هرکسـی آنجاسـت کـه محبـوب او در آن       : گوید زبان شخصیت داستان می

  : ساکن است

ــن    ــاه م ــهر ش ــت و ش ــار اس ــکن ی   مس

  

ــوطن     ــب ال ــود ح ــن ب ــق ای ــیش عاش   پ

  )175: 3 د، 1387، همان(      

 نماد، استعاره، تأویل در قالب تشبیه بلیغ

شـود   بـه بیـان مـی    از تشبیه است که در آن فقـط مشـبه و مشـبه    تشبیه بلیغ نوعی

 و اســت metaphorایــن نــوع تشــبیه در بلاغــت انگلیســی معــادل  .)69: 1381، شمیســا(
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در تشـبیه بلیـغ یکـی    . )212: 1383، تفتازانی(بالاترین مرتبۀ تشبیه در قوت و مبالغه است 

  . )116: 1381، شمیسا(به بیشتر از همانند بودن آنهاست  بودن مشبه و مشبه

اي کـه    گونـه  مولانا در برخی از موضوعات تأویلی از این نوع تشبیه بهره برده است؛ به

درواقـع در ایـن نـوع    . توان دریافت آیا هدف او تشبیه بوده اسـت یـا تأویـل    سختی می به

کنـد   تأویل گویا مولانا چهرة حقیقی و باطن اصلی موضوع یا شیء یا شخصی را بیان مـی 

رسد که تشبیه بلیـغ   در این حالت چنین به نظر می. هدف او فراتر از تشبیه ساده است و

بـودن   نوعی از آشـکار  قالبی است که مولانا بر پیکر نظریۀ تأویلی خود پوشانده است تا به

قُلُوب بنـی   إِنَّ«: مولوي در بیت زیر به این حدیث نبوي توجه دارد، آن بکاهد؛ براي مثال

هـاي   دل( »ها بینَ إصِبعینِ منْ أصَابِعِ الـرَّحمنِ کَقَلْـبٍ واحـد یصـرِّفُه حیـثُ یشَـاء      آدم کُلَّ

منزلۀ قلب واحدي بین دو انگشت از انگشتان قـدرت حـق تسـلیم اسـت و      آدمیان کلاً به

یـت  مولـوي در ب . )33: 1381، فروزانفـر () کند خداوند هرطور بخواهد در آن قلب تصرف می

در نظـر  . کند آشکار می) اصبع لطف و قهر(را در قالب تشبیه بلیغ  »اصبعین«دوم حقیقت 

این حدیث به آیـات متشـابه شـباهت دارد و از    . دو انگشت خداوند لطف و قهر اوست، او

  :مواردي است که مولانا تأویل در آن را جایز شمرده است

ــبعین   ــین اصـ ــت بـ ــده و دل هسـ   دیـ

  

  !اي حسـین  چون قلـم در دسـت کاتـب     

ــان     ــر و در می ــت و قه ــف اس ــبع لط   اص

  

  کلک دل با قـبض و بسـطی زیـن بنـان      

  )130: 3 د، 1387، مولوي(      

مـرَج الْبحـرَینِ   (سـورة الـرحمن    20و  19آیـات  با اقتباس از  مولوي در بخشی دیگر

را روان ساخت در حـالی کـه   ] رشیرین و شو[و دو دریا ) (بینَهما برْزخٌ لَا یبغیانِ/ یلْتقَیانِ

میان آن دو حـائلی اسـت کـه بـه هـم تجـاوز       ] ولی/ [همواره باهم تلاقی و برخورد دارند

اگـر در مصـراع دوم   . بهره برده اسـت  »بحر دل« و »تن بحر«از دو تشبیه بلیغ ، )کنند نمی

بحـر  «ل شد؛ زیرا تشبیهاتی مث ـ اصلاً بحث تأویل مطرح نمی، نبود »برزخ لایبغیان«عبارت 

در مثنوي بسیار است؛ اما با کاربرد بخشی از آیه ذهن خواننـده متوجـه    »بحر دل«و  »تن

در نظر او معنی واقعی دو دریـا  . شود که مولانا در آیه به تأویل دریا توجه داشته است می

کـاربرد ایـن   . شود تن و روح آدمی است که هر دو در کنار هم است اما با هم ترکیب نمی
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طـور   دهد که گویـا او قصـد داشـته اسـت بـه      قالب تشبیه بلیغ چنین نشان میتاویل در 

  . اي از ابهام از این تأویل بهره برد پنهان و در پرده

ــان     زنــان  بحــر تــن بــر بحــر دل بــرهم     ــرزخ لایبغیـــ ــان بـــ   در میانشـــ

  )65: 2 د، 1387، مولوي(   

ا در قالـب  مولوي در چند بیت از مثنوي چهرة بـاطنی و حقیقـی نفـس و شـهوت ر    

بیند که  درواقع او چهرة باطنی این دو را مار و اژدهایی می. تشبیه بلیغ آشکار کرده است

  :آزارد آدمی را می

ــت  ــس اژدرهاس ــن   نف ــد زور و ف ــا ص   ب

  

ــن    ــده کـ ــرد دیـ ــیخ او را زمـ   روي شـ

  )120: 3 د، همان(      

  او کــی مــرده اســت؟ نفســت اژدرهاســت

 

ــی   ــم بـ ــت  از غـ ــرده اسـ ــی افسـ   آلتـ

  )53: همان(    

ــهوت  ــار شــ ــدا  مــ ــش در ابتــ   را بکــ

 

  ورنـــه اینـــک گشـــت مـــارت اژدهـــا 

  ) 157: 2 د، همان(    

مکـر  ، )42: 3 د، همـان (توان به تأویل مال بـه مـار    مولوي می یهاي بلیغ از دیگر تأویل  

، همـان (و قناعت به گنج  )154: 1 د، همان( ظلم به چاه تیره )50: 3 د، همان(فرعون به اژدها 

  . اشاره کرد )200: 1 د

هاي بسیاري بـه کـار    در قرآن استعاره. زبان عرفانی بسیار تحت تأثیر زبان قرآن است

توحیـدي و  : ك.ر(آنهـا را تأویـل کـرد    ، توان براي دریافت معانی حقیقـی  رفته است که می

. هسـتند پـذیر   هایی یافت که تأویـل  توان استعاره در مثنوي معنوي نیز می. )1391، صادقی

سوي تأویـل منظـور    اي است که نویسنده ذهن و فکر خواننده را به گونه تأویل به این نوع

توانـد هـم    تأویـل مـی  . کنـد  کنـد؛ امـا خـود آشـکارا آن را بیـان نمـی       خود هـدایت مـی  

ممکن است نویسنده آشکارا از تأویل بهره بـرد و  . محور محور باشد و هم مخاطب خواننده

ز براي پنهان کـردن اسـرار و نهـان داشـتن تجـارب و      نظري تأویلی را بیان کند و گاهی نی

برد تا خوانندگان آگاه و آشنا بـا عرفـان    از کلمات یا اصطلاحاتی بهره ، سخنان خود از اغیار

گیرد؛ مثلاً ممکـن اسـت    محور شکل می در اینجاست که تأویل مخاطب. آنها را تأویل کنند

. از ایـن نـوع اسـت    ...پرنده و، خورشید، دریا هایی مثل استعاره. از رمز و یا استعاره بهره برد
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تأویل دربـارة  «او معتقد است . شود نقدپذیر می »مستصفی«در اینجاست که سخن غزالی در 

رود؛ چنانکه دربارة آیات متشابه به کار رفته اسـت و تأویـل    کلام و معنا و نه لفظ به کار می

نیـز داریـم چنانکـه در قصـۀ      آمـده؛ تأویـل اعمـال   ) ع(رؤیا چنانکه در قصۀ حضرت یوسف

  . )164: 1376، خرمشاهی( »با رجل صالح آمده است) ع(حضرت موسی

معانی وسـیع بسـیاري دارد و   ، برد ها و نمادهایی که مولانا به کار می برخی از استعاره

هاي مختلفی براي آن در نظر گیرد؛ درواقع استعاره و نمـاد قلمـرو    بسا خواننده تأویل چه

اي با بار معنایی وسـیع در   کلمه »دریا«سازد؛ مثلاً  تر و والاتري می فی وسیعمعنایی و عاط

اوصـاف  ، مولانا از این واژه براي بیـان معـانی مختلفـی مثـل خداونـد     . زبان عرفانی است

. بـرد  امور غیرمادي و غیبی و حتی گاه براي امور حسـی بهـره مـی   ، انسان کامل، خدایی

توان براي این واژه در جایگاه استعاره یا نماد به کار  ا مییک از معانی منظور ر اینکه کدام

هـایی مسـتعارله    گاهی مولانا با ذکر قرینه. است به تأویل خواننده و نویسنده وابسته، برد

تـوان   شود و مـی  کند؛ اما گاهی دریا بدون ذکر قرینه به وادي نماد وارد می را آشکارتر می

صفات خدایی و امور غیبـی و  ، خداوند، د انسان کاملآن را در معانی معنوي بسیاري مانن

  : ابیات زیر از آن جمله است. فیوضات حق به کار برد

ــوي از آن    ــم گ ــه ک ــا من ــاي در دری   پ

 

ــزان    ــب گ ــن ل ــا خمــش ک ــب دری ــر ل   ب

  گرچه صد چون مـن نـدارد تـاب بحـر     

  

  نشـــکیبم از غرقـــاب بحـــر لیـــک مـــی 

ــاد      ــر ب ــداي بح ــن ف ــل م ــان و عق   ج

  

  و جــان ایــن بحــر بــادبهــاي عقــل  خـون  

  )65: 2 د، 1387، مولوي(     

  مــــا همــــه مرغابیــــانیم اي غــــلام

 

ــی   ــر مـ ــام   بحـ ــا تمـ ــان مـ ــد زبـ   دانـ

  )171: همان(    

سـبب آنکـه نمـاد بسـیار      بـه . هاي بارز نمـاد در مثنـوي معنـوي اسـت     از نمونه »نی«  

، دبین ـ توجه به درك و احسـاس خـود چیـزي در نمـاد مـی      پذیر است و هرکس با تأویل

حقیقـت محمدیـه   ، قلـم اعلـی  ، انسان کامل«هاي متعددي ارائه داد؛  توان از نی تأویل می

الـدین   حسام، نوع انسان، خود مولوي، پیامبر اسلام، عارف در پنجۀ تقلیب حق، )لوگوس(

در  »نـی «هایی است که براي  ازجمله تأویل )18-17: 1 د، 1374، نیکلسون( »...روح و ، چلپی

  . ه استنظر گرفته شد
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 تأویل تمثیلی

هـا   درواقـع تمثیـل  . هـاي بیـان تجربـۀ عرفـانی اسـتفاده از تمثیـل اسـت        یکی از راه

ملمـوس   ،کـه تجربـه کـرده اسـت     را اي توصیفاتی است که صوفی با آنها عناصر روحانی

 . )267: 1373، نویا( کند می

هـاي خـود و    او گاهی در بیـان تأویـل  . مولوي نیز از تمثیل بسیار استفاده کرده است

تـر   گویا اینگونه موضوع را براي خواننـده ملمـوس  . برد براي توجیه آنها از تمثیل بهره می

از ایـن نـوع تمثـیلات بـا     ، در ایـن بخـش  . شود تر می کند و پذیرش و درك آن آسان می

عنوان تأویل تمثیلی یاد شد؛ براي مثال مولانا در بیت زیر در بیان اینکه اهل دین دچـار  

نظـري تـأویلی بیـان    ، ستی نخواهند شد و آتش شهوت آنان را فرانخواهد گرفتپر شهوت

گوید آنان برگزیدة حق هستند؛ پس همانطور که ابراهیم برگزیدة حق بود  او می. کند می

به اهـل  ، شهوت نیز که حقیقت آن همانند آتش سوزان است، و آتش به او زیانی نرسانید

دینداران به سبب اینکه برگزیدة حـق هسـتند   (ویل در این تأ. دین آسیبی نخواهد رساند

  :مولانا از تمثیل ابراهیم و در امان ماندن او از آتش بهره برده است) از شهوت به دورند

ــزد   ــدان نــ ــراهیم را دنــ ــش ابــ   آتــ

 

  چــون گزیــدة حــق بــود چــونش گــزد؟ 

  زآتـــش شـــهوت نســـوزد اهـــل دیـــن 

  

ــین   ــر زمــ ــرده در قعــ ــان را بــ   باقیــ

  )133: 1 د، 1387، مولوي(     

ادبـی در راه وصـال بـه خداونـد را      در ابیات زیر مولانا در بیانی تأویلی گستاخی و بی  

، علـت معصـوم و پـاك بـودن    ، دانـد و درمقابـل   علت هر نوع ظلمات و غم و ناراحتی می

هـاي مختلفـی توجیـه و     او این تأویل را با بیان تمثیل. رعایت ادب در برابر خداوند است

شـدن او در پیشـگاه خداونـد     سبب خـم  به ،نکه آسمان پرنور شده استای. کند محکم می

) مولوي حالت خمیده بودن آسمان را ادب و تعظیم آن در برابر حق دانسته اسـت (است 

در (اش در پیشـگاه خداونـد اسـت     ادبـی  سبب بی به ،شود و اینکه آفتاب دچار کسوف می

شـید از مسـیر عـادي خـود دور     کردند که هرگاه خور شناسی قدیم چنین فکر می کیهان

؛ حتی گستاخی شیطان در برابر حـق بـه   )291: 1387، مولوي( )شود دچار کسوف می، افتد

  :ناراحتی و ظلمانی شدن او انجامید

ــم    ــات و غ ــد از ظلم ــو آی ــر ت ــه ب ــی    هرچ ــاکی و گســتاخی اســت هــم  آن ز ب   ب
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ــی  ــه ب ــت  هرک ــد در راه دوس ــاکی کن   ب

  

  رهــزن مــردان شــد و نــامرد اوســت      

ــک    ــن فل ــور گشــته اســت ای   از ادب پرن

  

  وز ادب معصـــوم و پـــاك آمـــد ملـــک  

  بــــد ز گســــتاخی کســــوف آفتــــاب  

  

  شـــد عزازیلــــی ز جـــرأت رد بــــاب    

  )99: 1 د، 1387، مولوي(      

 هاي سببی تأویل  

هـایی اسـت کـه شـاعر بـراي بیـان علـت و سـبب          هاي سببی تأویـل  منظور از تأویل

دربارة علت نزول سوره یـا آیـه و یـا در بیـان علـت       برد؛ مثلاً موضوعی از تأویل بهره می

سورة اعراف آمده است  54کند؛ براي مثال در آیۀ  از تأویل استفاده می. ..گفتن حدیثی و

إِنَّ ربکُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السـماوات والأَرض فـی   (که خداوند هستی را در شش روز آفرید 

تأویـل   در ابیات زیر علت این درنگ شش روزه بـراي خلـق هسـتی را   مولوي . )ستَّۀِ أَیامٍ

ایـن درنـگ خداونـد در سـاخت     : گویـد  داند و مـی  کند و سبب آن را تعلیم انسان می می

  :سبب تعلیم و آموزش تو بوده است هستی به

ــدا   ــود از خـ ــت موجـ ــأنی گشـ ــا تـ   بـ

 

  هـا  تـا بـه شـش روز ایـن زمـین و چـرخ       

ــت    ــیم توسـ ــی تعلـ ــأنی ازپـ ــن تـ   ایـ

  

ــد   ــته بای ــب آهس ــه طل ــی، ک ــت ب   سکس

  )162: 3 د، همان(     

. کند دلیلی تأویلی بیان می، نکردن شیطان بر آدم مولانا در بخشی دیگر دربارة سجده  

هاي آدم آن بود که همۀ ملایک او را سجده خواهند کرد جز شـیطان و   نشانه: گوید او می

سجده نکردن شـیطان گـواهی بـر     کرد دیگر او آدم نبود؛ پس اگر شیطان او را سجده می

  :آدم بودن او بود

  آن بـــــود از ازل میــــک نشـــــان آد 

 

  کـــه ملائـــک ســـر نهنـــدش از محـــل 

  یــک نشــان دیگــر آنکــه آن بلــیس     

  

ــیس    ــنم شــاه و رئ ــه م   ننهــدش ســر ک

ــدي     ــاجد ش ــم س ــیس ه ــر ابل ــس اگ   پ

  

  او غیـــــري بـــــدي، او نبـــــودي آدم 

  )97: 2 د، همان(     

داند و اینکه آنان چون  علت طغیان فرعون و دعوي الهی او میدر ابیات زیر نیز مردم را   

  :گفتند او ادعاي خدایی کرد که البته این دیدگاهی تأویلی است به او ملک و خداوند می
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ــرد   ــل و م ــق از زن و از طف ــجدة خل   س

  

ــرد    ــور کـــ ــون را رنجـــ   زد دل فرعـــ

  گفــــتن هریــــک خداونــــد و ملــــک  

  

  آنچنـــان کـــردش ز وهمـــی منتهـــک  

  وي الهـــی شـــد دلیـــرکـــه بـــه دعـــ  

  

ــی    ــت و نم ــا گش ــیر  اژده ــیچ س ــد ه   ش

  )76: 3 د، 1387مولوي، (      

    

  گیري نتیجه

تأویـل از آنهـا    136، در این پژوهش با تمرکز بر سـه دفتـر نخسـت مثنـوي معنـوي     

هاي مختلفی براي این  بندي توان دسته می، شده به شواهد استخراج  باتوجه. استخراج شد

هـاي مشخصـی قـرار داد؛ درنتیجـه دو      هـا را در ذیـل گـروه    و آنها در نظر گرفت  تأویل

بنـدي تـأویلات ازنظـر     تقسـیم ) الـف : بندي کلی براي تأویلات در نظر گرفتـه شـد   دسته

  . بررسی تأویل ازنظر ساختار و شیوة بیان) محتوایی؛ ب

آیـات و  «برپایـۀ دو محتـواي کلـی    ، هـاي مثنـوي   شده بر تأویل بیشتر تحقیقات انجام

به شواهد مستخرج از سـه دفتـر    بوده است؛ اما باتوجه »هاي پیامبران داستان«و  »یثاحاد

بـرد کـه مولانـا تأویـل را فقـط در آیـات قـرآن و احادیـث و          تـوان پـی   مـی ، شده بررسی

او گاهی مسائل شرعی و فقهی را نیز در اشـعار  . هاي پیامبران خلاصه نکرده است داستان

فلسـفی و اخلاقـی سـخن    ، ا در تأویل اصطلاحات عرفـانی کند و ی خود زیرکانه تأویل می

کاررفتـه در   گانۀ مثنوي مولانا تأویلات به بر اساس شواهد مستخرج از دفاتر سه. گوید می

  :توان در شش گروه ذیل گنجاند می) ازنظر محتوا(اشعار مولوي را 

یـل مسـائل   تأو) 3هاي پیـامبران؛   تأویل داستان) 2تأویل آیات قرآنی و احادیث؛ ) 1 

تأویـل اخلاقـی یـا    ) 6تأویـل فلسـفی؛   ) 5تأویل اصطلاحات عرفـانی؛  ) 4شرعی و فقهی؛ 

  . عرفانی -اخلاقی

هـاي   تأویـل داسـتان  «و  »تأویـل آیـات قرآنـی و احادیـث    «، از میان انواع این تأویلات

بیشـترین  ، )درصـد  20.58( 28و  )رصـد د 36.02( 49فراوانـی  ترتیـب بـا    بـه  »پیامبران

بیشترین فراوانـی  ، پس از این دو. است  أویلات مثنوي را به خود اختصاص دادهمحتواي ت

تأویل مسائل شرعی و ، )درصد 15.44/ عدد 21(ترتیب براي تأویل اصطلاحات عرفانی  به

) درصـد  9.56/ عدد 13(عرفانی  -تأویل اخلاقی یا اخلاقی، )درصد 9.56/ عدد 13(فقهی 
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ازنظـر  ، در نمودار زیر فراوانی انواع تأویلات. است) ددرص 8.82/ عدد 12(و تأویل فلسفی 

 . نخست مثنوي نشان داده شده است دفتردر سه ، محتواها

  

  )نخست دفتر 3(انواع موضوعات تأویلی در مثنوي معنوي : 1نمودار شمارة 

  

شـود؛ بـدین    ن مـی کند با شگردهاي خاصـی بیـا   برخی از تأویلاتی که مولانا بیان می

گـاهی   ،بـراي مثـال  . یابد طور مستقیم تأویل را از زبان مولانا درنمی معنی که خواننده به

شود و یا در قالـب تشـبیه و اسـتعاره و     ها بیان می هاي داستان تأویلات از زبان شخصیت

ها همگی شگردهاي مولوي در بیان برخی از تـأویلات در   یابد؛ این تمثیل و نماد نمود می

  . هاي مختلف است موضوع

هاي سه جلد نخست مثنوي مشخص شد کـه   در بررسی انواع شگردهاي بیانی تأویل

، گونه که پیشتر بیان شـد  همان. مولانا در بیان این تأویلات از چهار شیوه بهره برده است

 اسـتعاره و ، هاي داستان و یا در قالب تشبیه بلیغ او گاهی تأویل را از زبان یکی از شخصیت

تأویل منظور خود را آشـکار  ، کند؛ گاهی نیز با کاربرد تمثیل در اشعار خود بیان می ...نماد و

مولانا در برخی شواهد نیز براي بیان علت و سـببِ برخـی از موضـوعات از تأویـل     . کند می

  . یاد شده است »تأویل سببی«برد که در این پژوهش از این شواهد با عنوان  بهره می
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تأویـل از زبـان   ) 1: ها عبارت است از دهاي مولوي براي بیان انواع تأویلبنابراین شگر

تأویـل تمثیلـی؛   ) 3نماد؛ ، استعاره، تأویل در قالب تشبیه بلیغ) 2هاي داستان؛  شخصیت

  . تأویل سببی) 4

  

  نوشت پی

؛ آل 35: ؛ الإسـراء 59: ؛ النسـاء 82، 78: ؛ کهـف 45، 37، 36، 101، 100، 44، 21، 6: یوسف. 1

هـاي   عمران و اعراف واژة تأویل در آیههاي آل در سوره. 39: ؛ یونس53: ؛ الأعراف7: رانعم

 . بار این کلمه در قرآن استفاده شده است 17مجموع  دو بار به کار رفته و در 53و  7

: 1405، ذیل أول؛ سـیوطی : 1969، فارس ذیل أول؛ ابن 369-368: 1405، فراهیدي: ك.ر. 2

، ؛ راغـب اصـفهانی  1627: 4 ج، ق 1399، ؛ جـوهري 377: 10 ج، 1414، عبـاد  ؛ ابن167

ــن99: 1996 ــر ؛ اب ــن78: 1 ج، 1426، اثی ــور ؛ اب ــري 34-32: 11 ج، 1405، منظ ؛ المق

  . 31: 14ج، 1994، ؛ زبیدي29: 2ج، 1405، الفیومی

، ؛ ابوزیــد41: 1358، رشــد ؛ ابــن169-167: 1405، ؛ ســیوطی43: 1938، جرجــانی: ك.ر. 3

 . 268: 1390 ،؛ نصري80: تا بی، اثیر ؛ ابن380: 1381

شده تنها به بررسی تأویل قرآن و حـدیث در   هاي انجام سبب آنکه در بسیاري از پژوهش به. 4

. در اینجا بهتر دانسته شد از بیان شواهد تکراري پرهیز شـود ، مثنوي پرداخته شده است

 . به همین سبب تنها به یک شاهد بسنده شد
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  . دارالفکر، بیروت، تاج العروس من جواهر القاموس) 1994(مرتضی ، زبیدي
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 . 110-95صص ، 18

  . 168-159صص ، 67دفتر ، ها مقالات و بررسی، »شراب آسمانی«) 1379(شاهرودي عبدالوهاب 

  . فردوسی، تهران، 9 چ، بیان) 1381(سیروس ، شمیسا

  . دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 5چ ، ابعاد عرفانی اسلام) 1384(آنه ماري ، شیمل

بنیاد ، تهران، ترجمه عبدالکریم نیري بروجردي، 3ج، تفسیر المیزان) 1366(محمدحسین ، طباطبایی

 . فکري علامه طباطبایی با همکاري مرکز نشر فرهنگی رجاء و مؤسسه انتشارات امیرکبیر
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 . 22-1صص ، شمارة دوم، سال دوم، قرآنی -هاي ادبی پژوهشی پژوهش -فصلنامه علمی، »مولوي

  . فردوسی، ]جا بی[، ترجمۀ غلامرضا وثیق، فرهنگ فلسفه) 1377(آندره ، لالاند

  . دار إحیاء التراث العرب، بیروت، دوم چ، 89و  33 ج ، بحار الانوار) ق 1403(محمدباقر ، مجلسی

 . دارالهجره، قم، المصباح المنیر) 1405(احمد بن محمد ، مقري فیومی

استاد راهنما ، نامۀ کارشناسی ارشد پایان، تأویل آیات قرآن کریم در مثنوي) 1397(عصمت ، منصوري

  . دانشگاه فردوسی، مشهد، علی اشرف امامی

بانضمام شرح حال مولـوي بـه قلـم بـدیع     ، کلیات شمس تبریزي) 1376(الدین محمد  جلال، مولوي

  . امیرکبیر، تهران، 14چاپ، الزمان فروزانفر

مقدمه و تصحیح محمد ، 3و  2و  1متن و شرح مثنوي مولانا جلد ) 1387( --------------------

  . سخن، تهران، چاپ نهم، استعلامی

-41صص ، 5و  4شمارة ، الهیات و حقوق، »یر و تأویلشناسی تفس معنی«) 1381(اصغر  علی، ناصحیان

68 .  

، تهـران ، چـاپ دوم ، پذیري متن و منطق فهم دین هرمنوتیک قرائت :راز متن) 1390(عبداالله ، نصري

  . سروش

  . مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ترجمۀ اسماعیل سعادت، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی) 1373(پل ، نویا

 . علمی فرهنگی، تهران، ترجمۀ لاهوتی، شرح مثنوير)1374(ینال. رینولد، نیکلسون

، حکمت و فلسـفه ، »گرایی در اندیشۀ مولوي و غزالی تأویل« )1392(بتول و رقیه کاردل ایلواري، واعظ

  . 124-103صص ، 2شمارة ، سال نهم

، تهـران ، چـاپ هفـتم  ، به تصحیح محمود عابـدي ، کشف المحجوب) 1390(علی بن عثمان، هجویري

  . سروش
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  127- 153: 1400 بهار، شصتمشماره 

  01/09/1399: تاریخ دریافت

  15/04/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  از منظر نظریۀ انتقادي  »آواز کشتگان«نقد جامعه مدرن در رمان 

  مکتب فرانکفورت با تأکید بر دیدگاه هربرت مارکوزه

  * ديمهناز فولا

  ** مریم حسینی

   چکیده

 رشسیاسی و فرهنگی جامعـه روزگـا  ، نقد ساختار اجتماعی  به »آواز کشتگان«رمان 

از منظر نظریۀ انتقـادي مکتـب   این اثر تا   در این مقاله کوشش شده. ه استپرداخت

نقـد و تحلیـل   ) 1979-1898(فرانکفورت و با تأکید بر نظریـات هربـرت مـارکوزه    

هـاي اعتراضـی    پدر معنـوي جنـبش  ، شناس آلمانی یلسوف و جامعهمارکوزه ف. شود

بـا توصـیف مبـارزة     »آواز کشـتگان «رمـان   نویسـنده . شـود  می  شناخته 1960دهۀ 

فرهنگی قشر دانشگاهی و روشنفکر و همچنین ابزارهاي نظام حـاکم در سـرکوب و   

کنـد  مـی و سعی  کشیده پرسش  به روزگار خود را نظم موجود، ایجاد سلطه بر مردم

ناظر بر این است ، دستاورد پژوهش. گامی در جهت بهبود اوضاع جامعۀ خود بردارد

جامعـۀ  ، در سـه حـوزة تسـامح سـرکوبگر    آن زمـان  نقـد جامعـۀ    این رمان، بـه که 

پرداختـه  اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه    ، نقد سیاسـی  جایگزین و صنعت فرهنگ به 

 بـا دیـدگاه   آل ایی ایـده بـه سـمت جامعـه اتوپی ـ   محتـواي رمـان در حرکـت    . است

   .سازگار استپردازان مکتب فرانکفورت  نظریه

  

هربـرت  ، نظریـه انتقـادي  ، مکتـب فرانکفـورت  ، آواز کشـتگان : هاي کلیدي واژه

  .مارکوزه

                                                 
   bkouroosh@ymail.com، ایران)س(دانشگاه الزهرا یفارس اتیزبان و ادب يدکتر دانش آموخته: نویسنده مسئول *

  drhoseini@alzahra.ac.ir                             ایران           ،دانشگاه الزهرا ،یفارس اتیزبان و ادبگروه  استاد **
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  مقدمه 

اوضاع نابسامان که  آثار ادبیات داستانی معاصر استترین  از مهم »آواز کشتگان«رمان 

گریختـۀ دانشـگاهیان و    هـاي جسـته   و تـلاش  پهلـوي  دوره سیاسی و فرهنگی، اجتماعی

  .کند را روایت میروشنفکران براي ایجاد شرایط مطلوب اجتماعی و فرهنگی 

که اسـاس همـۀ آنهـا را برخـورد     - با بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی نویسنده رمان

  عیبه دنبـال نظمـی اجتمـا    -داند کومت وقت در اداره مملکت میتوانایی حنامستبدانه و 

است که تمام اقشار و طبقات مردم از حقوق خود برخوردار و نسبت به آن آگـاه شـوند و   

مبارزة فرهنگی اسـت تـا جـایی کـه سـرانجام      ، رفت از این مشکلات اعتقاد دارد راه برون

رضـا  روزي عدالت و برابري برقرار شود؛ بنابراین مشخصۀ اصلی و اندیشۀ غالب بر این اثر 

و اصرار بر آن است  در نظام پهلوي هنگی قشر روشنفکر با سلطۀ حاکممبارزة فر، براهنی

او معتقـد اسـت بـا نگـرش انتقـادي      . ناپذیر اندیشه و اثـر وي اسـت   و انتقاد جزء جدایی

، تـوان جامعـه را بـه سـمت شـرایط مطلـوب سـوق داد؛ از ایـن نـوع زاویـۀ انتقـادي            می

که  »ادي مکتب فرانکفورتنظریۀ انتق«بینی اعضاي  با نوع جهان نویسندة رمانبینی  جهان

 .خـوانی دارد  هـم ، انتقاد از وضع موجود براي رسیدن به وضـع مطلـوب اسـت   آنها  هدف

شان مبارزه با وضعیت موجود جامعـۀ  ندان و نویسندگانی که رویکردازآنجاکه آثار اندیشم

و  زمانۀ خود و تلاش براي رسیدن به اهداف مشخص و ایجاد تغییر در سـاختار حکومـت  

این مکتـب   »نظریه انتقادي«از منظر مکتب فرانکفورت و مشخصاً ، ایدئولوژي حاکم است

از ایـن منظـر و بـا     »آواز کشـتگان «رمـان  است تا  تلاش شده، استبررسی و مطالعه  قابل 

نظریـۀ انتقـادي مکتـب     ةتـرین چهـر   سیاسـی ، هـاي هربـرت مـارکوزه    توجه به دیـدگاه 

نابراین پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونـه  نقد و بررسی شود؛ ب، فرانکفورت

هـاي نظریـۀ انتقـادي مکتـب فرانکفـورت و مشخصـاً نظریـات         رمان بر اساس مؤلفهاین 

اجتماعی و فرهنگی جامعـۀ مـدنی زمـان خـود اسـت؟      ، منتقد ساختار سیاسی، مارکوزه

  .تحلیل محتواي کیفی است، روش پژوهش در این مقاله

 
  پیشینۀ پژوهش

هاي بسیار انـدکی   تاکنون پژوهش، جوي نگارندگان در منابع علمیو ه به جستبا توج

  : توان به این موارد اشاره کرد است که میگرفته  انجام »آواز کشتگان«رمان دربارة 
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نقــد و تحلیــل ســاختاري و محتــوایی رمــان آواز « در مقالــۀ )1392( کبــرا پالیزبــان

رمــان را بررســی و عناصــر داســتانی و  کلامــی و محتــوایی، ســاختار زبــانی ،»کشــتگان

  .است را نقد و تحلیل کردهآنها  چندوچون

پیرنگ و زاویـه دیـد در   ، پردازي بررسی و تحلیل شخصیت«در  )1388( مریم مرادي

، تطبیقـی  -با روش تحلیلـی ، »اضطراب ابراهیم و سووشون، رمان معاصر آواز کشتگان  سه

هاي اضطراب  دید در رمان ۀپیرنگ و زاوی، يپرداز به تحلیل و بررسی سه عنصر شخصیت

  .استآواز کشتگان و سووشون پرداخته، ابراهیم

تحلیـل روایـت در پـنج اثـر داسـتانی رضـا       « نامـه  پایـان در  )1389( موسی فرسنگی

آزاده خـانم و  ، آواز کشـتگان ، چاه به چاه، هاي بعد از عروسی چه گذشت داستان، »براهنی

، شخصـیت ، زاویـۀ دیـد  ، مایه درون، صر داستانی ازجمله پیرنگنظر عنا ازرا  اش نویسنده

هاي براهنی هر یـک   معتقد است در داستان و کردهفضا و لحن بررسی ، صحنه، گوو گفت

  .اند شده  نهایت قوت و استحکام به کار گرفته از عناصر داستانی در

ن در آثـار  بررسی رئالیسـم جـادویی و بازتـاب آ   « نامه پایاندر  )1390( محسن باقري

آواز کشتگان و رازهاي سرزمین ، روزگار دوزخی آقاي ایازرمانهاي  ،»داستانی رضا براهنی

نظر عناصر رئالیسم جادویی بررسی کـرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه         من را از

  .رئالیسم جادویی روزگار دوزخی آقاي ایاز با دو رمان دیگر متفاوت است

و کمبود پـژوهش در   معاصر در ادبیات داستانی »کشتگانآواز «رمان به دلیل اهمیت  

شدن زوایاي مختلف ایـن رمـان ضـروري بـه نظـر       روشن برايانجام پژوهش ، این زمینه

هـاي ایـن    ترین ویژگـی  بنابراین در پژوهش حاضر از زاویۀ انتقادي که از برجسته ؛آید می

ررسـی و نقـد ایـن رمـان     رمان است و با توجه به نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفـورت بـه ب  

  .شده است  پرداخته

  هربرت مارکوزه

در اوج . مـیلادي اسـت   1898هربرت مارکوزه فیلسوف مارکسیست آمریکایی متولـد  

هـاي مترقـی    مـارکوزه در کنـار دیگـر چهـره    ، گرایان توسـط آمریکـا   دوران سرکوب چپ

د هـدایت  آمریکایی به تلاش علیه موج فاشیستی که از سوي مقامـات سـیا و کـاخ سـفی    

و نیـز   )2(در قالب نظریۀ انتقادي) 1(ارتباط فعال وي با مکتب فرانکفورت. برخاست، شد می
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ــاوي ــی   واک ــی جمع ــوزة فلســفه و روانشناس ــق او در ح ــاي عمی ــوین ، ه ــاختارهاي ن س

بدیل در محافل دانشجویی و علمی جهان معاصـر   اي بی از او چهره، داري پیشرفته سرمایه

هـاي   پایـه و مرتبـۀ وي را بـه دلیـل اندیشـه     ، ز طرفداران مارکوزهبرخی ا. کند نمودار می

رهبـري  ، اند؛ اما حقیقت این است که او تنها اش تا حد پیامبر بالا برده سرسختانۀ انتقادي

نظام سـلطه   يطورکلی اجزا وي به .)10: 1387، اینتایر( روان سیاسی است بانفوذ براي چپ

داد  ایی و طرحی از تحول اجتماعی رادیکـال ارائـه  نقد کشید و بینشی نسبت به ره را به 

اروس و ، خـرد و انقـلاب  ، ساحتی انسان تک: اند از آثار مهم وي عبارت. )110: 1387، کلنر(

  .تمدن و مارکسیسم شوروي

  

 ير نظریۀ انتقادي با تأکید بر آرااز منظ نقد جامعۀ مدرن هاي معرفی مؤلفه

  مارکوزه

  تسامح سرکوبگر

ملـزم بـه   ، ها به خاطر حـق آزادي و انتخـاب بـراي مـردم     می که دولتیکی از مفاهی

 گفتـه  »بخـش  تسـامح آزادي «تسـامح اسـت کـه در اصـطلاح بـه آن      ، رعایت آن هستند

ها باید در راستاي رعایت حقوق همۀ اقشار مردم و افکـار و   شود؛ به این معنا که دولت می

یی از جملـه؛ آزادي بیـان و آزادي   ها آزاديآنها  براي، مخالف حق احزاب مختلف و حتی

این است که آزادي ، بخش قلم قائل شوند؛ اما استدلال مارکوزه در خصوص تسامح آزادي

فریبـی بـیش   ، زننـد  بیان و تسامح و تساهل در جوامع غربـی کـه دم از دموکراسـی مـی    

و س ـ زیـرا از یـک  ، تأثیر چندانی بر جامعه نـدارد ، این آزادي بیان وي معتقد است. نیست

کـه اکثریـت    یابد و دیگر ایـن  چنان اندك است که بازتابی نمیآنها  ها و ابزار عقیدة شیوه

انـد کـه معنـی و     شده مردم چنان در سلطۀ نظام حاکم هستند و چنان با دستگاه آمیخته

درواقـع آزادي و رهـایی عبـارت     .)9: 1382، نجفـی (یابنـد   مفهوم سخنان مخالف را درنمی

وي  .)30: 1388، مـارکوزه (ده و منـافع اکثریـت بـزرگ افـراد جامعـه      تجـاوز بـه ارا   است از

و از حالت فعال به حالت منفعـل و از عمـل    جایگاه سیاسی تسامح تغییر یافته«: گوید می

کننـد و حکومـت    عملی بدل شده است؛ این مردم هستند که با حکومت تسامح می به بی

، هاي رسمی باشـد  شده از سوي قدرت یننوبۀ خود با مخالفتی که در چارچوب تعی  نیز به

ایـن اندیشـمند نظریـۀ انتقـادي در     . )356-357: 1393، کـانرتون ( »کنـد  تسامح و مدارا مـی 
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عمـلاً هـیچ   ، گیـرد؛ چراکـه اعتقـاد دارد    کـارمی را بـه  »تسامح سـرکوبگر «اصطلاح ، مقابل

اي بـا عنـوان    مارکوزه در مقالـه . کند بخش را در جامعه پیاده نمی حکومتی تسامح آزادي

دربارة تأثیرگذاري ابعـاد امپریالیسـتی هنـر در جامعـه      1969در سال  »تسامح سرکوبگر«

هـا و   مکتب، ها همۀ سبک، بازار که با مساوات هنر و ضد هنر و غیر هنر«: گوید چنین می

هـاي کـاملاً    اگرچـه اغلـب بـا نوسـان    (کنـد   هاي متضاد ممکن را در خود جذب مـی  فرم

آورد که در آن تأثیر رادیکال هنـر و اعتـراض هنـر     می اي فراهم دوستانهمغاك ، )ناگهانی

در دنیـاي   وي معتقد است. )361: 1392، مارکوزه( »شود فروبلعیده می، علیه واقعیت مستقر

اکثریت مـردم تحـت تـأثیر نظـام سـلطۀ اجتمـاعی و فرهنگـی        ، جز روشنفکران امروز به

  . اند و در توهم آزادي هستند گرفته شکل

  جایگزین ۀجامع

گوید؛ انسان امروز چنان در  مارکوزه با تأکید بر اهمیت مبارزه و اصلاحات سیاسی می

هاي کاذب زندگی صنعتی غرق شده که رؤیاي جامعۀ آرمانی خود را فراموش رفاه و لذت

از ، نـدارد  شـهر وي که از عوام انتظار بیدارشدن روحیۀ نقادي و ترسیم آرمـان  .استکرده

خواهد نسبت به احیاي علائـق راسـتین در مقابـل علائـق کـاذب جـدي       ان میروشنفکر

او در مقابل . شهر خود حرکت کنندتا با این روحیۀ انتقادي بتوانند به سمت آرمان باشند

کنـد و   را مطـرح مـی   »جامعـۀ جـایگزین  «ایـدة  ، داري و مدرن این ویژگی جوامع سرمایه

داري حفظ  جایگزین را در برابر جامعۀ سرمایه اند ایدة جامعۀ گوید روشنفکران موظف می

: 1389، اعتضادالسـلطنه ( حتی اگر در تئوري اتوپیایی و دور از دسترس به نظر بیایـد ، کنند

مارکوزه همچنین بر این باور است که وقوع انقلاب محتمل است؛ اما بـرخلاف نظـر   . )44

وشـنفکران و دانشـجویان   بـود؛ بلکـه ایـن ر    مارکس این انقلاب از سوي کارگران نخواهد

شـمارمی سالاري بهتنها امید براي آغاز جنبش ضد سرمایه، عنوان کاتالیزور هستند که به

  .)13: 1382، نجفی( روند

  صنعت فرهنگ

بینـی   افـزایش و پـیش  ، یـافتن فنـاوري  شدن و قدرتحرکت جوامع به سمت صنعتی

تجـاري در تمـام جوانـب     رسوخ اندیشۀ، تولید کالاهاي مصرفی براي همۀ طبقات جامعه

یکسان و اسـتاندارد در تمـامی جوانـب زنـدگی     ، موجد نظامی واحد، زندگی و حتی هنر
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بـه آن صـنعت   ، است که در اصـطلاح اندیشـمندان نظریـۀ انتقـادي    مادي و معنوي شده

را  »صنعت فرهنگ«اصطلاح  .)Horkheimer, Adorno, 2002: 94-95( شود میفرهنگ گفته

ایـن  . بردنـد  رنو براي نخستین بار در کتاب دیالکتیک روشنگري به کـار هورکهایمر و آدو

 »تحقـق کـاذب فردیـت   «و  »شـدن  اسـتاندارد «بلکـه بیـانگر   ، اصطلاح بیانگر تولید نیست

شـود و   که موجب تضعیف عقلانیت و اعتبار هنـر مسـتقل مـی    هاي فرهنگی است هویت

صـنعت  «تأکید بر مفهـوم  . کند می تر روز ضعیف برانگیز هنر مستقل را روزبه قدرت چالش

فرهنـگ   »روبنـاي «پـردازان انتقـادي بابـت مفهـوم      دهندة دغدغـۀ نظریـه   نشان »فرهنگ

قـدرت تخریـب و   . نظر در تفکر مارکسیستی است و نه زیربناي اقتصـادي  اجتماعی مورد

قدري وسیع است کـه برخـی آن را    هاي منفی صنعت فرهنگ در جوامع امروزي به جنبه

هـا   کند که هیتلر بـا بـدن   ها همان می صنعت فرهنگ با روان«: کنند توصیف می گونه این

روح از هر آنچه تخطی از تکـرار و تقلیـد تـوالی خودکـار استانداردشـده محسـوب       . کرد

جـاي تقاضـاي    گـردد کـه بـه    کم شیفتۀ ستم و طاعتی مـی  شود و کم عاجز می، گردد می

  .)14: 1388، جمادي( »استحقیقی نشسته

  

  گی و اندیشۀ رضا براهنیزند

، اشـغال تبریـز  ، با جنـگ جهـانی دوم   )1304تولد (براهنی دوران کودکی و نوجوانی 

ــرخ  ــش س ــور ارت ــرایش  ، حض ــوذ گ ــوکرات و نف ــۀ دم ــود فرق ــتی و  وج ــاي مارکسیس ه

)3(سوسیالیستی
 -جـواري بـا شـوروي    مخصوصاً در شمال کشـور بـه دلیـل هـم    -به ایران 

اول بر نوع تفکـر و   عنوان تجربیات ملموس و دست  ل بههمۀ این مسائ، مصادف شده بود

  .تأثیر بسزایی داشته است، نگرش وي که بعدها در آثارش بازتاب یافت

المللـی اسـتانبول دکتـري زبـان و ادبیـات انگلیسـی گرفـت و         براهنی از دانشگاه بین

به  1352ل در سا. در جایگاه استادي دانشگاه به کار پرداخت، چند در دانشگاه تهران یک

در دوران اقامـت در آمریکـا   . بـه آمریکـا رفـت   ، نه ماه پس از آزادي از زندان. زندان افتاد

الملل و سـایر   بود و با سازمان عفو بین »براي آزادي هنر و اندیشه در ایران«رئیس کمیتۀ 

زمان با انقـلاب اسـلامی بـه کشـور      هم. هاي ضد اختناق آن دوره همکاري داشت سازمان
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همۀ وقـت خـود را صـرف نوشـتن و کارهـاي       و هاي خود را ادامه داد و فعالیت تبازگش

  .پژوهشی کرد

که دست به  استنسلی از نویسندگان ایرانی متأثر از هژمونی اندیشۀ چپ  او در زمره

بازتابنـده فضـاي سیاسـی و اجتمـاعی و      ؛ آثـاري کـه  تولید آثاري در حوزه ادبیات زدنـد 

هـا در اسـتفاده از    وجه افتراق این افراد با دیگـر چـپ  . است دورة پهلويفرهنگی مسلط 

صـدقی  (جاي ابزار سیاسی یـا مسـلحانه بـراي مبـازره بـود       به) داستان و شعر(قالب ادبی 

اعضـاي  : گویـد  مهرزاد بروجردي در ایـن خصـوص مـی   . )125-124: 1391، رضوانی و قادري

هـا و   ه در گذشـته چریـک  هـایی ک ـ اندیش جامعۀ ادبی به بیان برخی از شکایت  اجتماعی

تنها سلاحی که براي ایـن هـدف برگزیدنـد    آنها  .پرداختند، کردنددانشجویان مطرح می

اسـتبداد و  ، براي این گروه ادبیات ابزاري شد تـا از طریـق آن موضـوع سانسـور     .قلم بود

  . )75-73: 1387، بروجردي( گر سازند وضع دشوار محرومان را جلوه

اري به ایدة مارکوزه در مورد نقش هنر در دگرگونی اجتمـاع  ایدة براهنی شباهت بسی

اسـت کـه در پرتـو شـکل      »هنر بـراي هنـر  «هنر تا آن اندازه «: مارکوزه معتقد است. دارد

گشته و تابوشدة واقعیت را افشا کند؛ یعنی وجـوه  اش بتواند ابعاد سرکوب شناختی زیبایی

کشد  نر راستین نظم موجود را به چالش میه، درنتیجه. )56: 1368، مارکوزه( »آزادسازي را

براهنـی هـم بـا    . را زیر سؤال ببردآنها  کند تا هاي جهان را بررسی می خصوص زشتی و به

بـه عنـوان   ، ادبیـات  کند از ایـن قابلیـت   آگاهی از نقش و تأثیر ادبیات داستانی تلاش می

جهت درآمیختگی  ترین قالب ازو رمان به عنوان جدي، فرهنگی -میراث مکتوب تاریخی

  .استفاده کند، با ابعاد اجتماعی و فرهنگی

نـوع  : دو نوع دیدگاه در ادبیات وجود داشت، براهنی معتقد است در زمان پهلوي دوم

. )75: 1364، براهنـی ( اول متعهد به ارائۀ درون جامعه و نوع دوم ادبیات رسـمی حکـومتی  

، اش به آن وفـادار بودنـد   دوره گان هموي منظور از تعهد ادبی را که او و برخی از نویسند

هـایی   از سال چهل به بعد در ادبیـات فارسـی حـرف و سـخن    «: دهد گونه توضیح می این

خلاصه کلام این بـود کـه   . مطرح شد تحت عنوان تعهد ادبی که من نیز بدان سر سپردم

: روشن بـود ولی غرض ما از مردم بسیار . است  از خود نیز بریده، ادبیاتی که از مردم ببرد

  .)7 -6: 1358، مانه( »چیز مردم یعنی خلق محروم از همه
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 خلاصۀ رمان آواز کشتگان

اي بـه نـام    سرگذشـت نویسـنده   گـذرد و  حوادث رمان در روزگار حکومت پهلوي می

بار به بهانۀ تحریک جوانان علیه مصالح مملکتی با آثـار  دکترمحمود شریفی است که یک

، المللی ل افشاي رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی در مجامع بینادبی و بار دیگر به دلی

عنوان  نویسنده به زندگی دکترشریفی بعد از آزادي از زندان به. شود زندانی و شکنجه می

  . ازآن به روال عادي زندگی برگردد تواند پس پردازد که هرگز نمییک محکوم سیاسی می

برگـزاري کنگـرة شـعر در دانشـگاه     ، ین رمانشده در ا یکی از مسائل فرهنگی مطرح

همسـر  ، ترین رویداد فرهنگی در کشور است که فـرح دیبـا  این کنگره بزرگ. تهران است

روز دوم . شـود مسئول آن است و هرسـاله در دانشـگاه تهـران برگزارمـی     ،محمدرضا شاه

جـوم  دانشـجویان بـه سـالن ه   ، برگزاري مراسم در حین سخنرانی یکی از اساتید فلسـفه 

به همراه دو تن دیگر از دوستانش روي سن ، به نام اکبر صداقتآنها  آورند و سردستۀ می

صدایشـان را بـه   ، زعـم خـود   کنند از این فرصت استفاده کنند تـا بـه   روند و سعی می می

اکبـر صـداقت را   ، کننـد نیروهاي گارد به دانشجویان حملـه مـی  . گوش جهانیان برسانند

چند روز بعد دکتـر  . رسد جایی نمی ریفی براي نجات جان او بهکنند و تلاش ششهید می

مأموران او را وادار بـه شناسـایی   . شود می  وي در زندان شکنجه. شود شریفی دستگیر می

اکبر صداقت است و دو نفر دیگر هم که او بعداً متوجـه  آنها  کنند که یکی از اجسادي می

  .کردند وي را همراهی می، شود کسانی بودند که روز برگزاري کنگره می

  

هربرت (از منظر نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفورت  »آواز کشتگان«تحلیل رمان 

  )مارکوزه

ــورت      ــب فرانکف ــادي مکت ــۀ انتق ــادي نظری ــع انتق ــی از مواض ــدنی و  ، یک ــۀ م جامع

ویـژه   است و مارکوزه در آثار خود بـه  هایی است که براي انسان معاصر ایجادکرده محدودیت

 »سـاحتی  جامعـۀ تـک  «وي دربـارة  . به این مهم پرداخته است »ساحتیانسان تک«در کتاب 

، کننـد  ها در یک جامعۀ بازدارنده اعمال مـی  سیستم اداري و حاکمیتی که دولت«: گوید می

رو  ازایـن . کنـد  پیشرفته و کامـل جلـوه مـی   ، نظر تکنیک مدیریت ظاهراً منطقی و بارور و از

هـایی ایشـان را از بردگـی برهانـد و      کـه ممکـن اسـت تـلاش    حتی از تصور این امر ، افراد

جوي روشی منطقـی  و جست، ها گونه جامعه در این. شوند هراسان می، آزادیشان را بازگرداند
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توان از امکانات موجـود بهـره جسـت و بـا      می، باوجوداین. العاده است امري خارق، و اصولی

دسترسـی بـه   . بـه مبـارزه برخاسـت   ، ردگی ـ اي را به ریشخند می نظامی که هر اندیشۀ تازه

 ،مـارکوزه ( »نخست مستلزم شناخت انـواع بردگـی اسـت   ، اي هرگونه آزادي در چنین جامعه

ایـدة جامعـۀ جـایگزین و صـنعت     ، این موضوع را در سه حوزة تسامح سرکوبگر. )42 :1362

همچنـین  هاي نظریۀ انتقادي و البته نظریـات هربـرت مـارکوزه و     فرهنگ با توجه به مؤلفه

  .کنیم میبررسی  نظر وي هاي رضا براهنی با دقت و تأمل در رمان مورد بیان دیدگاه

  تسامح سرکوبگر

نقـد  ، دانـد  به نظر مارکوزه انسان حق دارد تا هر آنچه را که مخالف با آزادي خود می

 ی وامـا جوامـع صـنعتی بـا فـراهم آوردن امکانـات رفـاه       ، کند و در رفع آن مصر باشـد 

نوعی احساس آزادي کـاذب بـه وجـود آورده و    ، سالاري سازي سلایق در قالب فن یکسان

. این حق از انسان معاصر سلب شده اسـت ، درنتیجه ؛اند نوا کرده همۀ جامعه را با خود هم

تساهل و تسامح ظاهري است و فقـط تـا زمـانی وجـود دارد کـه      ، درواقع این نوع آزادي

تسـامح  «جاي  به همین دلیل مارکوزه به، با منافع خود نبینندها آن را در ضدیت  حکومت

  .برد را به کار می »تسامح سرکوبگر«اصطلاح  »بخش آزادي

عنوان یک روشنفکر و مبارز فرهنگی که در یک جامعۀ استبدادزده زنـدگی   براهنی به

نظام  نقد نظام حاکم و به نمایش گذاشتن تبعات یک  به »آواز کشتگان«در رمان ، کند می

  : گوید عنوان یک مبارز فرهنگی می وي به. است جامعۀ روزگار خود پرداخته دیکتاتوري در

یکی از شرایط عصر شب این است که همه در آن طرفدار آزادي هستند؛ ولـی نـه از   «

، راه آزادي کـه بـراي مبـارزه در    درحـالی  ؛مفهوم آزادي خبري هست و نه از خـود آزادي 

اي بـیش نخواهـد    اشد و پیشِ خود احساس آزادي کند وگرنه بردهانسان باید خود آزاد ب

  .)110: 1368، براهنی( »شب و روز دم بزند، حتی اگر از آزادي، بود

بندي کلـی از بررسـی مفهـوم تسـامح      توان بدین شکل یک دسته با اندکی تسامح می

  : ارائه داد، سرکوبگر در رمان براهنی

  سرکوب روشنفکران و مخالفان

ز کشتگان روشنفکرانی داریم که مخالف وضعیت موجود هستند و سـعی دارنـد   در آوا

با نگرش انتقادي وضعیت موجود را تغییر دهند و دیگران را نیز نسبت به مسائل جامعـه  
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، تحقـق یـافتن هـدف تسـامح    «: مصداق کامل این سخن مارکوزه هستندآنها  .آگاه کنند

و عقاید حاکم و رایـج و تسـامح ورزیـدن بـا     ها  نگرش، ها سیاست مستلزم مدارا نکردن با

، کـانرتون ( »شـده هسـتند   ها و عقایدي است که غیرقـانونی یـا سـرکوب    نگرش، ها سیاست

قهرمـان  ، تـوان دکترمحمـود شـریفی    هاي روشنفکر می از این نوع شخصیت. )355: 1393

کـردن   وشنجهت ر، را نام برد که روایت داستان دربارة تلاش این استاد دانشگاه، داستان

  : اذهان عمومی و جهانی براي برقراري عدالت و رعایت حقوق بشر در ایران است

. وسـیلۀ آثـار ادبـی بـود     تحریک جوانان علیه مصالح عالیۀ مملکتی بـه ، محکومیتش« 

سـال در  ولی فقـط یـک  ، هرگز انتظار نداشت که محکومیتش چیزي به این گندگی باشد

زبان لفـظ    بود و رئیس دادگاه که با یکدیگري هم شدهدر دادگاه تهدیدهاي . زندان ماند

بود کـه چـرا بـه     به او گفته ،زد حرف می، شاید به خاطر محمود، اصطلاح ادیبانه قلم و به

مـدارس و  ، ها کارخانه، همه پیشرفت که در روستاها پردازد و از این نقاط ضعف جامعه می

  .)13 :1388، براهنی( »زند؟ حرفی نمی، ها شده دانشگاه

اکبر صداقت و دانشجویان فعال سیاسی همراه وي نیز از دیگر روشـنفکرانی هسـتند   

که براي رساندن پیام خود به جهانیان و رسیدن به جامعۀ مطلوب به مبـارزه و اعتـراض   

صداقت در شب . دهند خیزند و جان خود را در راه رسیدن به این هدف از دست می برمی

  : دهد اي به وي تحویل می گرفتن در منزل شریفی نوشته فرار از دست ساواك و پناه

خـواهیم کـه    ما مـی . لیست کلیه زندانیان سیاسی دانشگاه تهران است، این فهرست«

 »بدهیـد ، اند شما این فهرست را به یکی دو نفر از مستشرقینی که در کنگره شرکت کرده

  .)202 :مانه(

همسر دکترشریفی است که ، سهیلا، گیرد شخصیت دیگري که در این گروه جاي می

وي در ، کنـد  او را در رسـیدن بـه آرمـانش همراهـی و کمـک مـی      ، پاي همسر خـود  به   پا

  : داند خود را به خاطر این همراهی مدیون وي می ،گویی که با دکترشریفی داردو گفت

مـن احسـاس کـردم کـه     ، که تو شروع کردي به کـار خطرنـاك افشـاي رژیـم     وقتی«

مـن احسـاس دیگـري    . ولی تو از من هم کمـک خواسـتی  . گیرند مان را می دي همهزو به

شـرکت در محـوکردن شـکنجه از    ! تـو بـه مـن یـک امکـان دادي     ، بـاور کـن  . پیداکردم

  .)247 :مانه( »من مدیون تو هستم. هاي ایران زندان
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سـال متـوالی بـه    هـاي داسـتان اسـت کـه چنـدین      اسماعیلی یکی دیگر از شخصیت

  : گوید وي می. استکردن اسناد علیه حکومت وقت پرداخته جمع

خـواهم آن حقیقـت را    بینی که با هزارجور سند مـی  می .من دیدن حقیقت است ۀوظیف« 

هـاي جـدا از هـم     وظیفۀ من شکل دادن به تکـه . تکه کرده آن حقیقت را حکومت تکه. بسازم

و اعصار ایـن نبـوده کـه حکومـت      سرنوشت من و امثال من در طول قرون .این واقعیت است

کـار   این حکومت بیفتـد و هـر حکومـت دیگـري سـر     . وظیفۀ من یافتن حقیقت است، کنیم

  . )390 :1388، براهنی( »!ناپذیر است وظیفۀ من هم پایان .ناپذیر است هم حقیقت پایان باز، بیاید

نـدنی  همراه با تصـویري ما  »گوش پنهان جهان دردمند ما«سرکوهی این شخصیت را 

  . )75: 1369، سرکوهی( داند در آواز کشتگان می

خرسـندي از اسـاتید    توان بـه دکتـر   گیرند؛ می می از دیگر افراد که در این گروه قرار

تـرین نقـش وي در سـیر داسـتان بـه       مهـم . دانشگاه و همکار دکترشـریفی اشـاره کـرد   

بل تعجب شـریفی و  رود و در مقا گردد که وي سرزده به منزل شریفی می شبی برمی نیمه

به  ،هاي سیاسی دکترشریفی مطلع است شود از فعالیت که معلوم می ضمن این، همسرش

در صــورت دســتگیري ، دهــد کــه چــون قصــد خــروج از ایــران را دارد او پیشــنهاد مــی

توانـد همـه    وي مـی  -افتـد  زنـد حتمـاً اتفـاق مـی     که خرسندي حدس می-شریفی دکتر

به گردن بگیرد؛ چراکـه دکتـر    ،است ر شریفی انجام دادهاي را که دکت هاي سیاسی فعالیت

  : خرسندي قطعاً آن زمان در ایران نیست و قصد بازگشت هم ندارد

قصـد  ، که از ایران بـروم  وقتی: ولی دکتر خرسندي گفت، محمود خواست اعتراض کند«

دارم به کمک دوستانم در خارج از کشور یـک کمیتـه درسـت کـنم و از حقـوق زنـدانیان       

اگر تـو در زنـدان   . کشم بیرون به هر قیمتی شده تو را از زندان می. یاسی ایران دفاع کنمس

، فرسـتی  المللـی مـی   اسنادي را که تو براي محافل بـین  - کنم نباشی که گمان نمی- نباشی 

  .)123: 1388، براهنی( »کنیم جوري شاه را افشا می فرستی به کمیتۀ من و این می

زبـانی اسـت    وي زندانی شاعر و ترك .ز در این رمان استایشیق دیگر شخصیت مبار 

 .مدت آشنایی با او بسیار کوتـاه بـود  . که دکتر شریفی در بیمارستان زندان با او آشنا شد

فکرانش را لو بدهـد دسـت بـه     هم، خواست زیر شکنجۀ مأموران وي به این دلیل که نمی

وجود پارگی شدید  تاب کرد؛ اما باخودکشی زد و خود را از پنجرة بیمارستان به پایین پر
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در . برد و بعداً توسط رژیـم تیربـاران شـد    درهایش جان سالم به شدن روده شکم و ریخته

انـدکی بـا شخصـیت او     ،کـرد  متن زیر به نقل از پزشکی که شعرهاي او را یادداشت مـی 

  : شویم آشنا می

توانسـتم   مـن هرچـه مـی   . هاسـت دست آن. دست من نیست! گوش کن، ولی ایشیق«

ة  به انداز، اگر نه به قدر تو، بدان که من هم. نوشتم، گفتی که شعرهایت را بنویسم. کردم

شـود و  سـرم مـی  ، بـه قـدر خـودم   ، انسانیت هم .عاشق زبان مادري خودم هستم، خودم

یادداشـت  ، همۀ شعرهایی را که از حفظ بهم گفتی. دارمشعرهایی را هم که گفتی دوست

فقـط  . چاره نـدارم . آید که ببردتطبع غروب می ولی نیک. گذاشتم جایی محفوظ، کردم

. هـا درافتـادي   تو با اسلحه تـو خیابـان بـا ایـن    . ببري درامیدوارم که بتوانی جان سالم به

  .)220: 1388، براهنی( »شانس آوردي که گلوله به جایی خورد که توانستم درش بیارم

  با اهداف خودتلاش براي همسو کردن روشنفکران و سایرین 

تـلاش بـراي همسـو کـردن     ، یکی از اقدامات محمدرضاشاه بـراي تسـلط بـر اوضـاع    

هاي مختلف ازجملـه؛ برطـرف کـردن نیازهـاي      روشنفکران با حکومت است که به روش

کند به این هـدف برسـد و    سعی می، هاي شغلی و تحصیلی اعطاي امکانات و رتبه، مادي

مـارکوزه اعتقـاد   . کنـیم  ا چنین رویکردي برخورد مـی وضوح ب مطالعه به ما در رمان مورد

همیشـگی نیسـتند و محصـول جامعـۀ     ، دارد این نیازها کارکرد تاریخی و اجتماعی دارند

قاصـد رئـیس دانشـکده     یکی از این روشنفکران دکتـر . )73: 1398، میلر( گر هستند سلطه

رد و قصد دارد بـه  شدت زیر نظر دا وي ازجمله اشخاصی است که دکترشریفی را به .است

  . هاي مختلف براي او پاپوش بدوزد روش

هـاي انگلـیس و    او بـه پانسـیون  . دکتر قاصد پسر رئیس یکی از لژهاي ماسونی است«

. هاي مختلف داشـته  بورس پشت سر بورس از دانشگاه، بعد به هاروارد رفته، فرانسه رفته

در . ان استاد برجسته درس دادهعنو به، در دانشگاه آمریکایی بیروت. مدتی آکسفورد بوده

شناسـان شـهرت   بـین شـرق  ، حتی مسکو، روم، پاریس، کالیفرنیا، نیویورك، لندن، توکیو

 . )73: 1388، براهنی( »جهانیدارد؛ یعنی دقیقاً یک مرد همه

 : هاي داستان است که کارآگـاه شـهربانی در دانشـکده بـود     قاسمی از دیگر شخصیت

شـعارها را پـاك   ، آورد ظهر و شب و دستمالش را درمـی ، کشید روزانه به مستراح سرمی«
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بعد شـعارهاي مربـوط   ، کرد قاسمی اول شعارهاي مربوط به سلطنت را پاك می... کرد می

بعـد  ، بعـد شـعارهاي مربـوط بـه آمریکـا و سـاواك را      ، به مبارزان مسلح علیه سلطنت را

نیلی را و اگر فرصـت پیـدا   شعارهاي مربوط به خودش را و بعد شعارهاي مربوط به دکتر

  . )58- 59: 1388، براهنی( »شعارهاي مربوط به دیگران را، کردمی

برخی به بهاي ناچیز اخبار . وي رابط بین ساواك و استادان و دانشجویان ساواکی بود

گرفـت و   گذاشتند و او بلافاصله تلفـن گـارد دانشـگاه را مـی     دانشکده را در اختیارش می

دکترمعلم دیگر اسـتاد دانشـگاه اسـت کـه در قبـال همکـاري بـا        . داد گزارش خود را می

  : رسد ساواك به مراتب بالاي شغلی می

نفر آمریکایی سروکار داشت که اوایل به نام سپاه صـلح آمریکـا و   چهلهر ماه با سی« 

در زیـر نظـر او   ، بعد به عنوان برنامۀ مبادلۀ استاد بین دانشگاه ایلینوي و دانشگاه تهـران 

، گفتند ممکن اسـت جاسـوس باشـند   ترین آنها که میو با هوش، شدندارد دانشگاه میو

، اگر واشـینگتن بـود   .اگر معلم خوبی هم نباشد مدیر خوبی است، معتقد بودند که معلم

این دیگـه   کرد کهرفت و لابد زاهدي تعجب می براي عرض ادب پیش اردشیر زاهدي می

کند؟ وضع موجـود را   طور تندتند اظهار بندگی می همین، خواهد که هیچ چیز نمی. کیه

ولی ذاتاً آدم بـدي  ، خواست در آن وضع موجود پیشرفت کنددانست و میوضع ابدي می

  . )90-91: مانه( »نبود

شخصیت دیگر رمان پرنیان است کـه سـواد درسـت و حسـابی نـدارد امـا بـه دلیـل         

کند؛ بلکه به مقـام اسـتادیاري    ریافت میخدمتی براي دولت نه تنها مدرك دکترا د خوش

  : گفت) به پرنیان(رسد؛ دکترمعلم  هم می

در آن لحظـۀ آخـر ممکـن     .ها بزنیـد کنم سري به دستشوییدکترجان خواهش می« 

محمود پیش خود گفت این مـرد کـی دکتـر    . باشند  کرده خطا ازپا است دانشجوها دست

سـؤالی کـه محمـود از    ، بزنـد  هـا سـر  رفـت بـه دستشـویی    و موقعی که پرنیان می شد؟

همـین دوهفتـه پـیش از    ....  این مرد کـی دکتـر شـد؟   : از دکتر معلم کرد، خودکرده بود

محمـود  . لیسانس داشت؟ بله بلـه  اصلاً. بله اش؟ بله  از رسالۀ دکتري! اش دفاع کرد رساله

قاصـد  اش شـده؛ آقـاي دکتـر    فعلا پیشـنهاد اسـتادي  . لابد استاد هم شده: به طنز گفت

توانـد بـا درجـۀ     خیلی علاقه دارند که دکترپرنیان در دانشـکده بمانـد و چـون آدم نمـی    
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  . )142: 1388، براهنی( »کادر علمی باشد ءدکتري مأمور حفاظت باشد باید حتما جز

  آزادي بیان فقدانسانسور و 

 شده در این رمـان اسـت؛   آزادي بیان و قلم از دیگر مسائل مهم مطرح نبودسانسور و 

آمـد کـه نتوانسـت در     حسـاب مـی   براهنی خود جزء گروه نویسندگان منتقد حکومت به

، 52در اواخـر سـال   «: خریـد  جان مقابل حکومت سکوت اختیار کند و عواقب آن را هم به

کـه حـدود    »فرهنگ حـاکم و فرهنـگ محکـوم   «اي از من تحت عنوان  پس از چاپ مقاله

شـدن دوازده نفـر و    روز پـس از انتشـارش مـرا زنـدانی کردنـد و پـس از گرفتـار       بیست

داري در  تصفیۀ دامنه ،سروصدایی که دولت دربارة نویسندگان و هنرمندان به راه انداخت

براهنـی  ، در داستان مورد بحث. )14: ب1358، مانه( »تمام مطبوعات فارسی صورت گرفت

ت سانسـور و فشـار آن بـر اصـحاب فرهنـگ اشـاره       هاي مختلف به بیان شد در موقعیت

قـراردادن   هاي مختلف حکومـت بـراي تحـت فشـار     دربارة راه، جایی از رمان کند؛ در می

   :خوانیم چنین می، به سکوتآنها  روشنفکران و وادارکردن

: بـود  ها درست شده در قصر چند نفر را دیده بود که برایشان پروندة رابطه با خارجی«

، کنـد  بود که با رادیو بغداد در تماس است و یا با تیمور بختیار کار می  شده  هبه یکی گفت

کنـد و نشـریات آن را در    بودند که با کنفدراسـیون کـار مـی     یک نفر دیگر را متهم کرده

از . بودنـد   به گروهی هـم اتهـام رابطـه بـا فلسـطین بسـته      . است  کرده داخل ایران پخش

هـا در   کرد که با خـارجی  زدند که اعتراف می ی را آن قدر میبود که زندان  ها شنیده بعضی

هایی که خطاب  یا از نامه، هاي جورواجور گرفتندش با سلاح حتی در مرز می. تماس است

  . )17: 1388، مانه( »بردند اسم می، بود  به رادیو بغداد نوشته

هـایی   نوشـته ، در داستان مذکور یکی از مسائلی که دکتر شریفی با آن درگیـر اسـت  

را در جایی پنهـان کنـد و   آنها  کند ترسد به دست ساواك بیافتد و سعی می است که می

  . اعتمادي بسپارد  قابل فردیا به 

ها و مقالات محمود را توي یک کیسۀ  نامه ها و نمایش به نفر سوم که مقداري از قصه«

بود تـوي   ها را انداخته نامهبودند و او   داد، بود  داشته  نایلون بزرگ ریخته در دستش نگه

کدام  نسخه از هر بود کارهایش را فتوکپی کند و یک محمود بارها خواسته. کیسۀ نایلون

ولـی پشـت   . اش را پیش یکی از دوستان مطمئـنش امانـت بگـذارد    نشده از کارهاي چاپ
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 »بـود   کـرد و نتوانسـته   مـی   نیستهایی که باید سربه دقیقاً مثل کتاب، بود گوش انداخته

  .)11: 1388، براهنی(

که بـه همـراه دوسـتانش در حـین برگـزاري       -دانشجوي فعال سیاسی-اکبر صداقت 

  : پردازد وضوح به بیان این مسئله می شود نیز به کنگره وارد سالن برگزاري می

فرهنـگ مبـارزه بـراي    ، فرهنگ سانسـور اسـت  ، فرهنگ خفقان است، فرهنگ ما...« 

جـا   پلیس مخفی آزادانه به همـه ... ین بردن اختناق و سانسور استاز ب، برانداختن خفقان

را آنهـا   زنـد و  بند مـی  به چشمشان چشم، رباید نصف شب اشخاص را می، کشد سرك می

  .)279-276: مانه( »کند گاه می روانۀ شکنجه

  ادارات دولتی گماردن جاسوس بین مردم و

زمینـۀ اهـداف    بـه افکـار عمـومی در   دهـی   دیگر از موارد نقـض آزادي و جهـت    یکی

جملـه دانشـگاه و    گماشتن جاسوس بین مردم و مخصوصاً نهادهاي فرهنگی از، حکومت

در ایـن رمـان بسـیاري از    . شـدند  این افراد به شگردهاي مختلف جذب مـی  .مدارس بود

اخبار دانشگاه و یا افراد بخصوصی ، اساتید دانشگاه در قبال گرفتن امتیازهایی از حکومت

گاه این افـراد فعالیتشـان از    .دادند در اختیارشان قرار می، را که مورد نظر حکومت بودند

  : کردند مرزها هم فراتر رفته و به حفظ منافع کشورهاي بیگانه کمک می

. جمهـوري پاکسـتان   مشـاور سیاسـی رئـیس   ، قاصد دوست وزیر خارجۀ آمریکاسـت «

هست؛ و مسئله این اسـت کـه ایـن     مستشار فرهنگی شاه و شهبانو است و رئیس ما هم

  .)77: مانه( »هویت در طول سال گذشته افشا شده

دانیـد   مـی «: گرفتنـد  هاي کلیدي بسیاري را در اختیار می چنین افرادي مسئولیت این

ایشـان هـم در بنیـاد فرهنـگ و فلسـفه      ، هاي ایشان اخیراً خیلی زیاد شده که مسئولیت

هاي فرهنگـی   دارند و رئیس کنگره نشگاه صنعت را بر عهدهتشریف دارند و هم ریاست دا

  .)85: مانه( »ایران هم که هستند

  شکنجۀ زندانیان سیاسی

شـکنجۀ روحـی و جسـمی زنـدانیان      ،هاي براهنـی  شده در رمان یکی از مباحث مطرح

مسـامحه بـا مخالفـان و منتقـدان و     فقـدان  سیاسی به اشکال مختلف اسـت کـه نمایـانگر    

هایی که گاه منجر به معلولیـت و یـا حتـی مـرگ ایـن زنـدانیان        شکنجه ؛کوب آنهاستسر
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هیچ شرارتی با طغیان و سرکشی و نقض اقتـدار   هاي اقتدارطلب شد؛ چراکه در حکومت می

   :پردازیم در اینجا به ذکر چند نمونه از این موارد می. )36: 1386، مارکوزه( کند برابري نمی

خواستند بـا همـان    یا میآ. کس به حرف او بدهکار نیست هیچ معلوم نبود چرا گوش«

آمد که او را زیر شکنجه نکشند و بگذارنـد بـا    کرده بمیرد؟ هیچ جور درنمی پاهاي چرك

هـا و   توانـد نگهبـان   دانسـت چـرا نمـی    ولی نمی! بعد از شکنجه بمیرد، کرده پاهاي چرك

 »و بـه علـت چـرك پاهـایش اسـت     بازجوها و رئیس زندان را متقاعد کند که تب مداوم ا

  .)215: 1388، براهنی(

پردازد که از زیـر   دادن مردي می محمود به توصیف نحوة شکنجه، جایی از داستان در

قـدر شـکنجه    گویـد مـرد را آن   او مـی ، بند در محوطۀ زندان شاهد وضعیت او است چشم

را نداشـته آنهـا   دادنرسید قدرت حرکت بود و به نظر می  کرده بودند که پاهایش ورم داده

کرده در جا بدود و در حـین دویـدن او را    حال به او گفتند با همان پاهاي ورم بااین، باشد

هـایش را درآورد و در حوضـی کـه وسـط      سپس به او دستور دادند لباس، زدند کتک می

  .محوطه است برود و برقصد

گذاشـت معلـوم    مـی  کرد و پایین مرد توي حوض پاهایش را ناشیانه بلند می! برقص« 

مرد توي حـوض بـا صـداي بلنـد     ... عربی برقص، برقص قر بده... بود که رقص بلد نیست

امـا  ، نمـک  بـی ، هـاي مضـحک   تکـان ، خـورد  تکان میکرد و در همان حال تکان گریه می

یکـی دو دقیقـه   ... هایی که بیرون ایستاده بودند بلند خندیدنـد  آدم... شدت تأثربرانگیز به

هـایی کـه در    در این لحظه باتون روي کفلش فرود آمـد و بعـد آدم  ... ه شدبعد مرد خست

کردند به زدن  بیرون اطراف حوض ایستاده بودند به هر سو متفرق شدند و با باتون شروع

  .)44: مانه( »...مرد توي حوض

  

  جایگزین جامعۀ ایدة

ب زنـدگی صـنعتی   هـاي کـاذ   مارکوزه معتقد است انسان امروز چنان در رفاه و لـذت 

وي کـه از عـوام انتظـار     .شده که رؤیاي جامعۀ آرمانی خود را فراموش کـرده اسـت   غرق

خواهـد نسـبت بـه     از روشنفکران می، ندارد شهر بیدار شدن روحیۀ نقادي و ترسیم آرمان

احیاي علائق راستین در مقابل علائق کاذب جدي باشند تا با این روحیۀ انتقادي بتوانند 
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صـورت   بازسـازي جامعـه بـه   «: گویـد  مارکوزه مـی . شهر خود حرکت کنند مانبه سمت آر

هاي کاذب  نیازمند سرکوب خواسته، هاي راستین انسان عقلانی و احیاي علائق و خواسته

هـا خـود    زیرا تـوده ، گردد اي متحقق نمی چنین طرحی البته با اقدام توده. و روزمره است

هـا و روشـنفکرانی کـه در مـتن      تنها گروه، اند دستخوش علائق کاذب شده و مانع انقلاب

ممکن است علائـق راسـتین    ،برند اند و در حاشیه به سر می جامعه و علائق آن درنغلتیده

 .)202: 1380، بشیریه( »اندازند سوي تحقق آن راه را دریابند و بکوشند جنبشی به

وب و تغییـر  هایش بـراي رسـیدن بـه جامعـۀ مطل ـ     راهکارهایی را که براهنی در رمان

  : بندي کرد توان تحت این عناوین دسته می، دهد شرایط فعلی ارائه می

  مبارزه براي رسیدن به شرایط مطلوب

رضا براهنی ازجمله نویسـندگان روشـنفکري اسـت    ، شده است همانطورکه بارها گفته

که معترض به شرایط نامطلوب جامعۀ خود است و براي رسیدن به شرایط مطلـوب و بـه   

چراکه معتقـد اسـت   ، شود ها اتوپیاي موردنظر خود متوسل به مبارزه میفرانکفورتیقول 

عنوان یک روشنفکر در آگاه کردن مردم بـه انجـام    تواند رسالت خود را به بدین طریق می

ــان . برســاند ــق شخصــیت »آواز کشــتگان«وي در رم ــا خل ، هــایی چــون دکترشــریفی ب

اسماعیلی ، پزشک ایشیق، ایشیق، یان مبارزدانشجو، اکبر صداقت، سهیلا، دکترخرسندي

وي از دیـد قهرمـان داسـتانش    . گـذارد  و پدرش این اعتقاد به مبارزه را بـه نمـایش مـی   

کند که با جامعه و شرایط نامطلوب آن کنـار آمـده و    می هایی نگاه محمود شریفی به آدم

در قالب داسـتان در   براهنی آنچه. ندارند ،بشودقصد هیچ عملی که منجر به تغییر اوضاع 

در انقلاب ایران چه شـده اسـت و چـه خواهـد     «در کتاب  کند، روایت می »آواز کشتگان«

  : کرده استبه این صورت بیان  »شد؟

اي که خون در بدنم  خواهم تا لحظه بلکه می، سادگی بمیرم خواهم به من هرگز نمی« 

با شـرایط  ، کنم لم مبارزه میمبارزه کنم؛ من با یک ظا، توانم بگویم و بنویسم هست و می

از تمـام  ، آفرین ن ظالم و شرایط ظلم و شرایط ظالمکنم و براي کوباندن آ ظلم مبارزه می

کرد تا ظالم نباشد و من آزاد باشم و دیگـران  شناسم استفاده خواهم هایی که می وفن فوت

  .)16: الف1358، براهنی( »هم آزاد باشند
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  معۀ مطلوبرسیدن به جا نقش روشنفکران در

، بـه نظـر وي   .دانـد  را نامناسـب و نـامطلوب مـی   زمانـۀ خـود    جامعه براهنی وضعیت

روشنفکران و دانشگاهیان ازجمله اقشاري هسـتند کـه بایـد تحـت هـر شـرایطی بـراي        

رسیدن به جامعۀ مطلوب مبارزه کنند؛ چراکه به عقیدة او مبارزه براي رسیدن به جامعـۀ  

گوي دکترشریفی با دکترخرسـندي کـه   و در گفت. ند استآرمانی با تمام تبعاتش ارزشم

نوع تفکر نویسنده براي رسیدن ، شدن از کشور منصرف کند کند وي را از خارج سعی می

  : یابیم به حامعۀ مطلوب را بهتر درمی

دیـدم  ، سـال گذشـته   پانزده در این ده. شود که تو میدان را خالی کنی ها دلیل نمی این« 

گویی دررفتـه   دقیقاً به همین دلیل که تو می، دو سه سال بعد، که آمدهکه هر آدم باهوشی 

هـایی   متملق هر روز بیشتر شده و تعداد آدم، عوضی، هاي قلابی و به همین دلیل تعداد آدم

و  رفتنـد هـایی مثـل تـو گذاشـتند در     آدم. شدهکه یک حقیقتی تو وجودشان هست کمتر 

، کـار جـدي  ، بـرو بنشـین کـار کـن    ! نـرو  گویم میمن . میدان براي این پفیوزها خالی ماند

هـا هسـتند کـه     خیلی. نگهش دار، حتی اگر چاپش نکردي! چاپ کن، بنویس، تحقیق بکن

  . )118: 1388، براهنی( »!دررفتن معنی ندارد. دارند می  نویسند و نوشته را نگه می

  : گوید میجایی در تأیید تلاش و اصرار براي مبارزه با شرایط نامطلوب جامعه  در

توانند منکر بشوند که تو رژیم شـاه را بـا    چیز را نمی یک، هر حرفی هم دربارة تو بزنند«

حتی اگر فـردا تـو را   . ارقام و آمار در خارج از ایران افشا کردي، گزارش، فرستادن یادداشت

موقعی که همه سـاکت  : توانند منکر شوند بازهم یک واقعیت را نمی، مرا هم بکشند، بکشند

  .)245: مانه( »دریغ تحقیق کردي پراکنی کردي و بی دریغ نامه بی، تو به راه افتادي، بودند

دهـد کـه چگونـه گروهـی از      مـی   براهنی در این رمـان نشـان   ،طور که گذشت همان

بـراي رسـیدن بـه جامعـۀ      -چه دانشجو و چه اسـتاد و سـایر روشـنفکران   - دانشگاهیان

اي که در آن روشنفکران بـه واقعیـات دنیـایی     ی کردند؛ جامعهفشان تلاش و جان، مطلوب

باشـند و بتواننـد بـدون      آزادي قلـم و بیـان داشـته   ، کنند؛ بپردازند که در آن زندگی می

  انسـان و مخصوصـاً  ، دارد در جامعـۀ امـروز    دغدغه مشکلات جامعه را بیان کنند و توقـع 

اي از این نوع تفکـر را از خـلال    نمونه .خواه باشند حساس و آزادي، قشر روشنفکر انقلابی

  : توان دریافت هاي صداقت در کنگرة ادبیات می  صحبت
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شود با فرهنگ و هنر و ادبیات مملکت مـا فـرق اساسـی    آنچه در این جا عرضه می« 

، فرهنـگ مـا  ، رسـد هاي رسمی به گوش نمیاز کنگره، فرهنگ ما از مجامع رسمی. دارد

از ، فرهنگ مبارزه بـراي برانـداختن خفقـان   ، انسور استفرهنگ س، فرهنگ خفقان است

شـکنجه  ، اغلب نویسندگان خوب ما زندانی می شـوند . بین بردن اختناق و سانسور است

شود تبدیل به مقوا و پوشال می. شود هاي خوب ما سانسور میبسیاري از کتاب، بینند می

نصف شب اشـخاص  ، کشد آزادانه به همه جا سرك می، پلیس مخفی. شودو سوزانده می

کند و در زمـانی  گاه میها را روانۀ شکنجه زند و آنبند میبه چشمشان چشم، ربایدرا می

کس حق ندارد حتی یک مقالۀ کوچک دربارة این تجـاوزات  که در سراسر مملکت ما هیچ

رکت شما استادان محتـرم  اي با ش آیا درست است که کنگره، به حقوق انسانی چاپ بکند

ارجمند تشکیل شود و در آن سخنرانان از مسائلی صحبت بکنند که هـیچ   نتشرقیو مس

، گـذرانیم  ارتباطی با واقعیت زندگی و فرهنگ مردم ما نـدارد؟ مـا دوران تـاریکی را مـی    

هـم بـر   ، هـا حـبس شـده و ابتـذال     هـا در سـینه   نفـس ، ها شکسته دورانی که در آن قلم

  .)277: 1388، براهنی( »ها و هم بر مطبوعات حاکم است دانشگاه

  صنعت فرهنگ

نسبت به فرهنگ در جوامـع صـنعتی و    بین دیدگاه نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفورت

بـه اشـکال مختلـف      هایی وجود دارد کـه در مطالعـۀ ایـن رمـان     دیدگاه براهنی شباهت

سازي افکار مطابق سـلیقۀ   یکسان، ایجاد توهم آزادي عمل با ترفندهاي گوناگون: ازجمله

سـالاري و دیـد تجـاري بـه مظـاهر فرهنگـی و        تسلط بر مردم با توسعۀ فن، مردان ولتد

  .دهد در جامعه خود را نشان می ،ازجمله دانشگاه، علمی

  توهم آزادي عمل

هایی کـه بـا حکومـت همسـو و      پردازان انتقادي و صنعت فرهنگ حتی آن نظر نظریه از

در تـوهم  ، صدي مشاغل مختلف باز استفکر هستند و دستشان در انجام برخی امور و ت هم

تعیـین  آنهـا   چراکه از چارچوبی که حکومت براي تأمین منافع خـود بـراي  ، آزادي هستند

خبرچینانی کـه بـین   ، کارمندان دولت، مأموران حکومتی، توانند فراتر بروند نمی، استکرده

چنینـی   عمل ایـن همگی از آزادي ، اند مردم و در ادارات دولتی براي جاسوسی گمارده شده

تفـاوت شـکل   «. انـد  گرفتـار شـده  ، برخوردارند و در این توهم که حیلۀ جامعۀ مدرن اسـت 
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خـود را آزاد و  ، اعمال سلطه با گذشته این است که طرف تحـت سـلطه در جامعـه مـدرن    

  .)104: 1391، تسلطی( »ندارد، که تحت سلطه است نماید و تصوري از این مختار تلقی می

همسو بودن با اهداف حکومـت در   سببطالعه بسیارند افرادي که به در رمان مورد م

درجـایی از   .رتبه هسـتند  ياند و مدام در حال ارتقا کارشده هاي کلیدي مشغول به پست

از استادیاري به دانشیاري به استادي در عرض کمتر از ده سـال بـدون   «: خوانیم رمان می

، براهنـی ( »گریخته و سطح پایین س جستهسابقۀ تدری داشتن حتی یک مقالۀ تحقیقی و با

1388 :89(.  

  سازي یکسان

و یـا   »سـازي  یکسـان «شـده در صـنعت فرهنـگ پدیـدة      یکی از مفاهیم مهـم مطـرح  

سـازي همـه    به این نحو که ایدئولوژي مسـلط سـعی در یکسـان    ؛است »استانداردسازي«

گی و تفکـر افـراد   بدین ترتیب شکل زنـد  دارد؛هاي مختلف  و علایق افراد و گروهسلایق 

تمـام  ، در رمـان مـورد بررسـی   . شـود  کـه خـود بداننـد بـه هـم نزدیـک مـی        بدون ایـن 

انـد تحـت سـرکوب و     هایی که در جریان فرهنگی غالب هضم نشده و سعی کرده شخصیت

 فرهنگ غالب سعی کـرده اسـت  ، رنگ نشدن با جماعت به خاطر این هم، سلطه قرار نگیرند

استانداردسازي حکومـت  / سازي ترین نقد براهنی درزمینۀ یکسان اما مهم .را حذف کندآنها 

مفصل به آن پرداختـه و نسـبت بـه    ، مربوط به فرهنگ و ادبیات است که وي در این رمان

المللی شعر در دانشگاه تهران اسـت کـه    انتقاد وي از کنگره بین، است آن ابراز نگرانی کرده

هـایی   چنـین برنامـه  ، بـه اعتقـاد براهنـی   . دفرح پهلوي ریاست این کنگره را بـه عهـده دار  

عـدم  ، بلکه سرپوشی بـراي اختنـاق  ، ادب و هنر باشد، تواند با هدف پاسداشت فرهنگ نمی

آزادي بیان و بستن افکار به روي نوآوري و بدعت و تزریق تفکـر و اندیشـۀ مـورد نظـر بـه      

ت هنـر و ادب  چراکه حکومت استبدادزده از ترس ورود افکـار جدیـد در سـاح   ، مردم است

، چنین نظـارت مسـتقیم بـر افکـار روشـنفکران      جهت اطمینان خاطر به افکار عمومی و هم

کنـد کـه چـه     بنابراین خـود تجـویز مـی    ؛کند هایی می خود را ملزم به اجراي چنین برنامه

  .ها را به عهده بگیرند گونه برنامه افرادي با چه نوع تفکر و ذهنیتی تولیت این

خواهنـد نمایشـگاه    تی قبل از برگزاري مراسم از دکتر شریفی مـی در همین راستا وق

رود از هر آنچه بوي تجدد و نـوگرایی   روز بعد که وي به نمایشگاه می، کتابی ترتیب دهد
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  : خبري نیست، دارد

هـا را عـوض کـرده    تعدادي از کتاب. ترین خبري نبود پخت خودش کوچک از دست« 

جلد  بودند و یازده هاي خارجی درست کرده ز کتاباي ا غرفۀ کوچک ولی برجسته. بودند

هاي مربوط به ادبیات  تمام کتاب. بودند جایی چشمگیر گذاشته هاي رئیس را در از کتاب

وسیلۀ گروه ادبیـات فارسـی را    شده به جایش دواوین تصحیح بودند و به معاصر را برداشته

  .)137-136: 1388، براهنی( »بودند گذاشته

پردازان انتقادي مکتب فرانکفورت معتقد است؛ هنـر بایـد    که همچون نظریهبراهنی  

کنـد و همچنـین    داوري و اندیشۀ افـراد ایجـاد  ، احساسات، زدایی در درك نوعی والایش

، هـاي ایجـابی   رغـم ویژگـی   اعتبـار کنـد تـا بـه     هاي مسلط را بی نیازها و ارزش، هنجارها

وقتـی خـلاف آن را در جامعـۀ ادبـی آن      .نـد خوان بـاقی بما  اش نیروي مخالف ایدئولوژي

بیند انتقاد خود را با توصیف اعضاي فرهنگستان که مرکزیـت فرهنـگ و ادب    روزگار می

  : کند گونه با زبان گزندة طنز بیان می این، دار هستند کشور را عهده

، باد در غبغب. محمود اکثر اعضاي فرهنگستان را در جلسات شوراي استادان دیده بود«

قند و اسـید اوریـک   ، همه با مقداري کلسترول، همه بالاتر از پنجاه، عینک به چشم، یکش

: مـان ه( »شان با تعدادي علائم مربوط به اعضاي فراماسونري اضافه در ادرار و خون و بسیاري

  : کند چنین به مخاطب القا می و درجایی دیگر ارتجاع ادبی و فرهنگی را این. )137

سال فرهنـگ ایـران سـرآمده    داد که دوران استادان کهن عملاً نشان می قاصد داشت«

ربـع  چراکه ببینید هیکل و قیافۀ ستون اصلی آن نسل کهـن را کـه بـیش از یـک    ، است

اي خطاب به جمع حاضران ادا  کند و هنوز نتوانسته است کلمه فوت می ساعت است فوت

  .)167-166: مانه( »بکند

  سالاري قالب سیستم بوروکراتیک و فن تسلط بر مردم در

باعـث سـلب   ، سالاري که حاصل خرد ابزاري انسـان اسـت   سیستم بوروکراتیک و فن

حکومت در چارچوب چنین سیستمی بر افـراد جامعـه    .استآزادي از انسان معاصر شده

را آنهـا   ،اي کـه مـدنظر اوسـت    نظارت کامل دارد و در صـورت خـارج شـدن از محـدوده    

افـرادي در قبـال گـرفتن    ، مدارس و ادارات، ها خواهدکرد؛ بنابراین در دانشگاهبازخواست 

آواز «کـه در   دهنـد؛ کمـا ایـن    امتیازاتی اخبار موردنظر حکومت را در اختیارشان قرار می
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عنـوان همکـار در    رود که بـه  بینیم قهرمان داستان توسط جاسوسانی لو می می »کشتگان

  : کنار او هستند

در پشـت  ، سه صورت آشنا را در کنار هـم در روبـرو  ، بیدار خواب و نیمه در عالم نیمه«

کردنـد؛ و   هـر سـه نگـاهش مـی    . طـور ناگهـانی دیـد    هاي تودرتوي چند درخت به شاخه

 »برگشـتند و سـریع بـه راه افتادنـد    ، وار ماشـین ، باهم، که دیدند کاملاً بیدار است همین

  .)152: 1388، براهنی(

اما درواقع اسیر ایدئولوژي و ، کنند ها در کنار هم آزاد زندگی می آدم، ظاهر بنابراین به

اند ایـن   سو کردهحتی این افراد که خود را با جریان تفکر غالب هم. فرهنگ غالب هستند

  .نیز اسیر همان ایدئولوژي هستندآنها  شده و تحمیلآنها  تفکر بر

دیشه و تولید علـم و دانـش   دانشگاه از مظاهر فرهنگی جامعه و محمل ان، در هر کشوري

بر این نظر است که دانشگاه دیگر این کارکرد خود  »آواز کشتگان«براهنی در رمان . است

چراکه سیستم بوروکراتیک دولتی چنان بر سیسـتم علمـی   ، ندارد را) آموزي دغدغۀ علم(

است که هم استاد و هم دانشـجو نقـش اول خـود را کـه دادوسـتد       افکنده دانشگاه سایه

طـور   اندیشـند کـه حکومـت بـه     داده و هرکـدام بـه چیـزي مـی      دسـت  از ،می اسـت عل

دانشجو با این تفکر که زودتر بتواند مدرك بگیرد  .تحمیل کرده استآنها  غیرمستقیم به

علمـی خـود و تضـمین     يتا با آن آیندة شغلی خود را تضمین کند و استاد جهـت ارتقـا  

  .ومت استجایگاه اجتماعی خود به فکر همسویی با حک

هـاي  نود و پنج استادهاي دانشکدة ما آدمصدي. من این محیط دانشگاه را شناختم« 

شـاگردهاي  . کردن در یک همچو محیطی کسر شـأن اسـت   کار. سوادي هستندبزدل بی

. ولـی گرسـنه هـم نیسـتند    . گـویم پولـدار هسـتند   نمـی . اي دارنـد وپلهروز روي هم پول

ها به یک کاغذپاره  دومی، ها به ما احتیاج ندارند اولی. پول هستند شاگردهاي شب هم بی

بوس و پالیس و چـاکر در دانشـگاه   یک عده دست... احتیاج دارند تا حق لیسانس بگیرند

هر حکومت و دولت که سرکار بیاید خودشـان را باهـاش تطبیـق     -!باور کن–هستند که 

به. شرایط آزاد و مساوي: نندتوانند زندگی کشرایط نمی پفیوزها فقط در یک... دهندمی

چینند تـا یـک نفـر یـا      توطئه می، کنند که آزاد و مساوي هستند محض این که احساس

  .)117: مانه( »یک سیستم برسد و آزادي و تساوي را از دستشان بگیرد
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  : گوید مارکوزه در این باب چنین می

درستی مشخص شـوند   به، ارندباید نیازهاي افراد جامعه و حقوقی که در تأمین آن د«

هایی که بر پایـۀ واقعیـت راسـتین زنـدگی بشـر       به ارزش، راه تأمین این احتیاجات و در

، کنـد  احتیاجاتی که منافع گروه معینی آن را بـه فـرد تحمیـل مـی     .استوارند توجه شود

ولی چـون شـخص   ، تأمین این نیازها ممکن است منشأ آسایش فرد باشد. نادرست است

هـا را از او   دارد و فرصت مبارزه با این بدبختی هاي عمومی بازمی از درك بدبختی مرفه را

بختـی   ها نتواند بود و نتیجۀ این رفاه مسلماً تیـره  هرگز عامل خوشبختی انسان، گیرد می

  .)41-42: 1362، مارکوزه( »است

  

  گیري نتیجه

دي قشر روشـنفکر  نگرش انتقا، »آواز کشتگان«مشخصۀ اصلی و اندیشۀ غالب بر رمان 

جامعه است که در قالب مبارزة فرهنگی با سـلطۀ حـاکم و اصـرار بـر آن خـود را نشـان       

توان جامعـه را بـه سـمت     معتقد است با این نوع نگاه انتقادي می نویسنده رمان. دهد می

 »آواز کشـتگان «در رمان  نویسندهبینی  به دلیل همخوانی جهان. شرایط مطلوب سوق داد

نیـز انتقـاد از   آنهـا   که هدف »نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفورت«بینی اعضاي  با نوع جهان

 »نظریـۀ انتقـادي  «ایـن رمـان از منظـر     ،وضع موجود براي رسیدن به وضع مطلوب است

تـرین چهـرة    سیاسی ،هاي هربرت مارکوزه مکتب فرانکفورت و مشخصاً با توجه به دیدگاه

جامعۀ جـایگزین و  ، بخش تسامح سرکوبگر در سه ،این مکتب در حوزة نقد جامعۀ مدرن

، در بخش تسامح سـرکوبگر در جامعـه  . بررسی و مطالعه قرارگرفت صنعت فرهنگ مورد

سـرکوب  : کنـد  هاي سرکوبگر مطرح مـی  براهنی این مسائل را در راستاي اهداف حکومت

هـا و عقایـد حـاکم مـدارا      نگـرش ، هـا  سیاست، روشنفکران و مبارزانی که با وضع موجود

هـاي شـغلی و تحصـیلی بـراي همسـو کـردن        کنند؛ اعطاي امکانـات مـادي و رتبـه    نمی

منتقدان و مخالفان با حکومت وقت؛ استفاده از تمام امکانات موجود براي سانسور عقایـد  

روشنفکران بـه   نداشتن امنیت، و گرفتن حق آزادي بیان و قلم از روشنفکران و منتقدان

مسـامحه بـا    فقـدان هـاي مختلـف و    ن در موقعیـت دلیل گماردن جاسوسان و خبرچینـا 

در . به شگردهاي مختلـف آنها  شکنجه و حتی کشتن، کردنمخالفان و منتقدان با زندانی
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براهنی به بیان راهکار تحقـق جامعـۀ مطلـوب یعنـی توسـل بـه        ،بخش جامعۀ جایگزین

بـارزه  مبارزه براي رسیدن به جامعۀ مطلوب بـا توصـیف روشـنفکرانی کـه در ایـن راه م     

هایی کـه بـا    اي با توصیف شخصیت کنند و همچنین معضل دستیابی به چنین جامعه می

وي . پـردازد  اند و هیچ تلاشی براي تغییر اوضاع ندارند؛ می جامعه و شرایطش همسو شده

دانشـگاه را سـنگر آزادي   ، رسـیدن بـه جامعـۀ مطلـوب     با توجه به نقش روشـنفکران در 

مردم در جامعه دچار تـوهم آزادي   بر آن استنعت فرهنگ در حوزة ص نویسنده. داند می

تعیـین آنهـا   اند؛ چراکه از چارچوبی که حکومت براي تأمین منافع خود بـراي  عمل شده

سازي همه سـلایق و علایـق افـراد و     محسوس به یکسانروند و غیر فراتر نمی کرده است

فرهنـگ غالـب هضـم    ترتیـب افـرادي را کـه در    اسـت؛ بـدین  هاي مختلف پرداخته گروه

نظارت و تسلط دولت بـر   ،شده در این بخش از دیگر موارد مطرح. کند حذف می، اند نشده

سالاري و همچنین استفادة ابزاري از دانشگاه  مردم از طریق سیستم اداري و در قالب فن

  .در جامعۀ امروز است

  

  نوشت  پی

رسماً در تاریخ ، فورت معروف شدکه بعدها به نام مکتب فرانک »مؤسسۀ تحقیقات اجتماعی« .1

وایل بـا پشـتوانۀ ثـروت    . توسط مارکسیستی جوان به نام فلیکس جی 1923سوم فوریۀ 

اولـین سرپرسـت ایـن     .)14: 1372، جـی (پدر و حمایت دانشگاه فرانکفورت تأسـیس شـد   

سرپرستی آن را بر  1931سپس ماکس هورکهایمر در سال ، مؤسسه کارل گرونبرگ بود

گیري آن را از تئوري اقتصادي مارکسیسم به تئوري انتقادي تغییـر   و جهت عهده گرفت

پــردازان فرانکفــورت معطــوف  عمــده تــلاش نظریــه .)69: 1385 ،زاده زاده و حســینعمـار (داد 

داري و بـازنگري در نظریـۀ انقـلاب     تجدیدنظر در مفهوم نقـد مـارکس از نظـام سـرمایه    

  .)10: 1394، نوذري(مارکس بود 

اي اسـت کـه توسـط مـاکس      رشـته  اي بـین  ۀ انتقادي در معناي دقیق کلمـه پـروژه  نظری. 2 

شـد   هورکهایمر اعلام و از سوي اعضاي مکتب فرانکفورت و جانشینان آنها به کار بسـته 

هدف نظریۀ انتقادي رهایی انسان است که در قالب آرمان دگرگـون   .)129: 1394، نـوذري (

، فرانکفورتدهد و موضع بنیادین فلسفی مکتب  ساختن و تحول جامعه خود را نشان می

اي براي نقـد   عقل نظري و عقل عملی و نهایتاً زمینه، تلاش براي ترکیب شناخت و هدف
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: 1394، باتامور( این مکتب از ایجاد تمایز پوزیتیویستی بین دو مقولۀ حقیقت و ارزش است

ف جامعـۀ مـدرن در حـوزة    هـاي مختل ـ  انتقاد از جنبه، ترین کارکرد این نظریه مهم .)34

  . فرهنگ است

 از بسـیاري  و روشـنفکران  بـین  در تـوده  حـزب  نفوذ و تأثیر گرایش، این نمودهاي از یکی. 3

 چوبــک، صــادق علــوي، بــزرگ هــدایت، صــادق: ازجملــه کشــور اول تــراز نویســندگان

 تاس گلستان ابراهیم و )آذین به(اعتمادزاده  احمد، محمد آل جلال ساعدي، غلامحسین

  .)7: 1391سازي،  یگانه، تفنگ جوادي(
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